
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

   

    

  
  
  
  
  

  اي  مركزمنطقه)ISC(هاي اين مجله در پايگاه                         مقاله
   وwww.srlst.ac.irرساني علوم و فناوري                         اطلاع

  وwww.sid.ir                           و پايگاه علمي جهاد دانشگاهي
  .قابل دسترسي است» نمايه «                         مجله

  
  
  
  
  
  
  

           25/1/1383  مورخ  55/2910/3اين نشريه به استناد نامه شماره  
  كميسيون نشريات علمي كشور از شماره اول حائز دريافت درجه

  .ت   علمي ـ پژوهشي گرديده اس



  

    

  

  فصلنامة   
  »پژوهشهاي ادبي«

  
   پژوهشي  - علمي نشرية 

  ادبيات فارسي انجمن زبان و 
  دانشگاه تربيت مدرس  فارسي ادبيات زبان و با همكاري مركزتحقيقات

  انجمن زبان و ادبيات فارسي: صاحب امتياز
  پناهيدكتر مهين : سردبير زاده              دكتر غلامحسين غلامحسين : مدير مسئول

  اعضاي هيأت تحريريه 
 ستاد دانشگاه تهرانا            دكتر محسن ابوالقاسمي 

  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر منوچهر اكبري 
 دانشيار گروه زبان وادبيات فارسي دانشگاه الزهرا             دكتر مهين پناهي      

 استاد دانشگاه تهران            دكتر جليل تجليل
 و ادبيات فارسي دانشگاه امام حسين زبان گروه           استاديار  دكتر محمد دانشگر 

  و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم زبان گروهاستاد دكتر حكيمه دبيران                   
  اه تربيت مدرسدكتر حسن ذوالفقاري                استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگ

  استاد پژوهشگاه علوم انساني تهران            دكتر ابوالقاسم رادفر 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران            دكتر غلامرضا ستوده 

  دانشگاه تربيت مدرس  ادبيات فارسي و زبان گروه استاديار      زاده دكترغلامحسين غلامحسين
  فردوسي مشهد دانشگاه فارسي ادبيات و زبان دانشيارگروهفاطمي             دكتر سيد حسين 
  و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور    زبان دانشيار گروه                       دكتر فاطمه كوپا

  فارسي دانشگاه تربيت مدرس ادبيات و زبان گروه دانشيار                  دكتر ناصر نيكوبخت
  افسون قنبري: مدير اجرايي                          دكترمحمد دانشگر:  فارسيويراستار

   نسخه1000 : شمارگانقندهاري       شقايق : ويراستار خلاصه مقالات به انگليسي
  .مقالات نمودار آراي نويسندگان است و فصلنامه در اين زمينه مسؤوليتي ندارد 

  :مشاوران علمي اين شماره 
 آقـاي دكتـر     ،لـي   حـسن ، آقـاي دكتـر      آقاي دكتر باقري، آقاي دكترپارسانـسب       ايرانزاده،   آقاي دكتر 

دكترطــاهري،  دكترشــجري، آقــاي   آقــايخــاتمي، آقــاي دكتــر راســتگوفر، آقــاي دكتــر روحــاني،
آقـاي دكتـر   فتوحي، آقاي دكترقبادي، آقاي دكترنجفـدري،  علامي مهماندوستي، آقاي دكتردكتر  آقاي

  آقاي دكترياحقي، هاجرير ، آقاي دكتيكويين





  

  راهنماي تدوين مقاله 
 پژوهشي در يكي از موضوعات زبان و ادبيات فارسي كه در آن موازين  گونه مقاله هر

  .شود علمي رعايت شود براي بررسي و احتمالاً چاپ در مجله پذيرفته مي
  .هيأت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است

) اعم از پذيرفته شده و پذيرفته نشده (هاي ارسالي  هاي مربوط به مقاله نه هزيتمام
  .به عهده نويسنده است 

  .دشو چاپ مقالات و تقدم و تأخر در آن با بررسي و تأييد هيأت تحريريه تعيين مي
  .اي است  در انتخاب مقالات به ترتيب با مقالات پژوهشي ، تأليفي و ترجمهاولويت 

  .طالب مندرج در هر مقاله به عهده نويسنده استمسئوليت صحت م
  ضوابط مقالات ارسالي 

  .مقاله ارسالي قبلاً در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد
  .هاي مستخرج از پايان نامه بايد با نامة تأييد استاد راهنما همراه باشد مقاله

فتر مجله  تايپ، و همراه با ديسكت به د(Word)مقاله بايد در سه نسخه در محيط 
  . ارسال شود

  .عنوان مقاله، نام نويسنده و سازمان وابسته روي جلد مقاله نوشته شود
گليسي همراه با كليد واژه چكيده مقاله حداكثر در صد كلمه به دو زبان فارسي و ان

  .دضميمه شو
  .تجاوز كند)  سطر24حداكثر هر صفحه  (A4مقاله نبايد از بيست صفحه 

 تصاوير درصفحات جداگانه ارائه، و عناوين آنها به صورت جدولها ، نمودارها و
  .روشن و گويا در بالاي آنها ذكر شود

  . در مقاله به پيشينه پژوهش حتماً اشاره شود
  :ارجاعات منابع و مĤخذ داخل متن به صورت زير تنظيم گردد

  ) 46ص :1371كوب،  زرين( :، براي مثال )ص ؟: خانوادگي مؤلف، سال نشر؟  نام(
  :كتابنامه در پايان مقاله و به صورت زير براساس ترتيب حروف الفبا ارائه شود 



  

   

    

شامل (خانوادگي فرد يا افراد دخيل  خانوادگي، نام؛ نام كتاب؛ نام و نام نام: كتاب
  .ناشر، سال نشر: شماره چاپ، محل نشر. .. ) مترجم، مصحح،گردآوري كننده و 

؛ نام و »عنوان مقاله«؛ )مؤلف يا مؤلفان(گي، نام خانواد نام: مجله يا مجموعه مقالات
  .، شماره، تاريخ نشر؛ شماره صفحات )دوره(خانوادگي مترجم؛ نام مجله، سال  نام

  .نوشت بيايد معادل مفاهيم و نامهاي خارجي در پايان مقاله با عنوان پي
  .رعايت نيم فاصله در تابپ مقالات الزامي است

 143377008بابت هزينه داوري به شماره حساب) مانهزارتو سي(ريال000/300مبلغ
بانك تجارت شعبه دانشگاه تربيت مدرس به نام انجمن زبان و ادبيات فارسي، واريز و 

  .تصوير فيش واريزي به همراه مقاله ارسال شود 
نشاني دقيق، همراه با رتبة علمي و محل اشتغال، شمارة تلفن و نشاني پست 

  . جلد مقاله نوشته شودالكترونيكي نويسنده روي
  .شود مقالات دريافتي بازگردانده نمي

  .فصلنامه در ويرايش ادبي مطالب آزاد است
محفوظ است و نويسندگان نبايد » پژوهشهاي ادبي«حق چاپ پس از پذيرش براي 

  .مقالات خود را در جاي ديگر چاپ كنند
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  ∗∗مباني عيش و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي
  

  لي اكبر باقري خليلي ع
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران

  
  چكيده 

 و در ايران بعد از اسلام تا عصر حـافظ در             است شادي يكي از ويژگيهاي هويت ايراني     
عـيش و   . اشعار فردوسـي، منـوچهري، خيـام، مولانـا و حـافظ بيـشترين نمـود را دارد                 

كتيو يا بيروني يا آفاقي و سوبژكتيو يا دروني يا خوشدلي در غزليات حافظ به دو نوع ابژ       
خوشدلي بيروني بر عواملي مانند باغ و بهار، طرف جويبار و مي            . شود  انفسي تقسيم مي  

بويژه بر سه عنصر مي، مطرب و معـشوق زمينـي يـا نمـادين اسـتوار، و                  ... خوشگوار و 
صول عـواملي   خوشـدلي درونـي، مح ـ    . نتيجة آن، احساس آرامش ناپديدار دروني است      

چون پيوند با امر قدسي و تبديل شدن حالت شادي به مقام است و براحساس حـضور                 
معشوق حقيقي در دل، اشراق و روشني ضمير تكيه دارد و موجب آرامش پايدار دروني        

. 1: تـوان بـه پـنج دسـته تقـسيم كـرد             مباني عيشها و خوشدليهاي حافظ را مي      . شود  مي
اين مقاله به بررسي و     . عرفاني. 5 اجتماعي   –سياسي  . 4ي  دين. 3فلسفي  . 2روانشناختي  

  . تحليل هر يك از اين مباني پرداخته است
  . شعر حافظ، خوشدلي در عرفان، غزليات حافظ، شعر كلاسيك: ها كليد واژه

                                                 
 1388 /27/7:                 تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/3:  تاريخ دريافت مقاله
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  درآمد. 1
پس، آدمي كوشيد      از هبوط بر زمين با غم و رنج همراه شد و از آن            پس  ) ع(زندگي آدم 
 مقصود جز بـا شـناخت        راحتي و از غم به شادي پناه برد؛ اما حصول بدين            بهتا از رنج    
گذشـتگان و   .  لذا درصدد كـشف خاسـتگاه رنـج برآمـد          ؛ ميسر نبود    غم و رنج    خاستگاه

جـدايي از   . 2گنـاه   . 1:  براي رنج قايل شدند     گرايان چهار خاستگاه    تعبير مدرنها، سنّت    به
 متجـددان نيـز چهـار       .هنگي با قانون و نظـم طبيعـت       ناهما. 4تعلق خاطر   . 3امر قدسي   

 از   محروميـت . 2 روانـي    -سـاماني ذهنـي     نابه. 1:  ذكر كردند   خاستگاه متجددانه براي آن   
ملكيــان، ( اينجــايي و اكنــوني نزيــستن. 4محروميــت از منــابع طبيعــي . 3حقــوق بــشر 

 درون از  بـودن تهـي گرايان بر  ها آراي سنّت   در تحليل اين خاستگاه    ).40 تا 20ص  :1385ب
 از مواهـب دنيـوي؛ لـيكن         فضايل معنوي تأكيـد دارد و آراي متجـددان بـر محروميـت            

راحتـي و غـم        بيني خويش، رنج را به        هاي متناسب با جهان     كوشند تا با مشي     هركدام مي 
 سوم پيش از ميلاد، نظام اخلاقي خود را بر لذتّ           1 اپيكور در سده  . را به شادي بدل كنند    

د و فرويد نيز در قرن نوزدهم، ليبيدو را عامل اصلي حيات انساني و نيـز موجـب                  بنا نها 
او رهـايي از    .  امكانپذير اسـت     تنها با رهايي جسم     تنش رنجباري دانست كه تخفيف آن     

اين روند پويا را كه از تنش به رهايي و باز به تـنش              «اين تنش رنجبار را لذتّ خواند و        
 نيـز در ايـن درك        شـايد مـاركوزه   «و  ) 56ص: 1384روم،  ف ـ( »رسد، اصـل لـذتّ ناميـد        مي

 و هـدف     منظور از اصل لذتّ همان شادخواري بـوده       :  است كه   نادرست عمومي شريك  
 ؛ اما آنچه لذتّ را از خوشـدلي و شـادمانگي          )34-33ص  :1383همان،  ( »زندگي لذتّ است  

فلاطـون شـادي را   شـايد ا .  است آني، جسماني و آنيهاي ماد گرداند، جنبه   متفاوت مي 
 گمـشده     قرن قبل، بشر را خواهان آن سه       25در حقيقت، خير و زيبايي يافته بود كه در          

را در هنـر، عـشق و         ؛ چنانكـه نوافلاطونيـان آن     )133ص  :1383خرّمـشاهي،   (كـرد   معرفي مي 
را يكي از مهمترين مقامات سلوك بـراي نيـل بـه نيروانـا                 جستند و بودا آن     حكمت مي 

 شادي را معادل تقوا و اندوه را در حكم گناه 2اسپينوزا«ورد و از همين منظر  آ  شمار مي   به
  .)66ص :1385فروم، ( »دانست مي

  . ايرانيان براي شادي اهميت فراواني قائل بودند
 آغـاز حركتهـايي       معناي دلبستگي به خود و ديگران و نقطه         شادي به در بينش اين ملّت     

 و تعبيـري مثبـت اسـت از          فرجـام   شـتني و خـوش    دا  سوي افقهايي دوست    است تازه به  
، شادي از اركان هويت ايراني       دليل  همين  به. بودن جريان حيات با نيازهاي انساني       موافق
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 است اهـورامزدا     بغ بزرگ : گويد  اي از داريوش در شوش، چنين مي        بند اول كتيبه  . است
ريد و شادي را بـراي مـردم    كه مردم را آف؛ جهان را آفريد  كه آن ؛ جهان را آفريد    كه اين 
اين تلقي كه آفرينش شادي را با آفريدن جهان مـادي و جهـان ديگـر و انـسان،                   . آفريد

ص :1381رسـتگار فـسايي،   (دهد  شادي را در ميان ايرانيان نشان مي كند، شأن همسنگ مي 
56( .  

 برپا   جشن12 ،گرفتند و در سال  مي ايرانيان در هر ماه تقارن نام روز و نام ماه را جشن
. 7آذر . 6يلدا . 5تيرگان . 4سده . 3مهرگان . 2نوروز .1 بر آنها جشنهاي  كردند و علاوه مي

بهمنجنه از جشنهاي مهم . 11فروردگان .10گاهنبارها . 9خرم روز . 8) گيران مژده(مزدگران
رستي، خداپ: گنجيد  اصل مي  خلقيات آنان در پنجترين آمد كه برجسته به شمار ميايرانيان 

كه از ده اهريمن در كمين ارزشهاي ايراني نام  فردوسي آنجا. خردورزي، دادگري، نام و شادي
دهد كه يكي از آنها شادي است و  برد، ده پهلوان زورمند مبارز را در برابر آنها قرار مي مي

بستن به زندگي، اميدواربودن و بزرگداشت هستي و  معناي دل  فردوسي به شادي به توصيه
   ).64 تا 22ص:همان(غتنام فرصت استا

پـسند منـوچهري بـا سـازوآواز و           پرست و نگاه زيبايي      طبيعت  بعد از فردوسي، روح   
 ترديد خيام نيشابوري بيش      شادي و طرب به شعرش حيات و حركت بخشيد؛ اما بدون          

  عزيزان ناليده    و مرگ   از هر شاعر فارسي زبان از چيستي جهان، گذر زمان، جور آسمان           
 كـرده و مولانـا وجـد و سـرور            خـواري قـرين     هايش را با اغتنام فرصـت و شـاد          و ناله 

 است؛ اما حافظ شيرازي با وجود        انداز نموده    طنين   شمس   در كليات   اش را بويژه    عاشقانه
.  و خوشدلترين شاعران تا عصر خود نيـز اسـت           غمخواري معشوق، يكي از شادمانترين    

 هـاي منـوچهري     ، شـاديانه  )190ص  :1374ريـاحي،   (بيني فردوسي  او با تأثيرپذيري از جهان    
اشعار »  نوشانوش   از بانگ    آكنده   طربناك  پرست  فضاي طبيعت « و   )31ص  :1383استعلامي،  (
 عمـر،    روزه   خوشي گذراندن مهلت پـنج       در به    خيام    و توصيه  )32ص  :1374خرّمشاهي،  ( او

ت و فرصت و خوشباشي عيـاران را         وق   عيش و عشرت، شادي و خوشدلي، اغتنام        روح
بخـش و يـار     بهشت از بوستان، شراب فـرح  دمد و با دميدن نسيم      در كالبد غزلهايش مي   

 ص(فـشاند    بر افلاك مـي     ، جرعه    و در مقابل غم ايام     )135 ص(3كند   آرزو مي   حورسرشت
 خوشــدلي   اينكــه بـاز گُــل بدمـد و او در گِــل باشـد در نوبهــار بـه      و از حـسرت )348
 كـه     و بـرعكس خيـام     )183 ص(افكند   امروز را به فردا نمي       و عشرت  )346 ص(كوشد  مي
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،   گيـري حـافظ از مـرگ        نمايد، عبرت    مي  هيبت مرگ، بانگ نوشانوش شعرش را غمناك      
  .گرداند شعرش را طربناك مي

  پيشينه پژوهش. 2
فظ تا جايي كه نگارنده جستجو كرده درباره شادي يا عيش و خوشدلي در غزليـات حـا       
ايـن  شيرازي، كتاب يا مقاله مستقلي نيافته و حتي كتابي كه فصل يا گفتاري از آن را بـه   

به علاقه فردي بـه پـژوهش   بنابراين  .موضوع اختصاص داده باشد، مشاهده نكرده است     
در اين باره همت گماشته و چون لازمه آن، آگـاهي از پيـشينه شـادي و شـادمانگي در                    

سير شادي از پيش از اسلام تا عصر حافظ پرداختـه و آن را بـا                فرهنگ ما بوده، ابتدا به      
  : به چاپ رسانده استذيلعنوان و نشاني 

فـصلنامه مطالعـات     ؛»شادي در فرهنـگ و ادب ايرانـي        « ؛ باقري خليلي، علي اكبر    -
  .1386،  80 تا 53، ص 2، سال هشتم، شماره مليّ

 – سياسي   وضعيتدي، بويژه   نويسنده در اين مقاله ضمن بررسي عوامل مؤثر در شا         
اجتماعي و آيين و سنن مليّ، انواع شادي و تلقيهاي شاعران مختلف از شادي را تا قرن                 

سه ساحت شادي در اشعار     «هشتم بررسي كرده و در پايان به توصيف و تحليل اجمالي            
  .يعني مولوي، سعدي، و حافظ پرداخته است» سه شاعر نامي

  :شرح استاين در ارتباط با اين موضوع به مشخصات دومين مقاله نگارنده 
مبـاني فلـسفي عـيش و خوشـدلي در غزليـات حـافظ        « ؛ باقري خليلي، علي اكبر    -

، 24 تا 1، ص   73، سال هجدهم، شماره     فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء     ؛»شيرازي
1387 .  

 اين  كه يكي از محورهاي،مباني فلسفي عيش و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي
نويسنده در اين . به صورت جداگانه ارائه شد  به دليل گستردگي موضوعهستمقاله نيز 

شناسانه حافظ از قبيل چون و چـرا در كـار خلقـت،              مقاله ضمن تشريح رنجهاي هستي    
 به توضيح مباني فلسفي عـيش  ،اعتباري جهان و فناپذيري و مرگ انديشي   گذر زمان، بي  

ورزي، اين جايي و اكنوني زيستن و       اغتنام وقت، عشق  و خوشدلي، تحت عناويني چون      
  .برخورداري از طبيعت پرداخته است

  :علاوه بر اين، سومين مقاله مرتبط با عيش و خوشدلي حافظ عبارت است از
 ؛»آموزه هاي شاد زيستن با تكيه بر غزليات حافظ شيرازي          «؛باقري خليلي، علي اكبر   

  . 1388، 126 تا 101، ص 2اره فصلنامه مطالعات مليّ، سال دهم، شم
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نگارنده در اين مقاله با تكيه بر غزليات حافظ، پـس از ذكـر تفـاوت ميـان لـذتّ و                     
شناسانه و ضرورت تغيير جهان بيرون و درون         شادي به طرح هدفمندي در كنش هستي      

آمـوزش  . 1او شرايط تبديل اخلاق براي دستيابي به آرامش و شـادي را             . پرداخته است 
  .زمان دانسته و به تشريح آنها همت گماشته است. 6تمرين . 5عمل . 4اراده . 3باور . 2

  حافظ و عيش و خوشدلي. 3
د حـافظ شـيرازي       الـدين   شـمس   خواجه طـرف، رنـد،      را از يـك   .) ق.  هــ    792.م( محمـ
 گـرا   دوسـت و زنـدگي      طلـب، زنـدگي     طلب، عافيـت    گرا، عشرت   المشرب، تناقض   وسيع

ــشاهي، ( ــس)59و19ص :1374خرّم ــر م ــسوف ئ، متفكّ ــاعي، فيل ــارز سياســي و اجتم  ول، مب
انـد و از     ناميـده )81ص :1374اسلامي ندوشن،   ( زيبايي   و پرستنده  )27و20ص  :1383استعلامي،  (

 حافظ ما انقلابي اجتماعي نيست كه در طلب زير و            البته« اي بر آنند كه      ديگر، عده  سوي
 بلنـد     اسـت و نـه شـاهين         يمگـان   گيناو نه سخنور خشم   . زبر كردن بنياد اجتماع باشد    

 نـستوهي    مبارز« و نيز معتقدند او مبارز سياسي نبوده بلكه          )83ص:1357مسكوب،( »الموت
، بلكه مظاهر سه نهـاد      )56ص:1374خرّمشاهي،( » نيست  اش سياست    مبارزه  است، اما عرصه  
  ).176ص :همان(  طنز و خوشباشيش است و سلاح  و مدرسه شريعت، طريقت

  شناسـانه  ن ابعاد ضد و نقيض شخصيتي حافظ، منبعث از كـنش و واكـنش هـستي        اي
   ابعاد، خدا، جهان و انسان      شناسانه او چندبعدي است ولي در همه        اوست و كنش هستي   

 از هم و در اين نگاه، حيات ناسوتي و لاهوتي انسان             بيند، نه گسسته    هم مي    به  را پيوسته 
شـنود كـه      چنانكه سحر از هاتف غيب مي     . در عرض هم  نگرد، نه     را نيز در طول هم مي     

 و با اين الهام غيبي، هم خود عيش و صحبت و باغ و بهار را                )188ص(  كوشد  به عشرت 
و با اينكه   ) 160ص(خواند  و هم ديگران را به عشرت مي      ) 127ص(يابد  خوشترين كارها مي  

از اينكـه  ) 127ص(جويـد  معني آب زندگي و ارم را در طرف جويبار و مي خوشگوار مي         
 يـار در     و عكـس رخ   ) 359(خورد   مي  عيش شبگيري در خواب سحرگاهي گذشته، دريغ      

 خوشـدلي را در      طريـق، مايـه        و بـدين   )102ص(خواند   شرب مدام مي    ، او را به لذتّ      پياله
 لـذا عـيش و      ؛)117ص(و در شيوه رندي و خوشباشـي عيـاران        ) 282ص(يابد  كوي يار مي  

آيـد و در كنـار اغتنـام فرصـت            شمار مي   مهم شخصيتي حافظ به   خوشدلي يكي از ابعاد     
). 227ص  :1383خرّمـشاهي،   ( دهـد    مهم ديوان او را تشكيل مي       يكي از موضوعات پنجگانه   
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هـاي روح طربنـاك او در زنـدگي     هـاي ژرف و تجربـه   رو، غزلهايش ترجمان نگاه     ازاين
  . ها ها و تجربه است و عيش و خوشدلي حاصل اين نگاه

ابژكتيو يا  بيرونـي و آفـاقي        ) الف: دشو  مي   تقسيم   و خوشدلي حافظ به دونوع      عيش
  .سوبژكتيو يا دروني و انفسي) ب

 از عيـشها، عـشرتها، نـاز و نوشـها و              قـسم   يـك :  ابژكتيو يا  بيروني و آفـاقي       )الف
 و بهـار و طـرف جويبـار و مـي             خوشدليهاي حافظ حاصل عوامـل بيرونـي ماننـد بـاغ          

  است و مي و مطرب و معشوق زميني يا نمادين، سـه عنـصر و شاخـصه           . ..خوشگوار و 
  :دهد را تشكيل مي  اصلي آن

 ساقي و مطرب و مي جمله مهياست ولي       
  

 يار مهيـا نـشود، يـار كجاسـت          عيش بي   
  

  )106ص(                                                                                               
بخش و يـار حورسرشـت آرزو    چنانكه با دميدن نسيم بهشت از بوستان، شراب فرح     

گوشـش  . )182ص(بـاده  بيند و بهار را بـي  رخ يار خوش نمي و گل را بي   ) 135ص( كند  مي
 اسـت و چـشمش همـه بـر لعـل لـب و گـردش جـام                     چنـگ    همه بر قول ني و نغمـه      

  :اش اينكه و توصيه) 118(است
ــاغ ارم و  ــه ب ــروش ب ــدادمف ــوت ش   نخ

  

  كـشتي    مي و نوش لبي و لب        شيشه  يك  
  

  )333ص(
؛ چنانكـه عـيش در     اسـت   گـذرا و ناپايـدار     ،اين نوع از عيشها و خوشدليهاي حافظ      

   :عبارت از  اصطلاح عرفاني
چـون  ...  اسـت   كند بـا محبـوب يـا حـق          كه صوفي احساس مي      هايي است   همان لحظه 

هاي حـال     اين لحظه . شود   حاصل نمي   راي سالك  عيش ب   گذراست و دوام ندارد، امنيت    
پايـان     را بـه     راه دشوار طريقت    كه سالك اينشرط     تبديل شود به    تواند به مقام    و عيش مي  

  . )398ص :1382،  پورنامداريان(  بر وقت گردد برساند و حاكم
ليـل  د  همـين    گذرا و ناپايدار، آرامش ناپايدار دروني است و به          عيش  رو، نتيجه   از اين 

  .شود حقيقي خاطر  تواند سبب رضايت نمي
 ديگـري از عيـشها و خوشـدليهاي حـافظ            نـوع :  سوبژكتيو يا درونـي و انفـسي       )ب

اسـت و احـساس     ... محصول عواملي چون مهـرورزي، نوعدوسـتي، نيكـي و خـوبي و            
 و  ن اسـت  هاي اصـلي آ     حضور معشوق حقيقي در دل، اشراق و روشني ضمير، شاخصه         

 و دل بـه  )107ص( آرايـد  رخ معشوق جهان را در نظر حافظ خـوش مـي     منظر،    از همين 
و در ايـن  ) 131ص(يابـد  عشق دادن را در هر زمان كه باشد، كار خير و دمي خـوش مـي              
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 و از طيـب انفـاس       )195ص(دانـد    سعادت را قبول اهل دل مي       سلوك عاشقانه، كليد گنج   
د غــم ايــام نجــات  ز بنــ  و از انفــاس ســحرخيزان)117ص(شــود  مــي هــواداران خــوش

سنجد،  رو، زماني كه اثر و ارزش عيش انفسي را با عيش آفاقي مي           ازاين. )193ص(يابد  مي
  :گيرد كه  مي نتيجه

   در بازار عالم خوشدلي ور زآنكه هست نيست
   است  رندي و خوشباشي عياران خوش شيوه

  )117ص(                                          
سـبب      رندي و خوشباشـي عيـاران بـه          حافظ، اموري مانند شيوه    بنابراين در مشرب  

شدن حالت به مقـام، عـيش مـدام يـا پايـدار                دروني، پيوند با امر قدسي و تبديل        ماهيت
 خـاطر در      آنها ايجاد آرامش پايدار دروني و احساس رضـايت          شوند و نتيجه     مي  شمرده

  :زندگي است
 عيشم مدام اسـت از لعـل دلخـواه        

  

  
  

ــارم  ــهكـ ــدالله بـ ــام اســـت الحمـ   كـ
  

  )322ص(                                                                                          
  : و بلاست  به مقام عيش، تحمل رنجدستيابي  و لازمه

 رنـج   شـود بـي     مقام عيش ميسر نمي   
  

  
  

ــه ــي ب ــسته  بل ــلا ب ــست حكــم ب ــد عهدال   ان
  

  )109ص(                                                                                                
كه مباني عيش و خوشدلي        است   مقاله اين   اين مطالب، پرسش اصلي  اين  با توجه به    

  ؟ در غزليات حافظ چيست

  مباني عيش و خوشدلي. 4
 او بـراي عيـشها و       شـود كـه      مـي   با تأمل و تعمق در غزليـات حـافظ شـيرازي روشـن            

بينـي    خوشدليهايش مباني خاصي قائل است و هركدام از اين مبـاني در بيـنش و جهـان                
تـوان در     مبـاني را مـي    ايـن   .  جهان، انسان و خدا ريـشه دارد         به  عميق و وسيع او نسبت    

  .عرفاني.5 اجتماعي -سياسي. 4ديني . 3فلسفي . 2روانشناختي . 1: دسته جاي داد پنج

  وانشناختي مبناي ر1-4
 به آرامش دروني    رسيدن عيش و خوشدلي را در پيوند با عوامل بيروني و دروني،              نتيجه

توان غايت كمال و وصول به وحـدت را           از اين نظرگاه مي   . ناپايدار يا پايدار ذكر كرديم    
هم در آرامش پايدار درونـي جـستجو كـرد؛ زيـرا عـيش و شـادي در حقيقـت مفهـوم           
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  داد، خرد و برخورداري از الطاف ايزدي را دارد كه جزئي كوچك           مندي از آرزوها،      بهره
رسـتگار فـسايي،    ( دهـد    و نـشاط تـشكيل مـي        افشاني و پـايكوبي و خنـده        را دست   از آن 
 و خوشـدلي حـافظ       رو براي تحليل دقيقتر مبناي روانشناختي عيش        اين از. )63ص  :1381

  . و طبيعت انسان پرداخت بايد به بررسي سرشت

   و طبيعت انسان سرشت 1-1-4
توان هدف از زندگي را معطوف بـدان دانـست؛            انسان در جستجوي آرامش است و مي      

 و مـوقعيتي غيرقابـل تغييـر         زيرا سرشت و طبيعت انسان، يگانه و در هر حالت، جامعه          
 ميـان انـسانها يعنـي طبيعـت          گوته در كار شناخت هر فرهنگي بر عنصر مشترك        . است

شناسي را    نيز هدف نهايي از انسان     4استروس  لوي. كرد   آغاز    از آن و  انساني تأكيد داشت    
در ميـان فيلـسوفان،     « و   )68 تـا    41ص  :1385احمـدي،   ( كرد  جستجوي طبيعت انساني ذكر     

 كرد كه مبناي آن      اسپينوزا، پدر روانشناسي پوياي نوين، تصويري از سرشت انسان ارائه         
 زمانهـا و     داند كه در همه      را پيكري واحد مي     ان انس ،اين تصوير ...  بود  الگويي از سرشت  

 اشتراك اصلي نـوع       و نقطه  )52ص  :1384فروم،  ( »مكانها قوانين يكساني بر او حاكم است      
گونـه    شناخت حافظ از انـسان نيـز ايـن        . ، پاكي است     طبيعت و سرشت    انسان از نظرگاه  

  :است
 قدس  كه در عالم    آن گوهرپاكيزه  تويي

  

 
  

  ملك د حاصل تسبيحذكر خير تو بو  
  

                                                                                    )254(  
  ).147ص(  كام  و نهاد نيك را برآورنده)216ص(داند او گوهر پاك را قابل فيض الهي مي

   اعمال و حالات سرشتي2-1-4
 كامو معتقدنـد زنـدگي معنـا        بويژه و   5ترهاي الحادي مثل سار     اگزيستانسياليست«اگرچه  

، روانـشناساني چـون     )225ص  :1385ملكيـان، الـف     ( »ندارد و ما بايد به زندگي معنا دهـيم        
 و ويكتـور فرانكـل، بنيانگـذار مكتـب          )42-41ص  :1385؛  112ص  :1384فروم،  (  فروم  اريك

ملكيـان،  ( 7پاسكال، هاپواكر و حتي فيلسوفي مثل       6 جيمز  لوگوتراپي يا معنادرماني، ويليام   
لنـد  ئ اخلاق براي زندگي معنا قا       فلسفه   دانشمندان حوزه    و بويژه  )229-227ص  :1385الف  

دانند و معنا و عناصـر معنـادار زنـدگي را در               انسان را كشف معناي زندگي مي       و وظيفه 
، راه معنوي زيستن را در پيش         آنان با اين عقيده   . جويند  سرشت و طبيعت پاك انسان مي     



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  عيش و خوشدلي درغزليات حافظ                                                         مباني     

  

17

از . خيزنـد    برمـي    مقابلـه    مخـاطره انـدازد بـه        معناي زندگي را بـه      گيرند و با هرآنچه     يم
گـردد بـراي    انديشي و انحصارطلبي عقل آغاز مـي  اينجاست كه ستيز پاكي طبع با معاش 

 عقل كند؛ زيرا غايت زندگي، زيـستن اسـت نـه             تواند خود را تسليم     زندگي نمي «ه  كاين
  ).167ص :1383اونامونو، ( »دانستن

توان عناصر معنادار زندگي      بنابراين در تحليل معناي زندگي برمبناي روانشناسي، مي       
 و يـا ارزشـهاي       هـا يـا ذهنيتهـاي مثبـت         عنوان كليّ گرايـشها، نيازهـا، انديـشه         را تحت 
؛ عناصـري مثـل عـشق و     جـاي داد -محوري نينجامد  قوم شرط اينكه به  به-شمول  جهان

 و   پوشي، تواضـع    بيني و عيب    دوستي، پاك  ني، همدردي و نوع   ت و مهربا  مهرورزي، شفق 
  يـاد شـده    رو، موضـوعات    ازاين... .  و مدارا، آزادگي و عدم تعلق خاطر و         فروتني، صلح 

  . است جزئي از طبيعت و زندگي انسان بلكه صرفاً ديني نيست
دو را   يابد و زندگي بـدون آن   معناي زندگي را در مهر و خوبي مي      ترين  حافظ اصلي 
  :كند  تصوير مي باطل و بيهوده

 هركو نكاشت مهر و ز خوبي گلـي نچيـد         
  

 
  

ــود    ــه ب ــان لال ــاد نگهب ــذار ب   در رهگ
  

  )209ص(                                                                                                        
گنـاه را و      ت را ببينند، نـه نقـص      رّ محب واهد تا در ديگران، كمال س     خ  و از همگان مي   

رويـان    مـه   و دين بردنِ حـسن    در مقابلِ دل  . )195ص(خواند  هنران مي   بيني را كار بي     عيب
 را از فـضايل      و ادب و شـرم     )294ص(كند  مجلس از لطف طبع و خوبي اخلاق بحث مي        

ف  و صيد اهـل نظـر را فقـط بـه خلـق و لط ـ               )365ص(شمارد  رويان برمي   مهم خسرو مه  
انگيزد و نكويي و       برمي   دلجويي نيازمندان   رو، توانگران را به     ازاين. )98ص(داند  مقدور مي 

  :)191ص(كند درم را فاني ذكر مي  زر و گنج  نوازي را باقي، و مخزن مردم
  زر  اند بـه     رواق زبرجد نوشته    بدين

  

 
  

  كه جز نكويي اهل كرم نخواهد ماند

  :پردازد گزيند و به ستايش آن مي و آزادگي از همه تعلقات را برمي
 غلام همت آنم كه زير چرخ كبـود       

  

 
  

  رنگ تعلق پذيرد، آزاد است ز هر چه

    

  )114ص(                                                                                      
  ايـن «: نويـسد  هـاي حـافظ مـي        گرايشها و انديشه    گونه   اين  منوچهر مرتضوي درباره  

 انـساني و     مولـود سرشـت   ... عقايد و افكار لزوماً ناشي از تصوف نيست و ممكن است          
  شـدن    آراسـته  ).93ص: 1365مرتضوي،  ( » باشد   و لطف فطرت و پاكي طينت       ژرفي انديشه 

كند و     و خوشدلي را پديد آورده، آرامش را در نهاد انسان برقرار مي              فضايل، عيش   بدين
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مطابق مشرب  . آورد   و غم را فراهم مي      ا شدن از فضايل مذكور، اسباب رنج      بودن ي   عاري
دليل از انزوا     همين   و به  )41ص  :1385كاوي،  ( »طبيعت زندگي، اتكاي متقابل است    «حافظ  

 زندگي اجتماعي و همنـشيني و همـصحبتي بـا ديگـران روي               و استكبار كناره جسته به    
   و جفـا را پيـشه    )153ص(كنـد    دشمني را برمـي    نشاند و نهال    درخت دوستي مي  . آورد  مي

 خـرد    گـاو سـامري را هـم نمـي           بانـگ   و عـشوه  ) 202ص(دانـد   درويشي و راهروي نمي   
 اسـت و      هم غافل نيست كه خوپـذيري جـزء طبيعـت انـسان             ؛ اما از اين نكته    )162ص(

كـاي نـور    /  چه خوش گفت با پـسر        سالخورده  دهقان«ول طبيعت خود؛ زيرا     ئ مس  انسان
لـذا خلـوت دل را جـاي صـحبت اضـداد            . )366ص(» نـدروي    من بجـز از كـشته       چشم
 و فرياد   )293ص(زند   مي   ناجنس چاك   سبب صحبت   ، دلق ريايي را به    )218ص( پسندد  نمي

  :دارد كه بر مي
   پير صحبت اين حرف است  موعظه نخست            

   دكه از مصاحب ناجنس احتراز كني                          
  )224ص(                                                                                     

  :كوشد تا و مي
 بياموزمت كيميـاي سـعادت    

  

 
  

   جــدايي، بــد جــدايي ز همــصحبت
  

  )371ص(                                                                                        
سـاماني    كه موجـب غـم و رنـج و نابـه    ، رذايل اخلاقي   و رفع   بنابراين حافظ در دفع   

 كه عامل شادي و     ، فضايل اخلاقي   تحصيل و ترويج    كوشد و به      ، مي  است ذهني و رواني  
  .پردازد ، مي استراحتي و آرامش روحي و رواني

   مبناي فلسفي2-4
 انسان، جهان و خـدا و پاسـخگويي بـه            ميان    در صدد تحليل و تبيين عقلي رابطه        فلسفه

ــا  .  آدمــي اســت شناســانه پرســشهاي هــستي حــافظ شــيرازي در وادي خودشناســي ي
 سـؤالهايي فلـسفي      بيند به طرح    النفس، اگرچه خود را از خدا و جهان جدا  نمي            معرفت

مهمتـرين  . گزينـد   اي قـضاياي عقلـي، راه و رسـم زنـدگي را برمـي               پردازد و از پاره     مي
  :  از است انسان و جهان عبارت  او دربارهسؤالهاي

چيست اين سقف بلند     «)98ص( راز دهر چيست؟   )278ص(روم؟  كجا مي   چرا آمدم؟ به  
   اســرار چــه  غيــب در گــردش پرگــار و پــرده  نگارنــده)139ص(» بــسيار نقــش؟ ســاده
  .)328ص( و مهمتر از همه، وجود ما چيست؟)169ص(كرد؟
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  )328(: رسد كه نتيجه مي يابد و بدين جابي نمياما براي سؤالهايش، پاسخهاي اي
ــافظ    ــت ح ــايي اس ــا معم ــود م  وج

  ج

  
  

 كه تحقـيقش فـسون اسـت و فـسانه         
  )328ص(                                    

  

جاي آن به عيش و شـادي         تواند راز دهر را به حكمت بگشايد به         همچنين چون نمي  
  : پردازد مي

  هر كمتر جوحديث از مطرب و مي گو و راز د
    كس نگشود و نگشايد به حكمت اين معما را كه

  )98ص(                                                                                           
  : را آزموده  اعتباري و فناپذيري جهان كه حافظ هزار بار آن و علاوه بر اين، بي

 ام تحقيـق    هزار بار من ايـن نكتـه كـرده            يچ است هيچ بر ه وكارجهان جمله جهان
  

  )253ص(                                                                                                      
شدن     غلط صرف    و به  )345ص(حاصلي و بوالهوسي     گذر عمر به بي     بويژه و گذر عمر  

اين جهان خراب بـر آن      «ناكتر، هول و هراس از اينكه        درد   و از همه   )104ص(ايام جواني 
مـان    »گـران   آخرالامـر گـِلِ كـوزه     « و يـا     )135ص(»سر است كه از خاك ما بسازد خـشت        

  :خواند  اغتنام وقت فرا مي رساند و به ، او را به پختگي مي)362ص(سازد
 انـد   خـون شـقايق نوشـته        گـل بـه     بر بـرگ  

  

 گرفتمي چون ارغوان    ،  شد كه پخته   كس  ناك  
  )139ص(                                                                    

زنـدگي كنـد و عـشرت امـروز را بـه فـردا              » حـال «كوشد تا در      رو، حافظ مي    ازاين
 و از مواهب طبيعـت و زيباييهـاي         )357ص( و از دولت، داد عيش بستاند      )183ص(نيفكند

  :خلقت برخوردار گردد
  بسي گل بدمد باز و تو در گل باشـي     كه   كه خوشدل باشي ن كوشنوبهاراست درآ

  

  )346ص(                                                                                                      
  :نمايد كه  مي و به ديگران توصيه

 ل غيــر بــلاغكــه حافظــا نبــود بــر رســو    دان غنيمت چوگل و جواني  و عيش نشاط
  

  )253ص(                                                                                                        
دليل گستردگي موضوع، توسط نويسنده به        مبناي فلسفي عيش و خوشدلي حافظ به      

اني فلسفي عيش و    مب« : ك.ر(اي تدوين شده  و به چاپ رسيده است           صورت مقاله جداگانه  
، 73 فصلنامه علوم انساني دانشگاه الزهراء، سال هجـدهم، شـماره           ؛»خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي    

  .)24 تا 1، ص1387پاييز 



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24
تان

ابس
، ت

13
88

   

20 

   مبناي ديني3-4
  : اند در تعريف دين گفته

 انسان از جهان هستي تفـسيري ارائـه          اي است كه از جهان و موضع         انديشگي  دين نظام 
  كنـد و آن      مـي    زندگي خاصي را توصـيه       برآن براساس آن تفسير، شيوه      هكند و علاو    مي

صورت رمزي و نمادين       و شعاير به     مناسك   را در قالب يك سلسله      تفسير و اين توصيه   
  . )275ص :1385، الف  ملكيان( كند گر مي جلوه
  و آندانـد    انسان مي ترين تظاهرات روح ترين و عمومي   دين را يكي از قديمي      يونگ

   :كند را چنين تعريف مي
دين عبارت از حالت مراقبت و تذكّر و توجه دقيق به بعضي از عوامل مؤثر اسـت كـه                   

 ارواح، شـياطين،     صـورت   كند و آنها را بـه        را به آنها اطلاق مي      بشر عنوان قدرت قاهره   
  .)5ص :1382يونگ، ( كند  مي  مجسم خدايان، قوانين، صور مثالي، كمال مطلوب و غيره

و ) 135ص  :1385ملكيـان، ب    (  باطني دين، تصوير جهاني معنادار و هدفمند است          پيام
 اسـت از يـك       عبـارت « اديان بـوده،       كاملاً مشترك همه   ويژگيرستگاري يا رهايش كه     

خرّمـشاهي،  ( »مـداري    حقيقـت   كيفيت كاملاً بهتر هستي و تحول حـال از خودمـداري بـه            
  لهئمـس «بخش دين معتقد است         ركز بر ساختار رستگاري   فروم با تم    اريك. )179ص  :1376
و آنچه در تحليل    ) 145ص  :1385فروم،  ( »له انسان است  ئله خدا نيست، بلكه مس    ئ مس ،دين

كننـده چـه طـرز         دين بيان   كه يك   اين است «روانشناسانه دين براي روانكاو اهميت دارد       
  ).42ص :همان( »داي است و چه تأثيري بر روي انسان دار خواهانه فكر نوع
  ام كه اعتقادات و مناسـك       كاملاً متقاعد شده  «نويسد     مي   در روانشناسي و دين    8يونگ

ص :1382يونگ،  ( »اي دارند   العاده  ديني لااقل از لحاظ روش بهداشت رواني اهميت خارق        
   : اما چگونگي روش بهداشت رواني نيازمند توضيح بيشتري است)50

 يا منفي ندارد، بلكه تدين يعني التزام نظري و عملي            ير مثبت دين در بهداشت رواني تأث    
توان از تأثيرش در بهداشت رواني سخن گفت تا تعـاليم و احكـام                  به دين است كه مي    

اي از عقايـد، احـساسات و         آگاهي آدمي پا نگذارند و موجب تغيير پاره        ديني به آستانه  
 تأثيري ندارند و ازجمله  گونه در او هيچ ؛ها و اعمال او نشوند     عواطف، نيازها و خواسته   

بـا توجـه بـه      (.... در بهداشت رواني او نيز اثري، اعم از مثبت و منفي نخواهند داشـت             
متدين نهادي بيرونـي    ) الف: توان گفت كه چهار نوع متدين قابل تصور است          مي) تدين

 و    توارث و تقليد   مثل اكثر متدينان به هر دين و مذهب كه دين و مذهب خود را از راه               
هاي ديني    متدين نهادي دروني مثل اعضاي فرقه     ) ب. اند   پذيرفته  تبعيت از عرف جامعه   
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 فـردي درونـي      متدين) ج. پردازند  نوعي سير و سلوك اختصاصي مي       اي كه به    و مذهبي 
 نيل    كه دين را وسيله      فردي بيروني مثل كساني     متدين) د. مثل عارفان هر دين و مذهب     

  )408و404ص :1385ملكيان، ب( دانند اهداف اقتصادي، سياسي و حيثيتي خود ميبه 
معتقد به دين، كـسي اسـت       «. گردد  طريق تفاوت ميان اعتقاد و ايمان روشن مي         بدين

داند؛ اما مؤمن به دين كـسي اسـت كـه خـود را طالـب                   مي  كه خود را صاحب حقيقت    
كانـت از  « كـه    و ازاينجاسـت   )148ص  :1385ملكيان، الـف  ( » صاحب آن   بيند، نه   حقيقت مي 

 ـجهشي كه كيركگور بـدان قا     ... نقادي عقل محض به نقادي عقل عملي جهيده است         ل ئ
  .)34ص :1383اونامونو، ( » جهيدن از عقل به دامان ايمان است؛است

گـوهر و داراي      سرشت و پـاكيزگي      مبتني بر پاكي   ي نظام  ،دين در نگاه حافظ شيرازي    
   نظري و عملي بـه      نكه پيوند با امر قدسي و التزام      اي  ندگي است؛ چه  ساختار معنابخش ز  

سازد و آرامش را       را پديدار مي    كند و پاكي    شويد و رنجها را زايل مي        پليديها را مي   ،دين
كيشي   المشرب است كه سخت     مشرب و وسيع     عالي   حافظ از نوع معتقدان     ايمان«. برقرار

حـال     است و درعـين     بين  ن و آسانگير و حقيقت    و سختكوشي ندارد و خوشباش و خندا      
 او را    پـرواز انديـشه    « اگرچـه . )154ص  :1374مـشاهي،   خر( » با طنـز و ظرافـت اسـت         توأم

 خـاص فكـري و فلـسفي     ديني يا انتساب به يك سيستم ضوابطي كه نامش دينداري، بي 
تر  يني، متدينكند اگر براي دين حقيقتي و جوهري قائل باشيم از هر متد است، مهار نمي

 و تابنـاك      پاك  نشاند، نتايج    را در دل حافظ مي       دين  آنچه. )26ص  :1383استعلامي،  ( »است
 بـيش    بخش و خرسندساز اعمال ديني يعني تدين فردي دروني است و از آنچه              وآرامش

ــزاري مــي ــدين فــردي بيرونــي يعنــي ابزارســازي ديــن اســت و   از همــه بي ــد، ت جوي
  .گيرد ب متشرعان، تظاهر متصوفان و فتواي مفتيان را به استهزا مياساس، تعص برهمين
آورد    از چندجهت اسباب عيش و خوشدلي و آرامش و قرار حافظ را فراهم مي               دين

  : از استكه عبارت

   پيوند با امر قدسي1-3-4
  :پيوند حافظ با ذات اقدس حق در محورهاي زير بيشترين نمود را دارد

 و كارساز دردمندان    )164ص(، پناهگاه آدميان  )204ص(الاسباب  مسببخداوند را رزاق،    . 1
 .)194ص(كند  و رحمت، هردو را به او منسوب مي داند و رنج مي
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كنـد كـه خداونـدگار      مـي   و تنهـا آن )178ص(نهـد   مـي  بر آسـتان جانـان سـر تـسليم        . 2
 .)217ص(فرمايد

، تلبـيس وحيــل  )194ص( مــدعي رحمـي  ، بـي )164ص( دراز  و دســت از آسـتين كوتـه  . 3
   فقط بـه   )240ص( و حتي از صد هنر راهرو      )294ص( و دام سخت شيطان    )216ص(ديو

 .نمايد  و به او توكل مي)164ص(برد  مي خدا پناه
وردش دعــا و درس قــرآن .  ســاس تــدين فــردي درونــي، عامــل و كوشاســت بــر ا. 4

 و كاشـتن مهـر و چيـدن         )195ص( و كارش ديـدن كمـال سـرّ محبـت          )229ص(است
 .)209ص(خوبي

 لطـف و رحمـت او عـشق           و مطمـئن اسـت و بـه        )336ص(الطاف خداونـدي واثـق    . 5
 . ورزد مي

انگيـزد و در       پيوند با امر قدسي در درون آدمـي، خوشـدلي برمـي             گونه  بنابراين، اين 
بـه  / اش حفـظ خـدا   كارواني كـه بـود بدرقـه      «كند و      و روان، آرام و قرار ايجاد مي        روح

 : و)213ص(»جلالت برود  تجمل بنشيند به
  بـر شـما نـدارد        پرده   دوست كه غم    جان  به

  

 
  

ــد  ــر الطــاف كارســاز كني ــاد ب  گــر اعتم
  

  )223ص(                                                                                                             

   اعتدال ديني2-3-4
. ل ديني يكي ديگر از اسباب عيش و خوشدلي حافظ اسـت           روي و اعتدال در مسائ      ميانه

اميال ناسوتي       انسان را موجودي برزخي و صاحب      ،هاي قرآني و ديني     او براساس آموزه  
دانـد و      از تمايلاتش باز بسته مـي       شناسد و كمالش را به ارضاي هردوگونه        و لاهوتي مي  

كنـد كـه از دروازه جـسم       گـذرد و فرامـوش نمـي        دو درنمـي      از ايـن    يك  از هيچ «خود  
رو، هـم ديرمغـان،       ازايـن . )81ص  :1374،    اسـلامي ندوشـن   (»تـوان رفـت      مـي   جانب روح   به

 جوانـان مهـوش،       و هم حسن   )290ص( شود   قدس مي    عالم    اين صوفي صومعه    حوالتگاه
تـرين    كنـد، حقيقـي     انساني كه در شعر حافظ زندگي مـي       « و لذا    )276ص(زنجير عشق او  
 است و هـم حيـوان؛ هـم نـور             فرشته  او هم . ترين تصوير انسان است     قعينمودگار و وا  

 »؛ هـم آسـماني اسـت و هـم زمينـي             ؛ هـم جـسم اسـت هـم جـان            است و هم ظلمـت    
مند گردد و از      كوشد تا از مواهب زندگي بهره       طرف مي   از يك . )42ص  :1382پورنامداريان،  (

ا ترك خواب و خور و تـابش         ديگر، سعي دارد تا ب     سويعيشهاي گذرا هم نگذرد و از       
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حـافظ اعتـدال را عامـل       . )367ص( هم خوبتر شود     و دل از آفتاب فلك      نور عشق برجان  
  :داند و دو مي   و افراط و تفريط را آفت آن سعادت و سلامت

، )352ص(در گـل و خـار     : بينـد   ها و حالات مـي       عناصر، پديده   اولاً اعتدال را در همه    
، غم )246ص(، دل خونين و لب خندان )229ص( خار مغيلان  و سرزنش      كعبه  شوق زيارت 

 نگـاه   ، نـاوك )207ص( كشتن و نظر نهـاني داشـتن        زاري  ، به )228ص( و لذتّ حضور    غيبت
، مباهـات   )203ص(، عتاب چشم و لطـف شـكرِ لـب         )112ص( زيرلبي  زيرچشمي و خنده  

سي و   بـودن در مجل ـ      در حـافظ     و بـالاخره   )244ص( زهـد   نكردن به فـسق و نفـروختن      
  .)285ص( در محفلي كشيدن دردي

 و  )157اعـراف،   (»يحلُّ لَهم الطّيبات و يحرمّ عليهم الخبائـث       « اعتبار آياتي نظير      ثانياً به 
هـايي    از خوشـي )32همان، (»َ الرزّق  و الطّيبات مِن َ لعباده   االله التي اخرج   هقُلْ منْ حرمّ زين   «

 سود   واري ندارند و نيز زيورها و رزقهاي پاكيزه        عواقب ناگ   كه براي بدن، روح و جامعه     
 الهـي و مواهـب     بـه برخـورداري از نعمـات       و با ايمـان   ) 146ص  :1376مطهري،  (جويد  مي

و اطمينان دارد كسي كه     ) 173ص(داند  طبيعي، زيبارويان دنيا و حوران رضوان را يكي مي        
 بهـشتي را هـم      هـاي   در اينجا سـيب زنخـدان شـاهدي را نگزيـد، ذوق دريـافتن ميـوه               

ديني به عيش و خوشـدلي آفـاقي همـان انـدازه     هاي  آموزه و نيز براساس    )221ص(ندارد
مـنْ لامعـاش    « به    توان گفت با عنايت     گرايش دارد كه به عيش و خوشدلي انفسي و مي         

ص :1374خرّمـشاهي،   ( » خوبي هم ندارد    كسي كه دنياي خوبي ندارد، آخرت     : ، لامعاد له    لَه
داند و فردا شراب كـوثر و    مي  مي را از آن انسان متدين روي و جام ز، ساقي مه   امرو .)69

  .)329ص(حور را
ثالثاً براساس ايمان به اعتدال ديني با متدينان نهادي بيروني، متدينان نهادي دروني و              

  چنـد   به - و مفتي مظاهرشان هستند     ، واعظ، امام    كه شيخ  - با متدينان فردي بيروني     بويژه
  :كند  مي دليل ستيزه

.  سـختگيري و سختكوشـي      تحريم خود از نعمات الهي و مواهـب طبيعـي و تـرويج            . 1
 :گيرد  استهزا مي  را به سبب شيخ حافظ بدين

  مـا    و از خمخانـه     بيا اي شـيخ   
  

 
  

ــد    ــوثر نباش ــه در ك ــور ك ــرابي خ  ش
  ج

  )182ص(                                                                                        
 )345ص( كـرده   و مفتي و امام را كه به عجب علم، خويش را از اسباب طرب محروم              

  .دكن ، سرزنش مي)284ص(اند  شده و سرگرم قيل و قال مدرسه
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 قـصد     بـه    و تـسبيح     به شعاير و مظاهر دين، مثل سجاده        تظاهر به دينداري با تمسك    . 2
  :فريب
 تسبيح هاي دانه به شيخ اي ميفكن ام رهز

  

 
  

 دامي هيچ  افتد،نفتدبه زيرك  چومرغ كه
  ج

 )354ص(                                                           
 و )356ص(كننـد  نـام خـود مـي     شهر مال اوقاف را به حافظ از اينكه مفتيان  . فسادنهاني. 3

و ) 250ص(رونـد   كنان از هوش مـي      ص چنگ، رق    استماع سماع به ناله     كنندگان    تحريم
 و قاضـي      و شيخ  )244ص(برند  دوش مي   دوش شهر را از كوي ميكده به        ه به   امامِ سجاد 

اي   و واعظـان در محـراب و منبـر جلـوه          ) 245ص(كوشند   اليهودشان مي   هم در شرب  
واعـظ  «: آيد كه  خروش مي  به)201ص(كنند كار ديگر مي    ، آن   فروشند و در خلوت     مي

 .)284ص(»... نشنيد حقما بوي 
 در اين خيـال باطلنـد كـه اكـسير             كه با قلبي تيره    )308ص(عملي عالمان و واعظان     بي. 4

 .اند  را يافته  كه حقيقت هستند و مدعي)201ص(كنند مي
تعصب، تملـق و    : ستيزد   رذيلت مي   بنابراين، حافظ در غزلياتش با تمام قدرت با سه        

 حاكمـان و      با تملّق واعظان و مفتيان و با تحكـم         تحكم؛ با تعصب متشرعان و متصوفان     
دنبال دارند و ايمان دارد كه اعتـدال در          فرمانروايان كه ناپاكي روح و غمناكي درون را به        

  .دينداري مايه عيش و خوشدلي و گريز از آن سبب رسوايي و تباهي است

   اجتماعي- مبناي سياسي4-4
 آنـان قـرار دارد و     مـردم در شخـصيت   فكـر و احـساس   ريـشه «: نويـسد  فروم مي   اريك

   ساخت وسيله عبارت دقيقتر به      عمل آنها در زندگي و به        نحوه  وسيله   آنان نيز به    شخصيت
. )71ص :1385فــروم، ( »گيــرد  آنهــا شــكل مــي  اقتــصادي و سياســي جامعــه-اجتمــاعي

 تـأثير   شـان      اجتماعي حـاكم بـر جامعـه       اوضاع رفتار مردم از منش و        ترتيب، چون   بدين
 اجتمـاعي فقـط فعاليتهـاي متقابـل نهادهـا و سـازمانهاي               پذيرد در سازماندهي منش     مي

 نبايد اساس قرار گيرد، بلكـه فعاليتهـا و مناسـبات اجتمـاعي بايـد بـا                   اجتماعي و انسان  
 اسـت كـه    صورت تنها در اين. واقعيت وجودي انسان و طبيعت پاك آدمي سازگار باشد       

تعبير دقيقتر، زمينه هاي بهداشت روانـي          روحي و به    سباب سلامت  ا  تعامل فرد و جامعه،   
  .سازد انسان را فراهم مي
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  شــيخ  ســلطنت دوران دهــساله. 1:  مهــم زنــدگيش  شــيراز در چهــار دوره خواجــه
  سـاله   وشـش     دوران بيـست  . 3   حكومت مبارزالدين محمد    ساله  دوران شش . 2ابواسحاق    

بـا  ) 293ص  :1374اسلامي ندوشـن،    (  شجاع  د از مرگ شاه   ساله بع   دوران شش . 4شاه شجاع   
 اجتمـاعي  اوضـاع . رو بـوده اسـت    و منشهاي اجتماعي متفاوت و متضادي روبـه   اوضاع

دو، پديد آمده بود بر عيش         كه از منش فردي آن     ، ابواسحاق و شاه شجاع     عصر شاه شيخ  
در شـادي و    و عشرت و خوشدلي و شادخواري مبتنـي بـوده و حـافظ در ايـن دوران                  

 خـارجي  اوضـاع عـصر شـاه شـجاع كـه     بويژه . زيسته است خوشي و امن و آرامش مي     
شكافي ايجـاد   «ريزد و     هم مي   شود و تناسبات منش اجتماعي مبارزالديني به        دگرگون مي 

 و از عامـل      شـكن    عنـصر وحـدت     بخـش بـه     شود كه نقش منش را از عنصر وحدت         مي
   و مـژده   )111ص  :1384فـروم،   (»دهد  ي تغيير مي   اجتماع  پيوست اجتماعي به عامل گسست    

؛ اوضـاع    اسـت    شجاع   دور شاه  ؛رسد كه مبارزالدين رفت     گوش حافظ مي    هاتف غيب به  
 دلير بنوشيد و حكايتهايي را كه از نهفتن           مي ؛ ترسي در كار نيست    ؛اجتماعي عوض شد  

بوي بهبـود   و حافظ نيز    ) 244-243ص( بگوييد  صوت چنگ   زد جوش به     سينه مي   آن ديگ 
وز مـي جهـان     «دهد كه محتـسب نمانـد         و بشارت مي  ) 188ص(شنود  ز اوضاع جهان مي   

  سـامان    نابـه  اوضاعثبات دوران و      بنابراين، وضع بي  . )291ص(» گسار هم      مي   و بت   پرست  
  :خواند  عشرت مي زمان، او را به

  برگير  دوران بنگر ساغر عشرت    وضع
  ج

 اوضـاع  بهين  است  هرحالتي اين   كه به   
  

  )250ص(                                                                                                 
 اوضاعليكن اينكه اين عشرت و شادي تا چه اندازه اي مي تواند عينيت پيدا كند به                 

 تسليم  اجتماعي دوره جديد باز بسته است، اما پسنديدگي چنين واكنش ذهني،           -سياسي
  .  موجود استوضعيتناپذيري در برابر 

   ناامني زمانه1-4-4
د و دوران شـش              اوضاع  بعـد از مـرگ      سـاله    و منش اجتمـاعي عـصر مبارزالـدين محمـ
 پديد آمده بود؛ زيـرا        مبارزالدين   نيز عمدتاً از منش فردي حاكمان وقت بويژه         شجاع  شاه

. )218ص  :1385ملكيـان، ب  (»انـد   ن عصر بوده   حاكم آ   افكار حاكم بر هر عصر، افكار طبقه      «
اي   زمانـه .  بدترين و غمناكترين دوره زندگي حافظ و معاصران اوسـت            مبارزالدين  دوره

جهـان و كـار     « و رهگذاري پرآشوب كه      )116ص( انگيز با محتسبي تيز     ناامن و ايامي فتنه   
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  يـك « است كـه     اي     و شكايتهاي حافظ از جامعه     )118ص(»محل است   ثبات و بي    جهان بي 
برنـد فـرد      سـر مـي      انقياد آنها به    ها در تحت     قرار دارد و توده      نيرومند در رأس آن     اقليت

  گردد كـه تجربـه   شود و طوري از احساس قدرت و استقلال تهي مي       طوري مرعوب مي  
.  آن   عـصاره   ،شـود و تـرس و تـسليم          مي )72ص  :1385فروم،  (»اي خودكامه   ديني او تجربه  

  :شمارد  را چنين برمي  ناامني زمانه محورهاي عمدهرو،  ازاين
كـه  اين و بدعهـدي بعـد از        )146ص( و دگرگونيهاي سياسي و اجتمـاعي       انقلاب زمانه . 1

 .)217ص(رود يغما مي يابد و صبر و قرار به  مي اختناق و استبداد سلطه
؛ )186ص(دليل نـاامني سياسـي، تعـصب دينـي و فقـر اقتـصادي               ناشناسي مردم به    حق. 2

ــن دوره، دوره  ــه اي ــرم  چنانك ــود و ك ــط ج ــرويج)221و195ص(  قح ــر و   و ت  تزوي
 در كـسي نيـست و         دل و درد ديـن       و مروت، نشاط عـيش، درمـان       )202ص(رياست

 .)364ص( است درونها تيره
را   گويـد، آن    سـخن مـي    اجتماعي بر روحيات آدمـي       اوضاع از تأثيرگذاري     او اگرچه 

   اجتماعي عصر مبارزالدين   اوضاع محض در برابر      ا با عدم تسليم    لذ ؛داند   نمي  كننده  تعيين
،   هـاي زمانـه      از فتنـه   ؛مانـد   از عيش و خوشدلي غافـل نمـي        و اعتقاد به تأثير و تغيير آن      

) 241ص( طلبـد    مي   و مردافكن   و شرابي تلخ  ) 139ص(برد   به كوي مغان پناه مي      فشان    آستين
  : دهد كه و ندا در مي

 كس، كس را نپرسـد    درين غوغا كه    
  ججج

ــذيرم      ــت پ ــان من ــر مغ ــن از پي  م
  

  )273ص(                                                                                       
سـو، متـأثر از مـنش و روحيـات فـردي و         ، عيش و خوشدلي حافظ از يـك         بنابراين

 است تا بر فضاي سرد و   زمانه  تسليم با ترس و   اوضاع همراه واكنش انتقادي او در برابر      
 ديگر، گوياي اين واقعيـت اسـت كـه عـيش  و              سوي نهد و از       عصرش تأثير مثبت    تيره

  .كند  اجتماعي ظهور و بروز پيدا مي- سياسياوضاعخوشدلي براساس 

   اجتماعي- چون و چرا در عدالت سياسي2-4-4
 حـاكم    شهاي خود را بـر جامعـه       ساختارها و من   ، اجتماعي -انقلابات و تحولات سياسي   

هاي فردي و گروهي حتي اگر با طبيعت و ارزشهاي انساني سـازگار               كند و اين منش     مي
شوند و درصورت ناسازي       مي  نباشد، افراد و طبقات درصورت همسازي با آنها بركشيده        

  .گردند  زير كشيده و طرد مي به
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چيز پايـدار و      ي در آورده و هيچ     كالاي  صورت  كه خود را به      است   فرد همسازشده، كسي  
كـه در تـلاش     تا هنگـامي  ؛مشخصي جز نياز به اقناع و آمادگي به تغييردادن نقش ندارد          

كند؛ امـا خيانـت او بـه مـن            اي احساس ايمني و آرامش مي       تا اندازه  خود كامياب است  
د كه  آور  وجود مي   عاليتر و به ارزشهاي انساني، يك احساس بيهودگي و پوچي در او به              

 گـردد   شـود، ظـاهر مـي       هنگامي كه مبارزه و تلاش ا و براي موفقيت دچار ناكامي مـي            
  .)99ص :1385فروم، (

 او در برابـر      سقوط واقعـي انـسان، بيگـانگي از خويـشتن، تـسليم           «از ديدگاه حافظ    
 اگرچـه ايـن امـر در زيـر نقـاب خداپرسـتي              ؛ و برگشتن او بر ضدخويش است       قدرت

  رو در برابر كجرويهـاي صـاحبان قـدرت بـه مقابلـه              ازاين. )73ص: همان(»صورت پذيرد 
  :دلايل زير است  اجتماعي غالباً به- طبقات سياسي  او عليه  و طغيان خيزد برمي

او از طبقات حاكم بـا نمادهـاي ديـو، زاغ، زغـن و              :  حاكم  لياقتي و ناحقي طبقات     بي. 1
اجتمـاعي بـا نمادهـاي پـري،        كند و از افراد با كفايت و طبقات لايـق             خزف ياد مي  

   رخ و ديـو در كرشـمه        پـري نهفتـه   «اينكـه     آشيان بلبـل، طـوطي و لعـل و از           طرب
 بلبل،   سوزد و از نشستن زاغ بر طرب آشيان          مي  ، ديدگانش از حيرت   )127ص(»حسن
 .)113ص(گريد  ابر بهمن مي چون

و ناهنجاريهـاي   عـدالتي شـاهان را سـببِ بخـشي از رنجهـا               او بي : عدالتي شاهان   بي. 2
كند و عدالت را برتر از طاعت ذكـر           داند و آنان را به عدالت دعوت مي         اجتماعي مي 

  :نمايد مي
  و زهـد     بود از طاعت صدساله      را بِه   شاه

  ججج

 ساعته عمـري كـه درو داد كنـد          قدر يك   
  

  )195ص                    (                                                                              
سـتيزي    دانـايي   دلايل خاص سياسي و اجتماعي، خـصلت        حافظ به :  با دانايان   دشمني. 3

 سازندگي    به  دهد تا هم با زبان غيرمستقيم        مي   و روزگار نسبت    قدرتمندان را به فلك   
  . خود سازد و اصلاح ساختار اجتماعي بپردازد و هم خطر كمتري را متوجه

  بـشوييد بـه مـي       نـش مـا جملـه     دفتر دا 
  

   ديدم و در قصد دل دانا بود كه فلك  

                                                                                               )203(  
 -عـدالتيها و نابرابريهـاي سياسـي        بنابراين، عيش و خوشـدلي حـافظ در مقابـل بـي           

 -شـود و ناسـازي او بـا طبقـات سياسـي         انتقاد شـمرده مـي    اجتماعي، نوعي اعتراض و     
 سلامت فردي و رسالت اجتماعي اوست و بـا           اجتماعي در قياس با افراد همساز، نشانه      
اجتمـاعي در اعمـاق درون ريـشه         -ل سياسـي  ئاينكه خوشيهاي ناشي از انتقـاد از مـسا        
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 ناپـذيري در برابـر       آرامش دروني را با خود ندارد به دليـل ايـستادگي و تـسليم              ،نداشته
  .اجتماعي، مثبت تلقي مي شود - سياسياوضاع

   مبناي عرفاني5-4
زنـد و از حرمـان         پيوند مي  )216ص( شريف عشق   سو تدين خويش را با فن       حافظ ازيك 

   عـارف سـالك     زنـد و از سلـسله       اش آتـش مـي        يابد و ازسوي ديگر در خرقه       رهايي مي 
 ـ           مي  و  )238ص(د و سـرحلقه رنـدان جهـان باشـد         گريزد تا در بند شـطح و طامـات نمان

  سازد؛ عـشق را سـرمايه       مشرب خود مي     بنيادي ويژگيترتيب، عشق و رندي را دو           بدين
ــرمايه ــتگاري و رنـــدي را سـ در كـــنش . )192ص :1374خرّمـــشاهي، ( خوشباشـــي رسـ

 و  )104ص(زند   را نقش مي    ، دو عالم     محبت   او، معمار هستي براساس طرح      شناسانه  هستي
نـشدني   ؛ چنانكه آتش خـاموش )176ص(سازد نشدني عشق را جوهر آن مي ش خاموش آت

 خوانـده    زنده     است و زندگي نيز به استعاره، آتش هميشه         الوهيت  يكي از صفات معروف   
  ).42ص :1382يونگ، ( شود مي

   عشق و مهرورزي1-5-4
يابـد و     نا مي گردد كه با عشق، زندگي مع       راز واقف مي     خود بدين   حافظ در سير شناخت   

  :افشاند بازد و جاودانگي پرتو مي  رنگ مي ترس از مرگ
  شد به عشق     آنكه دلش زنده    هرگز نميرد 

  

ــر جريــده ثبــت      دوام مــا  عــالم  اســت ب

  

                                                                                                                )102(  
 را   هم ممكن است انـسان ويژگيهـاي فيزيولـوژيكي حيـات     از نظر منطق قرآن كريم   

  ر مـنْ كـان    ليَنْـذِ «قرآن در آياتي نظير     . شدحال مرده با    دارا بوده و زنده باشد ولي درعين      
: انفـال (» آمنوا استجيبوا الله و للرسول اذا دعاكم لما يحيـيكُم           يا ايهاالّذين « و   )70: يس(»حياً
 را كـه نـور فطـرت         كنـد و كـساني       مـي   م را به دو دسته زنـده و مـرده تقـسيم           مرد) 24
خوانـد و قـرآن را بـر آنـان            طلبي در آنان خاموش شده، مـرده مـي          جويي و حقيقت    حق
هـاي    رو، حافظ با تـأثير از آمـوزه          ازاين ).118تا  116ص  :1376مطهري،  (كند    تأثير ذكر مي    بي

  واقعيـت  « دارد و   زشـهاي انـساني معطـوف مـي        خود را به طبيعت و ار       قرآني، شناخت 
خواهانه، توانايي و ظرفيت انسان       انساني در پس مفهوم عشق انسان به خدا در اديان نوع          

طلبـي     و تفوق    حرص و طمع، عشق بدون تمكين       در عشق سازنده، عشق خالي از شائبه      
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 مظهـر   نحو كـه عـشق خـدايي         همان   به  درست.  اوست   ناشي از كمال شخصيت     و عشق 
  ).114ص :1385،  فروم(عشق ناشي از توانايي است و نه ناشي از ضعف و عجز

دوسـتي، خيـر و       پرستي، نوع   پسندي، طبيعت    او انواع عشق و مهرورزي، نظير زيبايي      
را ...  و بهـار، سـبزه و گـل و          رويان، لب خندان، دل خرمّ، بـاغ        خوبي، ديدار يار، مهر مه    

دانـد و عـشق الهـي يـا           مـي ) 94ص  :1375مـسكوب،   ( »آفرينش هدف    ، بلكه   تنها انگيزه   نه«
االله و غايـت      شمارد كه هدف نزديك آن تخلق باخلاق         برمي  عرفاني را كاملترين نوع آن    

  .)194-193ص :1374خرّمشاهي، ( اي آن اتحاد با ذات اقدس الهي است قصو
هاست   ختگي پ   همان، سرچشمه  ، با داغ غم و درد فراق همراه است          اگرچه  اين عشق 

 در  ، عيش خـوش   و عاشقان  )106ص  :1374اسلامي ندوشن،   ( و بزرگي وصل در هجر است     
 و  تـوان يافـت      معشوق را در دل شاد مي        بر اين، غم    علاوه. )200ص(كنند   هجران مي   بوته

  . )294ص( طلبد  معشوق، خاطر شاد مي حافظ به اميد غم
تي و همبستگي است و مصدر دانـايي و   بنيان همزيس ، عشق از نظرگاه حافظ   بنابراين

 و درگاهش بسي والاتر     )205ص( معاني منقول از خرد است      توانايي؛ چنانكه عشق شارح   
كمـر و      را شـهان بـي       و عاشـقان   )211ص( كند  حافظ را تعليم سخن مي    . )158ص(از عقل 

  .)202ص(گرداند كلاه مي  بي خسروان

   صفا و پاكي2-5-4
  ه مرتبه انسانيت و اتحاد با ذات احديت، تهذيب و تـصفيه            ب رسيدنورزي و      عشق  لازمه

محـوري    بيني و عـدالت      پيوندهاي خاكي و تعصبهاي خوني كه حقيقت        است؛ مانند قطع  
انــدازد؛ چنانكــه حــضرت    مــي  مخــاطره ، اســتقلال و آزادي را بــه دار ســاخته را خدشــه

در محـيط و    ) ع( موسـي   حـضرت . كنـد   به امـر الهـي وطـنش را تـرك  مـي            ) ع(ابراهيم
شـوند و     سال در صحرا سرگردان مي      يابد و اسرائيليان چهل     اي ناآشنا پرورش مي     خانواده

، ملّـت، نـژاد،     قبيلـه  كند و در دنياي جديد رهايي از وابستگي بـه    پيامبر اكرم هجرت مي   
كننـد، فعاليـت       اجتماعي و احزاب سياسي كه آزادي واقعي را سلب مـي            حكومت، طبقه 

  .)110 تا 106ص :1385فروم، ( از مي نمايدخود را آغ
  دانـد و پـاكي و تجريـد را لازمـه             و آينه جمال الهي مي      حافظ انسان را گوهر پاكيزه    

 را   روي جانان طلبي آينه   «: كند   مي  رو، توصيه    ازاين ).349و316ص( تابش انوار الهي در آن    
، معتقد اسـت    علاوه   به .)366ص(» ندمد ز آهن و روي      ورنه هرگز گل و نسرين    / قابل ساز 
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 آلـوده نظـر از        و چـشم   )325ص( است  فايده  كه بدون شستشو، خراميدن در خرابات ، بي       
 دل و فرودآمـدن يـار در دل     در خلوت   كردن فرشته    و براي خانه   )234ص(رخ جانان دور  

ا چگونـه  )324و218ص( بيرون كرد  قرار، بايد ديو و دشمن را از خانه         بي ؟ بـا عـشق و    ؛ امـ
  .يرند

  ظنفاق و زرق نبخـشد صـفاي دل حـاف         

  

    

  طريق رندي و عشق اختيار خواهم كـرد       

  

  )165ص(                                                                                                          

   اشراق و روشني ضمير3-5-4
 اشراق و روشني ضمير است كه        به رسيدن،     عشق و مهرورزي و تهذيب و تصفيه        نتيجه

در . گـردد   وصول به شناخت مطلق حاصل مـي      رفتن جهل و شك و ساير موانع        با از بين  
لامـا،  ( شـود   يا حالت نيكبختي سرشـار از سـرور تعبيـر مـي            نيرواناآيين بودايي از آن به      

 .كننـد    زندگي ذكر مـي     چرخه  را آخرين مرحله      در مكاتب روانشناختي آن    .)91ص  :1384
ملكيـان،  ( نامنـد    مـي  تفـرّد  و يونـگ     خـود شـكوفايي    10، مزلـو  فرزانگيرا     آن  9اريكسن

. )139ص  :1385احمـدي،   ( نهـد    نام مـي    متافيزيكي  يقينرا     آن  11 و دكارت  )439ص  :1385ب
عنوان   شود و تحت  خوانده ميشهود يا اشراق در مشرب حافظ و ساير عرفا،   مرحله  اين

هـاي جهـان ديگـر را تـشكيل            آيينهاي مبتني بر مكاشفه      همه  يه دروني يا ديني، پا     تجربه
ميان   عنوان نمود عاليترين ارزشهاي معنوي، فاصله       در اين تجربه به   . )78ص  :همان(دهد  مي

، همزيـستي،      و حاصـل آن    )284 تـا    283ص  :1385 ملكيان، الف (رسد   صفر مي   پيروان اديان به  
كه سبب آرامش پايـدار درونـي         لي است بيني و شادي و خوشد      همبستگي، صفا و روشن   

  .گردند مي
 و مجرد، اشـراق       پاك   و با سير و سلوك     )369ص(راي   روشن  حافظ به بركت صحبت   

 رود   مي   در صومعه    به   با بربط و پيمانه      آن  كند و براي گفتن     و روشني ضمير را كشف مي     
. )192ص(كند   مي زنان ترك سر     و در پرتو اين نور هدايت چون شمع خنده         )316و290ص(

  :آميز حافظ، غزلِ تابناكترين غزل مكاشفه
  نجـاتم دادنـد     دوش وقت سـحر از غـصه      

  

 
  

  شب آب حيـاتم دادنـد       واندر آن ظلمت  
  

  )192ص(
كند و نجـات از بنـد غـم           كه درآن، اسباب، حالات و بركات شهود را بيان مي         است  

  :كند اق ذكر ميايام و وصال به كامروايي و خوشدلي را از آثار پربركت اشر
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  عجب   و خوشدل چه    من اگر كامروا گشتم   
  

 
  

  زكــاتم دادنــد  بــودم و اينهــا بــه مــستحق
  )192ص(                                       

  

   تقابل با تصوف زاهدانه4-5-4 
جـرّ،  (»كردن راحت آخرت    منظور طلب    دنيا به   كردن راحت   ترك«زهد در فرهنگ لاروس     

ايـن  . )زهـد : 1374معلـوف،   ( »ُ الـدنيا للعبـاده      ترك«معني شده و در المنجد به       ) الزُهد: 1372
 زنـدگي دنيـا بـراي        تلقي از زهد، كار دنيا و كار آخرت را از يكديگر جدا كرده به ترك              

 اسـت و منطبـق بـا         معني مـسيحيت   اين    خاستگاه زهد به  . گردد  عبادت آخرت منجر مي   
آثار اين نوع زهد در تـصوف       . )142تا139ص  :1376ري،  مطه(يست  تعاليم دين مبين اسلام ن    

 در برابـر     اصول تصوف زاهدانه ترك دنيـا، تـرس و تـسليم          . زاهدانه كاملاً مشهود است   
  خداست و اعتقاد به اينكه فرمـانبرداري تقـواي اصـلي و نافرمـاني بزرگتـرين معـصيت           

   و در حالت   استن  قدر كه خدا قادر مطلق است، انسان ناتوا         در اين تصوف همان   . است
تصوف زاهدانه با مبـاني و اصـول اديـاني سـازگار            . برد  سر مي     و احساس گناه به     اندوه

  .)55و 52ص :1385فروم، ( شود  تعبير مي است كه از آنها به اديان خودكامه
جويي بـا     ويژه دنياگريزي و آخرت      ب سبب ماهيت تصوف زاهدانه     حافظ شيرازي به  

توان    مي   زاهدان  اعتراض و انتقاد حافظ را درباره     . خيزد  ستيز برمي   آن و اعمال زاهدان به    
  :در موارد زير خلاصه كرد

 به حور و قصور و سيب بوستان و شـهد            دعوت به بهشت و فريفتن    . 2ترك دنيا   . 1
دو رويي و ريا    . 6بدخويي و تندخويي    . 5خشكي و عبوسي    .4عجب و غرور    . 3و شير   

عـشقي و     بـي . 10خـواري      شـبهه   لقمـه . 9بـافي     طامـات . 8خبـري   بي. 7و تزوير و نفاق     
  .دردي بي

  پوش تندخو از عشق نشنيدست بـو        پشمينه
  ج

 اش رمزي بگو تا ترك هشياري كند        از مستي   
  ج

  )196ص(
عشق و محبت،   . كند  ترتيب، تصوف عاشقانه در برابر تصوف زاهدانه ظهور مي          بدين

اش بـا     خت خـويش و تبيـين رابطـه       اصول تصوف عاشقانه است و انسان در صدد شـنا         
   به خدا و همنوعانش عشق بورزد و با همه؛او بايد حقيقت را بشناسد. جهان و خداست

شيوه، انسان به حداكثر دانايي و    بدين. موجودات همبسته شود و با خدا به وحدت برسد        
ول مبـاني و اص ـ . بـرد  سـر مـي     با خوشي و شادماني به     همراهرسد و درحالتي      توانايي مي 

  .)55-54ص :1385فروم، ( سازگار است خواهانه تصوف عاشقانه با اديان نوع
   زاهد توبه از دست، )370ص(شود در تاب مي  رياييحافظ به ميمنت عشق از زهد
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   و محـصول زهـد و       )105ص(شـويد  زهدش را به آب خرابات مي       ، خرقه )322ص(كند  مي
  .گريزد  مي  و از خانقاه)284ص( كند علم خويش را در كار چنگ و بربط و آواز ني مي

ــرك ــرغ زي ــه م ــرد   ب ــون نپ ــه اكن   در خانق
  

 
  

 هر مجلس وعظي دامي     ست به ه ا كه نهاد 
  

  )353ص(                                                                                              
برد و    ا مستي و عشق پناه مي     با گريز از زهد و ريا و تزوير و نفاق به مي و معشوق ي              

 و سيب زنخدان شاهد را بر       )312و180(مستي و راز و نياز شبانه را بر عجب و نماز زاهد           
 فـرداي زاهـد      جـاي وعـده       نهد و بهشت نقد امروز را بـه          برتر مي  )221(هاي بهشتي   ميوه
شـي و   شويد و خو    بنابراين، حافظ با مي و معشوق، دل را از ترس و غم مي            . گزيند  برمي

  .گرداند  مي شادماني را جايگزين آن
  كنـد شـاهد مـا اي زاهـد          بر تو گر جلوه   

  

 
  

  از خدا جـز مـي و معـشوق تمنّـا نكنـي            

  
  ج

  )362ص (                                                                                                   
  گيري نتيجه. 5

 ايراني است و در ايران بعد از اسلام تا عصر  ژگيهاي هويتعيش و خوشدلي يكي از وي     
عـيش  .  منوچهري، خيام، مولانا و حافظ بيشترين نمود را دارد         ،حافظ در اشعار فردوسي   

ابژكتيو يـا بيرونـي     . 1: شود   تقسيم مي   و خوشدلي در غزليات حافظ شيرازي به دو دسته        
 معشوق زميني يا نمادين، سه عنـصر        يا آفاقي كه گذرا و ناپايدار است و مي و مطرب و           

سـوبژكتيو يـا   . 2.  آن اسـت  و احساس آرامش ناپايدار دروني نتيجـه    اصلي آن  ويژگيو  
دروني يا انفسي كه محصول عوامل دروني است و احساس حضور معشوق حقيقـي در               

سـبب پيونـد بـا امـر          شادي انفسي بـه   .  اصلي آن  ويژگيهايدل، اشراق و روشني ضمير،      
گـردد و در      شدن حالت شادي به مقام، موجب آرامش پايدار دروني مـي            بديلقدسي و ت  

  .شود مشرب حافظ عيش مدام هم خوانده مي
مبناي روانشناختي كه بر سرشت     . 1:  مبناست  عيشها و خوشدليهاي حافظ داراي پنج     

مبنـاي  . 2. مبتنـي اسـت    انسان، كشف معناي زندگي و عناصر معنادار آن           و طبيعت پاك  
 دارد و    اعتبـاري جهـان تكيـه       كه بر چون و چرا در كار خلقت، گذر زمان و بـي            فلسفي  

مبنـاي دينـي    . 3. ترين مصداق عيش و خوشدلي فلسفي حافظ است         اغتنام وقت، متعالي  
 اجتماعي كه بـر     -مبناي سياسي . 4. استكه بر پيوند با امر قدسي و اعتدال ديني استوار           

مبنـاي عرفـاني    . 5. استمبتني   اجتماعي   -سياسيناامني زمانه و چون و چرا در عدالت         
 روشني    به رسيدن آن     تكيه دارد و نتيجه      و تقابل با تصوف زاهدانه      كه بر عشق و محبت    
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ضمير است كه در مكاتب روانشناختي از آن به فرزانگي، خود شكوفايي و تفـرّد تعبيـر                 
عرفان و مـشرب حـافظ،      نهد و در مكتب       را يقين متافيزيكي نام مي       دكارت آن  .شود  مي

بيني و    شود و حاصل آن، همزيستي، همبستگي، صفا و روشن         اشراق يا شهود خوانده مي    
  .گردد شادي و خوشدلي است كه سبب آرامش پايدار دروني مي

  نوشت پي
او لـذّت را  ... فيلسوف يونـاني مؤسـس طريقـه ابيقـوري     «.) م.ق . Epikour  )270 – 341:اپيكور. 1

  ).ذيل ابيقور: 1371معين، (»  خير مطلق است،گفت لذّت دانست و مي  ميغايت مطلوب بشر
فيلسوف هلندي كه شاخصترين شارح همه خدايي عقلـي         «.).م. Spinoza) 1632 – 1677: اسپينوزا. 2

  ).88: 1385ملكيان، ب (» شود تلقي مي
ارجاع ) 135(فحه، مثلاً    اشعار نقل به مضمون داخل متن و نيز عين بيتهايي كه فقط به شماره ص               تمام. 3

  . و مشخصاتش در منابع آمده است،»ديوان حافظ شيرازي «آنهاداده شده، منبع 
4. Levi – Strauss.  

 1964نويس فرانسوي كه در  نويس و رمان فيلسوف، نمايشنامه«.)م . Sartre )1905 – 1980: سارتر. 5
  ) . 77: 1385ملكيان، ب (» برنده جايزه ادبيات نوبل شد

6. William James . 
معـين،  (» دان و مهندسي فرانسوي      نويسنده، فيلسوف، طبيعي  «.)  م Pascal) 1623 – 1662: پاسكال. 7

  )ذيل دكارت: 1371
روانشناس سوئيسي كـه در سـال   «.) م . Carl Gustav Jun)  1875 – 1961كارل گوستاو يونگ  . 8

   ).425: 1385مليكان، ب (»   مكتبي در روانكاوي بنياد نهاد1913
  )395: همان(» روانكاو دانماركي تبار آلماني«.)م . Erikson) 1902 – 1970اريكسن  .9

آبراهام مزلو، يكي از معروفترين روانـشناسان امريكـايي كـه           «.)م . Maslow) 1908 – 1970مزلو  . 10
ف نمو، رشد   متعلق به جنبش يا نيروي سوم روانشناسي، يعني روانشناسي انسانگرايانه است و تعري            

  ).همان(» و خود شكوفايي را پذيرفت
تفكـرات  ... فيلسوف، رياضيدان و فيزيكدان فرانـسوي «.) م . Descartes)1596 – 1650 دكارت . 11 

براي وصول به حقيقت، بايد     : ]اش اين است كه    و خلاصه [وي موجب ايجاد مابعدالطبيعه جديد شد     
انـد، خـلاص كـرد و از نـو و از        عقايدي كه پذيرفته  خويشتن را از همه      در زندگي خود،   به يك بار  

  ). ذيل دكارت: 1371معين، (» هاي معارف خود را بنياد نهاد پايه، همه دستگاه

  منابع
 . انتشارات اسوه؛اي ي مهدي الهي قمشه  ترجمهقرآن مجيد؛. 1
 .1385نشر مركز، : ، تهران ؛ چ ششمكتاب ترديداحمدي، بابك؛ . 2
 .1383سخن، : جلد، چ دوم، تهران2؛ درس حافظ؛ استعلامي، محمد. 3
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 .1374يزدان، : ؛ چ دوم، تهرانناپذير حافظ ماجراي پايان، محمدعلي؛  اسلامي ندوشن. 4
 .1383ناهيد، : ، تهران چ ششم؛ ؛ ترجمه بهاءالدين خرّمشاهيدردجاودانگيد؛  اونامونو،كيگل. 5
  . 1382خن، س: ؛ تهرانگمشده لب درياپورنامداريان، تقي؛ . 6
 .1372اميركبير، :  چهارم، تهران جلد، چ2؛ سيدحميد طبيبيان ؛ ترجمهلاروس فرهنگجرّ،خليل؛. 7
كوشـش     علّامه قزويني و قاسم غنـي، بـه         ؛ تصحيح   ديوانمحمد؛    الدين  حافظ شيرازي، شمس  . 8

 .1377اساطير، : ، تهران دار، چ ششم عبدالكريم جربزه
 .1374طرح نو، : ، تهران ؛ چ دومحافظ خرّمشاهي، بهاءالدين؛. 9

 .1376ناهيد، : ؛ چ سوم، تهرانسيربي سلوكـــــــــــــــــ؛ . 10
 .1383قطره، : ؛ چ دوم، تهران ماست حافظ حافظهـــــــــــــــــ؛ . 11
 .1381طرح نو، : ؛ چ اول، تهرانشناسي ايراني فردوسي و هويترستگار فسايي، منصور؛ . 12
 .1374علمي، : ؛ چ دوم، تهرانگلگشت در شعر و انديشه حافظ محمدامين؛ رياحي،. 13
 .1384 روز،  فرزان: ؛ چ چهارم، تهرانزدگي جديد افسونشايگان، داريوش؛ . 14
 .1366حكمت، : جا اول، بي  چ؛بيدي دره ؛ ترجمه منوچهرصانعيفلسفي فرهنگصليبا،جميل؛ . 15
 .1384مرواريد، : سوم، تهران  چ؛ ؛ ترجمه بهزاد بركترپندا فراسوي زنجيرهايفروم،اريك؛ . 16
 .1385مرواريد، :  چ دوم، تهران؛ آرسن نظريان ؛ ترجمهكاوي و دين روانـــــــــــــــ؛ . 17
 .1385پيكان، :، تهران هفدهم چ؛خوشدل گيتي ؛ترجمهمؤثر  مردمان  عادت  هفتكاوي،استفان؛. 18
 چ  ؛نيـا    ترجمه فرامـرز جـواهري     ؛ رنوكاسينگ  ؛ گردآورنده هترزندگي در راه ب   لاما، دالايي؛   . 19

 .1384ماهي، : دوم، تهران
 .1384نيريز، : وچهارم، تهران سي  چ؛راد  وحيد افضلي ؛ترجمهراز شاد زيستنمتيوس،اندرو؛ . 20
 .1357خوارزمي، : ؛ چ اول، تهراندر كوي دوستمسكوب،شاهرخ؛ . 21
 .1365توس، :  دوم، تهران؛ چمكتب حافظمرتضوي، منوچهر؛ . 22
صـدرا،  :شـانزدهم،تهران  ؛ چ احيـاي تفكّراسـلامي     حق وباطل به ضـميمه    مرتضي؛ مطهري،. 23

1376. 
  .1374پرتو و پيراسته، : جا ؛ چ چهارم، بيالمنجدمعلوف، لوئيس؛ . 24
 .1371امير كبير، : ، شش جلد، چ هشتم، تهرانفرهنگ فارسيمعين، محمد؛ . 25
  .1385نگاه معاصر، الف : ؛ چ اول، تهرانمشتاقي و مهجوريي؛ ملكيان، مصطف. 26
 .1385نگاه معاصر، ب : ؛ چ اول، تهرانمهر ماندگارــــــــــــــ؛ . 27
علمـي و   :  فؤاد روحـاني، چ سـوم، تهـران         ؛ ترجمه شناسي و دين    روانگستاو؛    ، كارل   يونگ. 28

  .1382فرهنگي،
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   ∗ و اوصاف حاكمان در مثنويتموحك
  

  دكتر احمد خاتمي   
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  چكيده 

آن چنـان در ذهـن و خـاطر         ) ق. ه 604-672(الـدين     شخصيت عرفـاني مولانـا جـلال      
 گرفته كه عرصه را براي بررسي وجوه ديگر آن وجـود             مندانش جاي   ارادتمندان و علاقه  

ثنوي از جهـات مختلـف دينـي، علمـي،          واقعيت اين است كه م    . جامع تنگ كرده است   
حكومت بـه عنـوان يـك مقولـة         . فلسفي، و حتي سياسي و اجتماعي قابل بررسي است        

 سياسي از جمله موضوعاتي است كه در مثنوي مورد توجه قرار گرفتـه و مولانـا                 - ديني
هاي خود را دربارة انواعِ حكومـت، مـشروعيت           جاي اين كتاب شريف، ديدگاه      در جاي 

و ويژگيهاي حاكمان اظهار داشته و به تفصيل دربارة حكومتهاي غيرمشروع يا            حكومت  
. حكومتهاي فرعوني و حكومتهاي مشروع يا حكومتهـاي سـليماني سـخن گفتـه اسـت               

هاي مولانا و تدوين آنها زمينه را براي     آوري ديدگاه   نويسندة اين مقاله سعي دارد با جمع      
اهم آورد و مبـاني فكـري و ويژگيهـاي           دسترسي بـه نظـر مولانـا دربـارة حكومـت فـر            

  .حكومت مطلوب او را برشمرد
  

دبيات:ها كليدواژه اني، ا نواعو   حكومت نقدسياسي، عرف مثنوي   ا حاكمان،
ا   مولان

                                                 
 1388 /10/11:            تاريخ پذيرش مقاله1387 /18/9:   تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
ريـزي    هاي اجتماعي و طراحي و برنامه       توجه به مسائل سياسي و داشتن افكار و انديشه        

داشتن حكومت است از وجوهي است كه بـه         اش    براي امور دنيوي و اخروي، كه لازمه      
آنچه از آثـار مولانـا و تـاريخ عـصر او            . اي در آثار مولانا مشهود و محسوس است         گونه

برمي آيد، اين است كه او با اميران و بزرگان روزگار خود رفت و آمد داشـته و بعـضي                    
نـا و مخاطـب     هاي سياسي روزگـار مولا       كه از چهره   – الدين پروانه   معيناز ايشان مانند    

ي مـورد         – اسـت    مكتوباتبيست و پنج نامه از صد و پنجاه نامة او در              بـه گونـه خاصـ
البته سلوك مولانا با آنـان بـه هـيچ روي ماننـد بعـضي عالمـان و                  . اند  توجه مولانا بوده  

آمـد او را   برخي اوقات كه پروانه سرزده به زيارت او مي  «فقيهان، متملقانه نبوده است و      
شد مدتي در انتظار بماند و تلخـي          پذيرفت و حاكم مستبد ناچار مي       معمول مي ديرتر از   

زريـن كـوب،    (» چشيدند، دريابد   انتظاري را كه محتاجان و ارباب رجوع در درگاه وي مي          
الـدين     و يا هنگامي كه همين امير، مشتاقانه منتظر ديدن مولانا بـود و بهـاء               )320ص:1372

مـن بـه    «: كرد؛ امير پروانه گفـت       نمايد از او عذرخواهي      ولد، پيش از اينكه مولانا روي     
آيم   براي آن مي  ] بلكه[مكالمت كند،   ] با من [آيم كه مولانا به من پردازد و          جهت آن نمي  

تـوان     از اين كلام امير، مي     ).75،ص  1384مولوي،  (» كه مشرّف شوم و از زمرة بندگان باشم       
، الدين ميكائيـل    امين. وزگار خود پي برد   به نفوذ معنوي مولانا در شخصيتهاي سياسي ر       

شـد،     هم كه صاحب ديوان مملكت محسوب مي       مجدالدين اتابك نايب السطنة وقت و     
 و مولانا با ايـشان نيـز ماننـد ديگـر            )61،  84،  90همان،ص(اند    هر دو از مريدان مولانا بوده     

 را  لـدين عزاّ سلطانگفته است؛ حتي      صاحب منصبان از موضع وعظ و ارشاد سخن مي        
كه يك بار به همراه امرا و نواب خويش به ديدار وي آمـد، نپـذيرفت و بـار ديگـر كـه                  

انـد گرگـي      چه پندي دهم، تو را شباني فرمـوده       «: پادشاه از او درخواستِ پند كرد گفت      
كني، رحمانت سلطان كرد به سخن شيطان كـار           اند دزدي مي    ات فرموده   كني، پاسباني   مي
 و شايد علت اينكه امرا و اكابر، عموماً از نزديك شدن            )444ص  :1362ي،  افلاك(» ...كني    مي

شكـست و صـحبت    وي حشمت آنها را مـي    «اند، همين بوده است كه        به مولانا ابا داشته   
  ).319،ص1372كوب،  زرين(» داد فقراي اصحاب را به صحبت آنها ترجيح مي

. ل سياسي معمول بـوده اسـت      آيد كه مكاتبات او با رجا       از مكتوبات مولانا هم برمي    
 كه مقام استيفا داشت و بـه امـور مـالي رسـيدگي              الدين ميكائيل    امين هاي مولانا به    نامه
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بهاءالـدين  كرد و در زمان سلطنت عزالدين به مقام نيابـت سـلطنت ارتقـا يافـت و                    مي
الدين قليچ ارسلان بـر تخـت سـلطنت بـه ايـن               ، كه پس از جلوس ركن     السواحل  ملك

الدين خوارزمشاه بوده  القضاة جلال كه قاضي) معتز (الدين تاجته شده بود و سمت گماش
الدين كيخـسرو      كه پس از مرگ علاءالدين از جانب غياث        طايي  الدين قره   جلالاست و   

الدين  جلالخانه تعيين گرديده بود و    داري خاص و خدمت در طشت       دوم به مقام خزانه   
الـدين    قاضي سـراج   مقام استيفا يافته بود و        كه در زمان كيخسرو دوم     محمود مستوفي 

 كه از بزرگان و علماي قونيه بود و در شورش جبري، مردم را عليه او شوراند و                  ارموي
   قاضـي  الدين معتـز و     ، نايب تاج  اي  الدين گنجه   شمسدر محاكمة او نيز شركت كرد و        

لــدين  كــه بــه مقــام وزارت عزالــدين كيكــاووس دوم رســيد و عزاعزالــدين قونيــوي
 كـه  الدين قيصر علمكيكاووس دوم كه به جاي كيخسرو بر تخت سلطنت نشسته بود و           

 كـه ســنجاقدار  فخرالـدين ارســلاندغمش  و  از امـراي زمـان كيخـسرو و ســوم اسـت    
، معروف به صـاحب عطـا       الرّومي  فخرالدين علي بن حسين   الدين كيخسرو بود و       غياث

 اَناطولي بوده است     القضاة   ظاهراً قاضي   كه الدين  قاضي كمال از امراي دولت سلجوقي و      
الـدين    الدين پروانه و صاحب مقام اسـتيفا در زمـان ركـن             ، داماد معين  مجدالدين علي و  

هـاي    هاي سياسي روزگار مولانا كـه مكـرر در نامـه            الدين پروانه از چهره     چهارم و معين  
دين قلـيچ ارسـلان     ال   كه در زمان ركن    نورالدين ولد جاجا  مولانا از آن ياد شده است و        

اجتماعي و سياسي مولانا بـا رجـال     چهارم، والي قير شهر بود و ديگران، نشان از روابطِ   
  ).245-304،ص1371سبحاني،: رك(و صاحبمنصبان دارد

از نكات ديگري كه در تقويت و تأييد توجه مولانا بـه مـسائل سياسـي و اجتمـاعي            
ذيرها و زندگي تجملاتي اعيان و اشـراف      مؤثر است، موضعگيري او در برابر اسرافها، تب       

بيند، لب به     هاي زر و سيم را بر سر سفره مي          مولانا وقتي در مجلس پروانه، كاسه     . است
  : گويد زند و مي غذا نمي

طعامِ مكروه را در ظرفِ مكروه نهاده در پيشِ مردان آوردن از دينِ مصلحت دور است                
هـا فراغـت كلـي        ها و كيسه    ما را از اين كاسه     كه   والله الحمد و از مذهبِ مروت بيرون؛      

اند و سير و سيراب گردانيده؛ همانا كه به سماع برخاسته اين غـزل را سـرآغاز                   بخشيده
  :فرمود
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 به خدا ميل ندارم نه به چرب و نه به شيرين
  

 ـ             ننه بدان كيسة پر زر نه بدين كاسـة زري
  

  )191-2ص:1362افلاكي، (
  .  استكرده گرايي پرهيز مي نه تجملگو خود او نيز عملاً از اين

اي اقامت داشت و بر مسند تـدريس تكيـه زده بـود، پـولي كـه دريافـت         او در  مدرسه   
 از امراي خوارزم    معتزخراسانيالدين    تاج] و هنگامي كه  ... [كرد در قبال تدريس بود      مي

بسازد، » اقيدارالعش«كه در جوار مدرسة مولانا چند بنا ساخته بود، خواست براي مولانا 
  :مولانا غزلي فرمود به مطلع

ــا   ــن عرصــة فن ــاق در اي ــار ط ــصر چه ــا ق  م
  

  كنيم چون عاد و چون ثمود مقرنس نمي  

  )358ص: 1363گولپينارلي، (
شروع كرده ) ص( را با حديثي از پيامبراكرم فيه مافيهن است كه مولانا اينكتة جالب  

م الاميـرُ علـي     .  من زار العلماء   ءيرالاُمرا زار الاُمراء و خ    شَرُّ العلماء منْ  «است كه    نِعـ
 بـدترينِ دانـشمندان،     : )19ص:1384،  مولـوي ( »بابِ الفقيرِ و بئس الفقيرُ علي بابِ الاميرِ       

آناني هستند كه به ديدار اميـران رونـد و بهتـرين اميـران، آنـاني هـستند كـه بـه ديـدار                 
د، بهترين امير است و فقيري كـه بـر در            اميري كه به در خانة فقيران رو       .دانشمندان آيند 

تـوان بـه نگـرش سياسـي و           از اين طليعه نيز مـي     . خانه امير ايستد، بدترين ايشان است     
  . اجتماعي مولانا دست يافت

  حكومت، ضرورت و مشروعيت آن
بحث دربارة حكومت، ضرورت و مـشروعيت آن از جملـه مـسائلي اسـت كـه توجـه                   

حكومـت در   . عي را از ديرباز به خود جلب كرده اسـت          و عالمان علوم اجتما    يلسوفانف
  :عبارت است از اصطلاح فيلسوفان 

...  كارهـا و تـدبير شـئون دولتـي و هـدايت سياسـتها                ماننـد ادارة   ؛اداره، تدبير و توجيه   
  :]يا ذهني[ و ديگري مجرد ]يا عيني[ يكي مشخص :حكومت داراي دو معني است

است از هيأتي مركب از افرادي كه كـار ادارة          حكومت به معني مشخص آن، عبارت        .1
ايـن  .  و كارمندان دولت   وزير، وزرا   مثل رئيس جمهور، نخست   . دولت را به عهده دارند    

گروه را قوة مجريه گويند و اين در واقع يك شخصيت معنوي است كه داراي قـدرت                 
 .امر و نهي است
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ي، سلطنتي و اسـتبدادي،     اينكه منتسكيو گفته است حكومتها بر سه گونه است، جمهور         
   ... .اشاره به همين معني مشخص حكومت است

روايي يافتن ادارة امور و       حكومت به معني مجرد و انتزاعي آن عبارت است از فرمان           .2
  .)322ص: 1366صليبا، (تدبير و سياست كارها 

  :اند گونه تعريف كرده شناسان اين حكومت را جامعه
، ژاك روسـو    ژان. ت يـا فراينـد اداره كـردن اسـت         حكومت در لغت بـه معنـاي فعالي ـ       

 وسيلة ارتباط بين حاكم و تبعة       يداند كه در جهت استقرار      حكومت را هيأتي واسط مي    
حكومت در  . او برقرار شده و مسئول تعبية قوانين و تأمين آزادي سياسي و مدني است             

 ايي بـه حكومته ـ توان رو مي از اين. معناي ديگر به معناي نظام خاصي از حاكميت است       
معناي ديگـر حكومـت كـه مـدِّنظر         .  اشاره كرد  3 يا منتقدان  2، توانگران 1از قبيل سلطنتي  

 حـق تعبيـة قـوانين و        رساند كه خود بـه معنـاي         است قدرت سياسي را مي     ،جان لاك 
  .)32ص:1375ساروخاني، ( اعمال آن است

شناسـان،    عهبراي تأكيد بر ضرورت وجود حكومت بايد توجه داشت كه به نظر جام            
نهادهاي اجتماعي به دو دستة نهادهـاي نخـستين و نهادهـاي ثـانوي يـا فرعـي تقـسيم          

نهادهـاي نخـستين يـا اصـلي     . شود و نهاد حكومت از نوع نهادهاي نخـستين اسـت            مي
از . خانواده، اقتصاد، حكومت يا سياست، مـذهب، آمـوزش و پـرورش           :  از  است عبارت

 ويژگيهايي دارد كه همگاني بودن آنهـا، ضـرورت          شناسان، نهادهاي نخستين    نظر جامعه 
  . 4وجود آنها، منفك نشدن آنها از جامعة بشري از زمرة اين ويژگيهاست

لة حكومـت و    ئاي در طـرح مـس       اديان آسماني بويژه دين اسلام، هر يـك بـه گونـه           
لة حكومت  ئاز بعضي آيات كريمه، مس    . اند  ضرورت تشكيل دولتهاي سياسي تأكيد كرده     

 و خاتمي،   124/2 ص:1368حكيمي،  : رك(هاي آن قابل استنباط است        ت، شيوه و راه   و حكمي 
  :اند مسأله حكومت، عالمان اسلامي دو نظريه ارائه كرده مورد  در)1728 -31ص:1384
به عنوان يك ضرورت اعتقادي     » حكومت ديني  «،اي عقيده دارند كه در قرآن       عده. 1

. ناپـذير اسـت      لازم و اجتنـاب    عملاً، حكومت، عقلاً و  ) مطرح شده است و الف    
حكومت و اعمال سلطه از آن خداوند است و هـيچ كـس را نـسزد كـه بـر                    ) ب

مگر كساني كه خداوند اين حق را به آنان داده          ... آدميان حكم براند و فرمان دهد     
خداونـد بـه اعمـال سـلطه و     سوي در ميان آدميان فقط پيامبرانند كه از   ) ج.باشد

   ....ر آدميان مأذون و مجازندقدرت و فرمان ب
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 عرفي است   اي  ، پديده و مقوله   اصولاً حكومت «در مقابل، گروهي عقيده دارند كه       . 2
 :1377خرمـشاهي،   (» ين و احكام ديني و شرعي خارج است       و موضوعاً از حوزة د    

  ). 957-8ص
ها هرچند كه در شكل و اجرا با يكـديگر اختلافـاتي داشـته                بديهي است كه ديدگاه   

لة ئ مـس  ،متفقند؛ حتي گروهي كه معتقدند از قرآن كـريم        » ضرورت حكومت «ر  دشند،  با
دارند و بيعـت را مبنـاي مـشروعيت         اعتقاد  شود باز به رأي شورا        حكومت استنباط نمي  

  . كنند دانند و هرگز حاكميت مشروط و مشروع را نفي نمي حكومت مي
 بـويژه امـام علـي بـن         و خلفـاي راشـدين    ) ص(علاوه بر اين، حكومت پيامبر اكرم     

كه رسماً حكومت را در اختيار داشتند و در بقا و توسعة آن به جد و جهـد  ) ع(ابيطالب  
  . دال بر ضرورت و پذيرش حكومت در اسلام است،5كوشيدند مي

در نهج البلاغه صراحتاً به سلطه و حكومت خود اشاره كـرده و هـدف               ) ع(امام علي 
  : شده است يادآوراز پذيرش اين مسئوليت را 
 يكنُِ الَّذي كانَ مِنّا منافَسةً في سلطانٍ و لا الْتِمـاس شـَيءٍ              اللّهم انَّك تَعلمَ اَنَّه لمَ    

 دينك و نُظْهِرَ الإِصلاح في بِلادِك فيـأمنَ         منِ فُضولِ الْحطامِ و لكن لِنَرِد المعالمِ منِ       
دودِك   المظْلُومونَ منِْ عِبادك و تُقام الم       يعنـي   )406 -7 ص:1380شـهيدي،   ( عطَّلةُ من حـ

داني كه آنچه از ما سرزد نه براي اشتياق در سـلطنت بـود و نـه بـراي                     پروردگارا تو مي  
هـاي ديـن تـو را          بلكه براي اين بـود كـه نـشانه         ؛ريز دنيا   خواهش چيزي زياده از خرده    

ان ستمديدة تو ايمن گردند و      بازگردانيم و اصلاح را در شهرهايت آشكار سازيم تا بندگ         
  . ات بر پاي گردد حدود فرو گذاشته

البلاغـه    هاي ديگري دال بر حكومت و ضرورت آن در نهـج            بجز نمونة مذكور نمونه   
 كه قطعاً در آثار انديشمندان اسلامي از جمله )598 -600ص:1382خاتمي، : رك(وجود دارد  

  .مولانا مؤثر افتاده است

  ز ديدگاه مولانارسالت كلي حكومت ا. 1
آيد كه مولانا حكومت و سلطه بر جامعـه را در اصـل از آنِ ولـي                   از مثنوي چنين بر مي    

حكومتي كه بايـد پاسـخگوي هـر دو         . داند  هاي كلي اسلامي مي     خدا و مطابق با انديشه    
 ملـزم بـه     كـه به عبارت ديگر حكومت در اسـلام چنان        «؛بعد مادي و معنوي انسان باشد     
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طور به تنظـيم و اجـراي حقـوق جانهـاي             ات طبيعي انسانهاست، همان   تنظيم حقوق حي  
 يكـي از بهتـرين      .)133 ص:1357جعفـري،   (» باشـد   تكامل جوي آدميـان نيـز موظـّف مـي         

توان نشان داد، ابياتي اسـت كـه مولانـا      هايي كه در مثنوي براي اثبات اين نكته مي  نمونه
  :سروده استغدير خم هنگام نقل ماجراي 

ــبب   ــن سـ ــاد  زيـ ــا اجتهـ ــر بـ  پيغمبـ
  

ــاد       ــولا نهـ ــي مـ ــود وآن علـ ــام خـ  نـ
  

 گفـــت هــرـ كــاـو را مــنـم مـــولا و دوســـت 
  

 ابـــن عـــم مـــن علـــي مـــولاي اوســـت  
  ج

ــولا آن ــد كيــــست مــ ــه آزادت كنــ  كــ
  

ــــت ز پايــــت بركنــــد   ي ّ  بنــــد رق
  

ــت    اـدي اسـ ــوت هــ ــه آزادي نبـ ــون بـ  چـ
  

ــت    ــا آزادي اســـ ــان را ز انبيـــ  مؤمنـــ
  

ــد   ــادي كنيــ ــان شــ ــروه مؤمنــ  اي گــ
  ج

 رو و سوســــن آزادي كنيــــدهمچــــو ســــ  
  

  )4538-42 :6دفتر:1366مولوي، (
هاي   پرده« ابيات و ابيات پس از آن، روشن مي شود كه مولانا چگونه               اين با دقت در  

زند و بخشي از اسرار ولايت مطلق و ولايت جزئي را با رمـوز و                 مانع ولايت را بالا مي    
ه اولاً كلمـة مـولا را بـه همـان         نكته قابل توجه اين است ك ـ     . كند  اشارات لطيف بيان مي   

كند؛ نـه   معني ولايت تصرفي و منصب و پيشوايي و هدايت و دستگيري خلق تفسير مي           
گويد كه    ثانياً مي . اند  به معني قرب و دوستي ساده كه گروهي از برادران اهل تسنّن گفته            

كامـان  بايد جامعة بشري قدر اين موهبت بزرگ الهي را بدانند و شايسته است كه تشنه                
  ).620-1 :2دفتر :1356همايي، ( »از اين آب رحمت بنوشند و سپاسگزاري كنند

ياد كند با توجه به كلام آن حـضرت         ) ع(خواهد از حكومت علي       همچنين وقتي مي  
  :كند گونه تفسير مي حاكميت علي را اين )406-7ص:1380شهيدي، : رك( البلاغه در نهج

ــد    ــي كن ــان پ ــدين س ــن را ب ــه او ت  آن ك
  

ــ   ــد  حـ ــي كنـ ــت كـ ــري و خلافـ  رص ميـ
  

اــهر كوشـــد انـــدر جــاـه و حكـــم  زآن بــهـ ظـ
  

 تــــا اميــــران را نمايــــد راه حكــــم  
  

ــه   ــن جامـ ــر تـ ــد بهـ يارايـ ا ب ــ  اي تـ
  

ــه     ــس نامـ ــر كـ ــه هـ ــسد او بـ ــا نويـ  اي تـ
  ج

ــر   ــان دگـ ــد جـ ــري را دهـ ا اميـ ــ  تـ
  

 تـــا دهـــد نخـــل خلافـــت را ثمـــر      
  

  )3945-7 :1دفتر:1366مولوي، (
) ع(كه مولانا به تجليل از مقام شامخ علي بن ابيطالب         علاوه بر اين در موارد ديگري       

تامه مطلق را نيز متذكر شده و اين دسته ابيات غيـر              پرداخته، آشكار و پنهان مقام ولايت     
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دانـد كـه نبايـد آنهـا را از       الهي را نايبان حق ميياز مجموعة ابياتي است كه مولانا انبيا    
  .خداوند جدا دانست

  ناحكومت از ديدگاه مولا. 2
 اسـت كـه مولانـا    اينآيد  آنچه از ابيات مثنوي كه برگرفته از معارف اسلامي است برمي  

نيز مانند ديگر عالمان ديني و اغلب مشايخ عرفاني، حكومت مطلق را از آن باري تعالي                
 ، واگـذار  داند كه بنا به مصلحت و حكمت آن را به پيامبران كه نائبان بر حـقّ اوينـد                   مي

  : استكرده
 دا انـــدر نيايـــد در عيـــان  چـــون خــ ـ

  

ــران      ــن پيغمبـــ ــد ايـــ ــب حقنـــ  نايـــ
  

 منــوب  نــي غلــط گفــتم كــه نايــب بــي     
  

 گــر دو پنــداري قبــيح آيــد نــه خــوب       
  

  )673-4 :1دفتر، 1366مولوي، (
افزون بر اين، تعابير مولانا در بيانِ رسالت انبيا حكايت از شأن حكومتي ايـشان نيـز                 

 مـردم را بـه وصـال        ،اند تا با ارائه طريق      ن آمده دارد؛ از جمله اين تعابير است كه پيامبرا       
و مردم را از تنگناهـاي       )1751-1752 :2 ؛ دفتر  2812-1813 :1، دفتر 1366مولوي،  ( حق برسانند 
و راه   )4504 :6؛ دفتـر  140-141 :3همـان، دفتـر   ( د و به سـعادت ابـدي برسـانند        دينوي برهانن 

 و مردم را نسبت به امور بيـدار كننـد   )1002-1004 :1دفترهمان،( نجات را به مردم بنمايانند   
و فـاروق صـالح و       )4541 :6دفترهمـان، ( و به آزادي هدايت كنند     )2955-2975 :3دفترهمان،(

اي دارد كـه       با چوپاني رابطـه     به تعبير مولانا شغل انبيا     .)284-287 :2دفترهمان،(طالح باشند 
 رو همـه مهرباننـد       از ايـن   و )3288-3295 :6 دفتـر  همان،( گويا تمريني براي حكومت است    

 :3؛ دفتـر  574-577 :2دفترهمـان، ( خواهنـد   و دستمزدي از مردم نمي     )3280-3287: 6دفترهمان،(
 .)2005-2009 :4دفترهمـان، ( انـد   ا برده و براي تربيت اخلاقي مردم رنجه      )2931 :3؛ دفتر 2708

 :3 دفتـر  همـان، (دند  و خورشـي   )27-28 :4؛ دفتـر  2837 :3دفترهمان،( نظر او پيامبران چراغند   از  
و  )290 :2دفترهمـان، ( و روزند ) 1136 :5؛ دفتر 416 :2دفترهمان،( و ماه تابانند   )287 :3؛ دفتر 2836
  ... .و )1538: 1؛ دفتر933 :2دفترهمان،( اند و ماهي )200-209 :5دفترهمان،( آبند

 .بديهي است كه شأن حكومت بر مردم پس از پيامبران شايسته اوليـاي الهـي اسـت                
طبيـب   توان در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك و شخصيت اي از اين تفكر را مي   مونهن

   تابع ميلداند و كشتن زرگر را به دست او ميغيبي يافت كه مولانا دست او را دست خدا 
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  :شمرد شخصي و اميد و بيم انساني نمي
 كـــشتن ايـــن مـــرد بـــر دســـت حكـــيم 

  

ــيم      ــي ز بـ ــود و نـ ــد بـ ــي اوميـ ــي پـ  نـ
  

  )222 :1 دفترهمان،(
شـروع  » نـي « كه آن را با حكايت عشق و اشـتياق           ،باري، مولانا از همان آغاز مثنوي     

ما و خودش در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك پرداختـه، راه          » نقد حال «كرده و به    
رهايي انسان را از گرفتاريهاي گوناگون تنها در گرو راهنماييها و ارشادات رهبران الهـي             

اين موضوع را در تمامي دفاتر مثنوي پـي گرفتـه و حكومـت و رهبـري را از                   دانسته و   
بـديهي اسـت بـه سـبب كيفيـت        . مسائل اجتماعي و انسانشناسي شمرده است     مهمترين  

 كه ظاهراً هيچ آداب و ترتيب مشخصي ندارد، دستيابي به بحثهاي منظم و              ،تنظيم مثنوي 
ا با تأمل در مثنوي مي توان بـه   ام؛درخصوص حكومت در مثنوي، ممكن نيست     مند  نظام

  .ديدگاه مولانا دربارة حكومت دست يافت

  رابطة حكومت با مردم از ديدگاه مولانا. 3
مولانا در بيان اين كه روش و منش حاكمان و كم و كيف حكومتـشان، در مـردم تـأثير                    

مي، خـات ( النّاس علي ديـنِ ملـوكهم     : مستقيم دارد و نيز در تفسير عبارتِ حديث نمايِ        
  : مي گويد)87 ص:1386

ــد   ــا كنـ ــت جـ ــاهان در رعيـ ــوي شـ  خـ
  

 چـــرخ اخـــضر خـــاك را خـــضرا كنـــد   
  ج

 شــه چــو حوضــي دان و هــر ســو دولــه هــا 
  

 وز همــــه آب روان چــــون لولــــه هــــا  
  

  )2820-21 :1،دفتر1366وي، مول(
اي را كه بين صلاح و فساد رعيـت بـا صـلاح و فـساد سـلطان                    و با اين بيان، رابطه    

سلطان در همه حال به منزلة آبـي اسـت          «دهد     و آنجا كه نشان مي     كند هست، توجيه مي  
رود و اگر آب وجود او شيرين است در اين جويها آب شـيرين                كه در وجود رعيت مي    

 پيداست كه نقش و تأثير ارباب قدرت را در تربيت و اصـلاح              ،روان است وگرنه نيست   
  ):644: 2تر،دف1368كوب،  زرين(» داند نفوذ خلق قابل ملاحظه مي

ــود  ــيرين بــ ــر شــ ــاه اگــ  آب روح شــ
  

ــا پـــر ز آب خـــوش شـــود     جملـــه جوهـ
  

 كـــه رعيـــت ديـــن شـــه دارنـــد و بـــس
  

ــبس    ــلطان عـ ــود سـ ــين فرمـ ــن چنـ  ايـ
  

  )72-3: 5دفترهمان،(
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  بندي حكومت از ديدگاه مولانا تقسيم. 4
   حكومتهاي سليماني1-4

حكومـت سـليمان     البتـه    .د هـستن  سليمان و فرعون نماد دو قدرت و دو گونه سـلطنت          
 كه بخـشي از  ،شود با حكومتهاي سليماني   كه مصداقي از ولايت مطلق تلقي مي       ،)ع(نبي

  . حكومت سليمان را دارند، متفاوت است
بنا به نص قرآن كريم، سليمان از درگاه الهي خواست تا به او ملكي عنايـت فرمايـد                  

ي و هب لِي ملكْـاً لاَّينْبِغـَي     قالَ ربِّ اغفِْرْلِ   :كه بعد از وي هيچ كس شايسته آن نباشـد         
     ابهالْو اَنْت ديِ اِنَّكعن بدٍ ملكي     گفت« :]35): 38(ص   [لأَحپروردگارا مرا بيامرز و م

به راستي كه تويي كه خود بسيار       . به من بخش كه هيچ كس را پس از من سزاوار نباشد           
ان از خداونـد ملكـي خواسـت تـا          مولانا در بيان علت اين مطلب كه سليم       . »اي  بخشنده

  :گويد هيچ كس بعد از او آن ملك را نداشته باشد، مي
ــده  ــليمان آمـ ــي از سـ  ســـت رب هـــب لـ

  جج

ــك دســت     ــن مل ــرا اي ــر م ــده غي ــه م  ك
  ج

ــود    ــن لطــف و ج ــن اي ــر م اـ غي ــن بـ ــو مك  ت
  

 ايــن حـــسد را مانَــد امـــا آن نبـــود    
  

 نكتــه لاينبغـــي مــي خـــوان بــه جـــان   
  

 مـــدانســـرِ مِـــن بعـــدي ز بخـــل او   
  

  )2604-6: 1،دفتر1366مولوي، (
يعني درخواست سليمان ناشي از بخل نيست، بلكه حاكي از ايـن اسـت كـه چـون                  

خواهد تا بـه هـر        داند از حق مي     خطرهاي روحاني سلطنت و تعلّقات عالم حسي را مي        
كند، كمـال حـالي را هـم كـه بـه وي بخـشيده        كس كه ملكي نظير ملك وي را عطا مي     

   .مايداست، عطا ن
شود آن كه طرح ملكـداري        در واقع از دو الگويي كه در مثنوي براي سلطنت عرضه مي           

گردد و آن ديگر كه طرح ملك سليماني است         ميمنجر  فرعون است به غفلت و عصيان       
 دشـو   جنبه خلافت الهي دارد و حشمت و جلال آن هم موجب طغيان و عـصيان نمـي                

  ).644- 5 :2،ج1368كوب،  زرين(
هاي ظاهري كه مورد تعظيم و تكريم مردم واقع شده و             ن نگاه بعضي از سلطنت    با اي 

در متون از آنها به نيكي ياد شده است، راز و رمزي از خلافت الهي به همراه دارند و از                    
  .اند اي برده ، بهره است كه تمام آن البته به هيچ كس پس از وي نرسيده،ملك سليمان
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  اوصاف حاكمانِ سليماني
هاي حكومت دنيوي جنبـه روحـاني و معنـوي هـم              اكمان سليماني، علاوه بر جنبه    ح. 1

كنـد،    يعني اگر سليمان به ملك بلقيس با همة جلال و شكوهش توجهي نمـي   ؛دارند
سبب است كه ملك او با عالمي ماوراي عالم محسوس پيونـد خـورده اسـت و                   بدان

 :4،دفتـر 1366مولـوي،   (» هاست كه برونِ آب و گل بس ملك      «اين نكته را ادارك نموده      
660(.   

. شـود   قدرت و غلبه در حاكمان سليماني سبب غفلت از خدا و كفـر و طغيـان نمـي                 . 2
توجهي به احكام و فرمانهاي الهي و ثمرة غرور اسـت             غفلت از خداوند كه نتيجه بي     

دارد و او را ناچـار        به آساني حاكم را به ظلم دربارة خود و در حق غير خود وا مـي               
آيـد كـه در امتحـان بـراي           كند و براي او همان پيش مي        ه پيروي از هواي نفس مي     ب

  :هاروت و ماروت پيش آمد
 داري فرمانهـــــــاي او وز ســـــــبك

  ج

 وز فراغــــــت از غــــــم فــــــرداي او  
  

 همچـــو هـــاروت و چـــو مـــاروت شـــهير
  

ــر     ــود تيــ ــد زهرآلــ ــر خوردنــ  از بطــ
  

  )3060 و61 :2دفترهمان،(
 سليمان رخ نداد و قدرت او به غفلـت و كفـر و طغيـان او               اما هرگز اين اتفاق براي          

در مثنـوي دالّ    » ب زلّت او  كژ وزيدن باد بر سليمان به سب      «حتي حكايت   ؛   نشد منجر
يافت، تخت و تـاج       است كه هرگاه سليمان ميل به قدرت و شرّ و شهوت مي           بِر اين   

  :كرد او، او را متنبه مي
 بـــاد بـــر تخـــت ســـليمان رفـــت كـــژ

  

 ن گفــت بــادا كــژ مغــژ   پــس ســليما   
  

  )1897 :4دفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خلق و خوي خدايي داشته باشد. 3

 شـــاه را بايـــد كـــه باشـــد خـــوي رب 
  ج

 رحمــت او ســبق گيــرد بــر غــضب      
  ج

  )2436 :4دفترهمان،(
 :اقتدار حاكم سليماني بايد ذاتي و متكي به نيروي الهي باشد نه به خزانه و لشكر. 4

ــد   ــاه آن باش ــود  ش ــه ب ــود ش ــه از خ  ك
  

ــود      ــه ش ــزن ش ــشكرها و مخ ــه ل ــي ب  ن
  ج

  )328 :2دفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خود و كارگزارانش عادل باشند. 5

 شـــاد آن شـــاهي كـــه او را دســـتگير 
  

ــر      ــف وزي ــون آص ــار چ ــدر ك ــد ان  باش
  ج
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ــرين او شـ ـ   ــون ق ــادل چ ــاه ع  ودش
  

ــود      ــن ب ــور اي ــي ن  عل ــور ــي ن  معن
  ج

ــون آ   اـه و چ لـيمان شـ ــون سـ ــر چ  صــف وزي
  

ــر      ــر عبي ــر ب ــور اســت و عنب ــر ن ــور ب  ن
  

  ) 1250-2 :4دفترهمان،(
   الهي باشديحاكم سليماني بايد از اوليا. 6

ــود  ــاه بـ ــاه بـــس آگـ ــود و شـ ــاه بـ  شـ
  

 خــــاص بــــود خاصــــة االله بــــود     
  ج

  )241 :1دئفترهمان،(
  : حاكم سليماني بايد خاضع و خاشع و با مردم باشد. 7

 و ملك را از دل خود دور كند، خـضوع و خـشوع او را                وقتي حاكم بتواند حب ِمال        
خـضوع و خـشوع سـليمان       «گونه كه    پندارد؛ همان   گيرد و خود را مسكين مي       فرا مي 

مـسكين كنـار    : گفـت   شد و مي    بدان پايه عظيم بود كه اغلب با مسكينان همنشين مي         
  ).172 :،ص1،ج1378نيكلسون، ( »نشيند مسكين مي

ــك را از   ــال و مل ــه م ــدچــون ك  دل بران
  

  زان سليمان خويش جز مسكين نخواند  
  )986 :1،دفتر1366مولوي، (

  : حاكم سليماني بايد از شهوت و حرص و هوا به دور باشد. 8
خواهد از خـونريزي شـاه دفـاع          گاه كه مي   مولانا در ضمن حكايت شاه و كنيزك، آن           

  :گويد  مي،كند
ــه  لـ ــام ا لهـ ــودي كـــارش ا  گـــر نبـ

  

ــاهاو ســـگي بـــودي دران    نـــده نـــه شـ
  

ــوا   ــرص و هـ ــود از شــهـوت و حـ  پــاـك بـ
  

ــدنما    ــكِ بـ ــرد او ليـــك نيـ  نيـــك كـ
  ج

  )234-5 :1دفترهمان،(
ــام او  ــسلمان كـ  گـــر بـــدي خـــون مـ

  

 كـــافرم گـــر بردمـــي مـــن نـــام او  
  ج

ــي ــقي   مـ ــدح شـ ــرش از مـ ــرزد عـ  بلـ
  

ــي      ــدحش متّقـ ــردد ز مـ ــدگمان گـ  بـ
  

  )239-40 :1دفترهمان،(
  :و آهي به آسمان نرود ناله  بركنَد كه هيچاي  ا به گونهبايد ظلم و ستم ر  حاكم سليماني. 9

ــك زآن داده اـن    ملـ ــن فكــ اـ را كـ ــت مــ  سـ
  

 تــــا ننالــــد خلــــق ســــوي آســــمان  
  

ا    ــ دودهـ ــد  يـ ا ي رن ب الا  ــ بـ ه  ــ بـ ا  ــ  تـ
  

 تـــاـ نگـــرـدد مــــضطرب چـــرـخ و ســـهـا  
  

ــيم    ــة يتـ ــرش از نالـ ــرزد عـ ــا نلـ  تـ
  ج

ــيم       ــاني مقـ ــتم جـ ــردد از سـ ــا نگـ  تـ
  

ــذهبي  ــك مـــ ــاديم از ممالـــ  زآن نهـــ
  

ــا ني   ــاربي  تــ ــا يــ ــر فلكهــ ــد بــ  ايــ
  ج

  )4639-:3دفتر42همان،(
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   حكومتهاي فرعوني2-4
نمونه كامل حكومتهاي غيرمشروع و حاكمان ظالم و مـستبدي كـه در برابـر جريانهـاي                 

شـوند،    ايستند و مانع امنيت و رفاه دنيوي و رشد و كمال معنـوي مـردم مـي                  حقگرا مي 
اي جامع، صفات و ويژگيهاي قابل       فرعون و شيوة حكومتي اوست كه در مثنوي به گونه         

  :تسريِّ فرعون و حكومت او بيان شده است

  اوصاف حاكمان فرعوني
  : حكومت حاكمان فرعوني، حكومت بر آب و گل است. 1

 و گـل سرشـوي    قصة عطّاري كه سنگ تـرازوي ا      «اين ويژگي را كه مولانا در ضمن        
پيش از آن هم اشاره شد، نـشان   آورده است، چنانكه  )757همان، دفتر چهـارم،ص   (» ...و بود

از تقابل دو نوع حكومت الهي و ظاهري دارد و بر توصية مولانا به ترك قدرتهاي مادي                 
  :كند اي معنوي و آن جهاني، تأكيد مي هو اين جهاني براي رسيدن به ملك

ــت   ــك سباس ــر مل ــد گ ــرك آن گيري  ت
  ج

ــك      ــس مل ــل ب ــرون آب و گ هـ ب ــت كـ  هاس
  

 اي وانــدهكــه تخـتـش خ تختــه بنــد اســت آن
  

ــداري   ــدر پنـ ــده6صـ ــر در مانـ  اي  و بـ
  

  )660-1 :4دفترهمان،(
  :دانند در حالي كه اسيرند حاكمان فرعوني خود را امير مي. 2

پندارنـد    ه خود اسير جهان هستند، خويشتن را امير جهان مي         كبا آن «حاكمان فرعوني   
 :،ص2،ج1368 كـوب،   زريـن ( »دانند كه مالك ملك نيستند، مملـوك ملـك محـسوبند            و نمي 

646.(  
اـن هــستيد خــود مملــوك ملــك      اـين زمـ   كـ

  

ــك     ــد او ز هلـ هـ بجهـ ــك آن كــ ــك ملـ  مالـ
  

ــه ــاز گونـ ــان   بـ ــن جهـ ــير ايـ  اي اسـ
  

 نــام خــود كــردي اميــر ايــن جهــان       
  

  )650-1 :4دفترهمان،(
  :دانند حاكمان فرعوني خود را بندة خدا نمي. 3

ط آزادگـي و رهـايي      ه بنـدگي شـر      كله بندگي و اين   ئمولانا در جاي جاي مثنوي مس     
 از جمله ،شده و درخصوص حاكمان نيز بر اين نكته تأكيد ورزيده است         يادآور  است را   
ضمن ذكر فـضليت بنـدگي      » ...مرآن رسولان را    ) ع(دلداري و نواختن سليمان     «در بيان   

بـي جهـان    «خدا بر ملك اين جهاني و اينكه هر كس بر درگاه مالك الملـك سـر بنهـد                   
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و تأكيد بر اين مطلـب كـه ذوق سـجده كـردن و بنـدگي خـدا                  » خاك صد ملكش دهد   
  :گويد ، مي»ر آيد از دو صد دولت تو را تخوش«نمودن 

ــدرگي  ــان از بـــ ــاهان جهـــ  پادشـــ
  

 بــــو نبردنــــد از شــــراب بنــــدگي  
  ج

ــم  ــه ادهــ ــگ  ورنــ ــرگردان و دنــ  وار ســ
  

 درنـــگ ملـــك را بـــر هـــم زدنـــدي بـــي   
  جج

  )664-8: 4دفترهمان،(
  :نت ناپايدار اين جهاني خرسندندحاكمان فرعوني به سلط. 4

ند و بندة نفس، پادشاهيـشان       هست  بنا به تعبير مولانا، پادشاهان فرعوني كه اسير ملك        
دة  و   عـِدة پادشاهي حقيقي نيست و شكوه و جلال و قدرت آنها وابسته بـه                ايـشان   عـ

رَضي و ناپايدار استاست و بديهي است اين نوع پادشاهي، ع:  
ــه ا ــد كـ ــاه آن باشـ ــودشـ ــه بـ ــود شـ  ز خـ

  

ــود     ــه شـ ــشكر شـ ــا و لـ ــه مخزنهـ ــه بـ  نـ
  

ــرمدي  ــاهي او ســ ــد شــ ــا بمانــ  تــ
  

ــدي     ــن احمـ ــك ديـ ــزّ ملـ ــو عـ  همچـ
  

  )3208 - 9 :2دفترهمان،(
  :وجود حاكمان فرعوني، نتيجه اعمال گردن كشان است. 5

در بيان آنكه حق تعالي صورت ملوك را سـبب مـسخّركردن            «مولانا در دفتر سوم و      
  كند كه  اشاره مي» ...ق نباشند، ساخته است جباران كه مسخّر ح

ــت و اســتـخوان  ــق ز گوشـ ــه حـ  آن چنانكـ
  

 از شـــهان بــاـب صـــغيري ســاـخت هــاـن   
  

ــد    ن ن ك ــشان  ي ا ــجدة  س ا  ــ ي ن د ــل  ه  ا
  

 چــون كــه ســجدة كبريــا را دشــمنند      
  

ــشان  ــي محرابـ ــرگين دانكـ ــاخت سـ  سـ
  

ــام آن محـــراب ميـــر و پهلـــوان     نـ
  

  )2998 - 3000 :3دفترهمان،(
هـستند كـه موسـي بـراي     ) درِ كوچك بيـت المقـدس   (د باب صغير    پادشاهان همانن 

اسرائيل ساخت و دسـتور داد از آن در وارد شـوند و خـود را                  خميدن قامت جباران بني   
جداً و قُولـُواْ        : مأخذ اين واقعه قرآن كريم است     . كنندبشكنند و توبه     اب سـ اُدخُلُوا الْبـ
الحطـه باشـد كـه        رسد بـاب صـغير همـان بـاب          به نظر مي   «]58): 2(بقره  [ْ  حِطَّةٌ نَغفِْرلكَمُ 

المقـدس    بر مسجد يعني حرم بيت    » دري در زمين برده   «آن را   ] در سفرنامه [ناصرخسرو  
له ايـن   ئ غرض مولانا از طـرح ايـن مـس         ).1227 :،ص3،ج1378نيكلسون،  (» كند  توصيف مي 

م كبريايي خداوند،   از سجده به مقا   ] كه[اهل دنيا و خودخواهان و مال پرستان        «است كه   
 نتيجة اين عملشان به وجود آمدن پادشاهان اسـت       ؛ورزند و از تكامل گريزانند      امتناع مي 



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  ف حاكمان در مثنوي                                                               حكومت و اوصا

  

49

اگـر خداونـد سركـشان      « و   )136ص:1357جعفري،  (» كنند  روند و به آنان سجده مي       كه مي 
 است كه پـستي و  اينجهان را مقهور اينان مي سازد و به تعظيم آنها وادار مي كند براي         

» هـا را نـشان دهـد   رت خود آنها را معلوم دارد و ناچيزي ملك و قـدرت شـاهان آن           حقا
   .)645،ص2،ج1368زرين كوب، (
  : خويشان خود را هم مي كشند،حاكمان فرعوني حسودند و از روي حسد. 6

مولانا ضمن مناجاتي در دفتر پنجم، آنجا كه دوري از حسد را براي بندگان از خـدا                 
  :ح مي كند كهكند، تصري درخواست مي

ــي    ــشكر م ــه ل ــين ك ــاهان ب ــشند پادش  ك
  

ــي    ــود را م ــشان خ ــسد خوي ــشند از ح  ك
  ججج

  )1202 :5،دفتر1366مولوي، (
  :كنند و گدا صفتند قصد مال حرام مي. 7

   كه آنجا»...زاده كه پادشاهي حقيقي به وي روي نمود حكايت آن پادشاهي«مولانا ضمن 
او غنـّي  «دانـد زيـرا       ا بر صالح قانع جـايز نمـي       پردازد و اطلاق آن ر      مي» گدا«به تعريف   

  :گويد ، مي»القلب از داد خداست
 قلّتـــي كـــان از قناعـــت وز تُقاســـت   

  

ــت    ــان جداسـ ــت دونـ ــر و قلّـ  آن ز فقـ
  

ــه يابــد، ســر نهــد    حب  اي آن گــر ب
  

ــي      ــت م ــه هم ــنج زر ب ــن ز گ ــد وي  جه
  

  )3133-4 :4دفترهمان،(
  :كند، گداست قصد هر حرامي ميدهد كه شاهي كه از روي حرص  و سپس ادامه مي

ــر حــرام   ــصد ه ــه او از حــرص ق  شــه ك
  

ــي   ــام   مـ ــد همـ ــدا گويـ ــد او را گـ  كنـ
  ج

  )3131-5 :4دفترهمان،(
  :حاصل كردار ايشان جز شرّ نيست. 8

مولانا براي بيان نتيجه رفتار و كردار شاهان فرعون صفت كه چيزي جز شرّ ندارنـد،      
  : ده استكند كه بسيار گويا و گزن داستاني نقل مي

ــي   شــد آن يــك شــهريار  ســوي جــامع م
  

 زد نقيـــب و چوبـــدار  خلـــق را مـــي   
  

 زن آن يكــي را ســر شكــستي چــوب   
  

 وآن دگــــر را بردريــــدي پيــــرهن    
  ج

ــورد   ــي ده چــوب خ ــي دل ــان ب  در مي
  

ــي   ــرد   بـ ــرو از راه بـ ــه بـ ــاهي كـ  گنـ
  

ــا شــاه و بگفــت   خــون چكــان رو كــرد ب
  

ــت       ــي از نهف ــه پرس ــين چ ــاهر ب ــمِ ظ  ظل
  

ــو ايــن ــر ت  روي  اســت جــامع مــيخي
  

 ! ...تــاـ چـــه شـــد شـــرّ و وزرت اي غـــوي  
  

  )2465-9 :6دفترهمان،(
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  :لرزاند مدح و تعريف حاكمان فرعوني عرش را مي. 9
خواهـد بـه دفـاع از         در داستان عاشق شدن پادشاه بر كنيزك، هنگامي كه مولانا مـي           
گـر بـدي    «د كـه    گوي  طبيب الهي برخيزد و عمل او را در كشتن زرگر موجه گرداند، مي            

كه مـدح شـقي      كند  و سپس اضافه مي   » كافرم گر بردمي من نام او     / خون مسلمان كام او   
دِح الفاسـِقُ     سبب لرزش عرش الهي است كه البته بيان او اشاره دارد به حـديث                اذا مـ

انگيـزد و     ستايش از فاسق خشم خداوند را بـر مـي          (غَضِب الربّ و اهتَزَّ لذلك العرش     
  ).55 :،ص1،چ1378نيكلسون، (آورد  لرزه در ميعرش رل به 

  نتيجه گيري
   عرفا  بر خلاف غالب مشايخ صوفيه و–شود كه اصولاً مولانا  معلوم مياز آنچه گفته شد، 

به مسائل سياسي و اجتماعي توجه كامل داشته و با رجـال             - نعرااو بر خلافِ عرفِ ش    
ز موضـعي قدرتمندانـه بـا آنهـا         سياسي و صاحبان مناصب اجتماعي ارتبـاط داشـته و ا          

 امـري ضـرور   ،و حكومت را مانند همـة علمـا و عقـلايِ عـالم     ا. كرده است   ميبرخورد  
آيد كه مباني نظري مولانـا دربـارة حكومـت     پژوهش چنين برمياين از . دانسته است   مي

او تحقق حكومت الهي را در ولايت مطلقة        . استمبتني  بر نظرية حكومت از نظر اسلام       
مولانـا مـشروعيت    . كنـد   داند و مصداق واقعي آن را علي بن ابيطالب معرفي مي            ميتامه  

دانـد و بـا       مـي ) ص(حكومت را مشروط به انتساب حكومـت بـه نبـوت پيـامبر اكـرم                
كوشد تا بـه توصـيف حاكمـان الهـي و            گيري از نوع حكومت سليمان و فرعون مي         بهره

 ،نفساني كه نمادشان فرعون اسـت      كه نمادشان سليمان است و اوصاف حاكمان         ،معنوي
مولانا براي حاكم اسلامي قائل بـه       . ايي را برشمرد    هبپردازد و براي هر يك از آنها ويژگي       

  :شرايط زير است
  .از اوليا و خاصان خداوند باشد. 1
  .ملك دين و دنيا را توأمان داشته باشد. 2
  .گفتار و كردارش الهي باشد. 3
  .باشدخلق و خويِ خدايي داشته . 4
  .اش نباشد قدرت و شكوهش به خاطر لشكر و خزانه. 5
  .ظلم و ستم را ريشه كن كند. 6
  .از هواهاي نفساني دور باشد. 7
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  نوشت پي
1. Monarchy  
2. Plutocracy 
3.oligarchy 

شناسي، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي، رضا  كوهن، بروس، مباني جامعه: براي اطّلاع بيشتر رك. 4
، انتشارات نيك خلق، شناسي مباني جامعهوثوقي، منصور و همكار، . 1379تهران، سمت، فاضل، 

، پژوهشكده ارتباطي و توسعة اي بر جامعه شناسي ايران مقدمه؛ 1385اكبر،  علي تهران، و نيك خلق،
  .ايران، تهران

 تأليف نگارنده »بررسي كلامي مسأله امامت«مقاله : دربارة كم و كيف مسأله حكومت در اسلام رك. 5
-143، صص 1375سعي مشكور، به اهتمام سعيد ميرمحمدصادق، انتشارات پايا، تهران : در كتاب

115.  
  ).1458/4: 1378نيكلسون، (دانسته است » خود را مير پنداري«معني صدر پنداري را نيكلسون، . 6

  منابع 
 :تهـران چ دوم،    ؛يـازيجي  بـه تـصحيح تحـسين        ؛العارفين  مناقب ؛الدين احمد   افلاكي، شمس . 1

 .1362دنياي كتاب، 
 .1357 بعثت، :تهران چ دوم، ؛ها بيني مولوي و جهان ؛جعفري، محمدتقي .2
 دفتر نـشر فرهنـگ      :تهرانچ سوم،    ؛ ترجمة احمد آرام   ؛الحياة ؛حكيمي، محمدرضا و همكار    .3

 .1368اسلامي، 
 دفتر نشر فرهنگ اسـلامي،      : تهران  چ دوم،  ؛فرهنگنامه موضوعي قرآن كريم    ؛خاتمي، احمد  .4

1384. 
 دفتر نـشر فرهنـگ اسـلامي،        : تهران ؛ترجمه، تكمله و بررسي احاديث مثنوي      ؛ــــــــــ   .5

1384. 
 .1382 سروش، :تهرانچ دوم،  ؛البلاغه فرهنگنامه موضوعي نهج ؛ــــــــــ  .6
 .1377 دوستان، : تهران؛پژوهي دانشنامة قرآن و قرآن ؛خرمشاهي، بهاءالدين. 7
 .1368علمي، : تهرانچ سوم،  ؛سرّني ؛ عبدالحسين كوب ، زرين. 8
 .1372 علمي، :تهرانچ دوم،  ؛پله تا ملاقات خدا پله عبدالحسين،  ــــــــــ ،.9

سـازمان انتـشارات    :  تهـران  ؛درآمدي بر دايرةالمعارف علـوم اجتمـاعي       ؛ساروخاني، باقر . 10
 .1375كيهان، 

 .1380ي،  انتشارات انقلاب اسلام:تهرانچ بيستم،  ؛البلاغه ترجمه نهج ؛شهيدي، سيدجعفر. 11
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 .1366حكمت، :  تهران؛ ترجمة منوچهر صانعي دره بيدي؛فرهنگ فلسفي ؛صليبا، جميل. 12
 .1351 دهخدا، : تهران؛مجموعة مقالات و اشعار ؛الزمان روزانفر، بديعف. 13
 مؤسسة مطالعـات    : تهران ؛ ترجمة توفيق سبحاني   ؛الدين  مولانا جلال  ؛گولپينارلي، عبدالباقي . 14

 .1362فرهنگي، و تحقيقات 
 دنيـاي   : تهران ؛الزمان فروزانفر    با تصحيحات و حواشي بديع     ؛فيه ما   فيه ؛الدين  مولوي، جلال . 15

 .1384كتاب، 
 .1366 مولي، : تهران؛ به تصحيح رينولد نيكلسون؛مثنوي معنوي ؛ــــــــــ . 16
علمـي، فرهنگـي،     انتـشارات    : تهـران  ؛شرح مثنوي معنوي مولـوي     ؛نيكلسون، رينولد اليّن  . 17

1378. 
 .1371 مركز دانشگاهي، :تهران ؛الدين رومي مكتوبات مولانا جلال ؛سبحاني، توفيق. ه . 18
  .1356 آگاه، :تهرانچ دوم،  ؛)گويد مولوي چه مي(نامه  مولوي ؛الدين همايي، جلال. 19
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  ∗كش و درفش اژدها پيكر رستم اژدها
  

  ارژنه محمود رضايي دشت
  اهواز بيات فارسي دانشگاه شهيدچمراناستاديار زبان و اد

  
  چكيده 

اژدهاكشي از جمله مواردي است كه تني چند از پهلوانان نامي ايـران از جملـه رسـتم،                  
اند؛ چرا كه در گستره اساطير ايران، اژدها، نماد خشكسالي است و در               بدان دست يازيده  

وردي كه در ايـران بـا       اما م . واقع، كشتن اژدها نماد پيروزي ترسالي بر خشكسالي است        
او اگر چه در خوان سـوم،       . نماد خشكسالي بودن اژدها تناقض دارد، رستم دستان است        

شود، هم درفش او اژدها پيكر اسـت و هـم بـه نيـاي                 خود نيز به كشتن اژدها موفق مي      
كـشي او و نمـاد        بالـد كـه ايـن امـر بـا اژدهـا             نيك مـي  ) دهاك اوستا  اژي(خود ضحاك   

نگارنده در اين جستار به اين نتيجه . دها در اساطير ايران تناقض داردخشكسالي بودن اژ
رسيده است كه درفش اژدها پيكر رستم و تقدس اژدهـا در ديـدگاه او احتمـالاً تحـت                   
تأثير اساطير چين به ايران راه يافته است؛ از اين رو اژدهايي كـه تـوتم رسـتم اسـت و                     

  .يران، نماد باران و طراوت و ترسالي استدارد برخلاف اساطير ا سخت آن را گرامي مي
  

      ، شـاهنامة    ايرانـي  دهاك، اژدها در شاهنامه، درفش اژدها پيكر، اساطير         اژي :ها  كليد واژه 
  فردوسي

                                                 
  1388 /27/7:                  تاريخ پذيرش مقاله1388 /19/3:  تاريخ دريافت مقاله 
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  مقدمه
   پيشينه پژوهش)الف

هر چند درباره رستم و ارتباط او با اژدها تاكنون اثر مستقلي تـأليف نـشده، دربـاره هـر           
وع به صورت جداگانه تاكنون مطالب سودمندي بيان شده كـه البتـه             يك از اين دو موض    

اي كه در اين جستار بـه رسـتم نگريـسته شـده               در هيچ يك از اين اظهارنظرها از زاويه       
انـد كـه چـرا        اي به اين نكـرده      اند؛ يعني اشاره     را مورد نقد و بررسي قرار نداده       آناست  

د، درفش او اژدها پيكر است و از ديگر         كش  رستمي كه خود نيز در خوان سوم، اژدها مي        
بالد؟ اين در حـالي       ، مي )دهاك اوستا  اژي(سو در نبرد با اسفنديار به نياي خود، ضحاك          

است كه چنانكـه خواهـد آمـد، اژدهـا در گـستره اسـاطير ايـران و بيـشتر ملـل، نمـاد                        
  .خشكسالي است

 از اسطوره تا تاريخ     پژوهشي در اساطير ايران،   مهرداد بهار در سه اثر بشكوه خود،        
باري بر نماد خشكسالي بودن اژدها تأكيـد، و مبـارزه   فرهنگ ايران  چند در   و جستاري 

پهلوانان با اژدها را نمايانگر مبارزه ترسالي با خشكسالي تلقي كرده است و از ديگر سو                
بهار، (داند كه به حماسه ملي ايران راه يافته است    رستم و زال را برخاسته از قوم سكا مي        

منصور رسـتگار فـسايي     . )391 و   191ص:1376 و بهار،    38ص:1374؛ بهار،   226 و   311ص:1384
، نمودهاي گوناگون اژدها در اسـاطير را بـر كاويـده و             اژدها در اساطير ايران   در كتاب   

رسـتگار  (معتقد است اژدها در گستره اساطير جهان به جز چين، نماد خشكـسالي اسـت                
) دهـاك  اژي( جهانگير كورجي كوياجي معتقـد اسـت ضـحاك    .)2 و   118ص:1365فسايي،  

اي دارد و موارد متعددي از حماسه ملي ايـران از             يك وجه تاريخي و يك وجه اسطوره      
جمله رستم و سهراب و اكوان ديو با واسطه قوم سكا و متأثر از اساطير چين به شاهنامه     

بهمن سركاراتي  . )241 تا   223ص:1383 و كوياجي،    39 و 27 و 2ص:1379كوياجي،(راه يافته است  
نظريـات متنـوع و     » اي  رستم يك شخصيت تاريخي يا اسـطوره      «در مقاله ارزشمند خود     

اي مـستدل و قابـل قبـول،          گاه متناقض انديشمندان را درباره رسـتم ارائـه، و بـه شـيوه             
 ديگـري    هاي آنها را درباره رستم رد كـرده، و طـرح ديـدگاه خـود را بـه مقالـه                     ديدگاه
همچنين دكتر سـركاراتي در اثـر ديگـر خـود،           . )188ص:1355سـركاراتي،   (شته است   واگذا
، ابعاد مختلفي از حماسه ملي و اساطير ايران را بر كاويده و چـون    هاي شكار شده    سايه

مهرداد بهار معتقد است كه نبرد پهلوان با اژدها، نماد مبارزه ترسالي با خشكسالي اسـت         
درباره چند نـام    «اي ارزشمند با عنوان       اكبر نحوي در مقاله   . )237-238ص:1378سركاراتي،  (
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توانـد   معتقد اسـت كـه ضـحاك نمـي    » عربي در شاهنامه، ضحاك، مرداس، جندل، سرو      
ويدن گرن نيز معتقد است كه نبرد . )260ص:1385نحوي، ( باشددهاك اوستايي     معرب اژي 

. اس.ا. )75ص:1377رن،  ويـدن گ ـ  (پهلوان با اژدها نماد ستيز ترسالي بـا خشكـسالي اسـت             
گرينبـاوم،  (كشي در ايران و هند را بررسي كـرده اسـت            هاي مختلف اژدها    گرينباوم نمونه 

اي   اي بـه دو وجـه تـاريخي و اسـطوره             و دكتر محمود طاووسي در مقالـه       )93-90: 1371
ضحاك اشاره كرده و معتقد است اژدهاي مرتبط با رستم به ضحاك تاريخي اشـاره داد                

  .)170ص:1385، ...طاووسي و( بسيار محبوبي در بين اعراب داشته است كه شخصيت

  كشي در ايران درامدي بر اژدها )ب
اژدها در گستره اساطير جهان به جز چين، نيرويي پليد و نماد خشكـسالي بـوده كـه بـا           

آورده و  داشته و زمينه پژمردن طبيعـت را فـراهم مـي       حبس ابرها آنها را از باريدن بازمي      
در واقع چنانكه ويدن    . شده است   نبرد با اژدها در حكم ستيز با خشكسالي تصور مي         لذا  
هاي باروري جهان      معتقد است، اين ماجرا كهن الگويي است كه در اغلب اسطوره           1گرن

  :رخ داده است
كند و خشكسالي همه جا را گرفتـه          تصور اين است كه اژدهايي بر جهان حكمراني مي        

. گيرد  گيرد يا اژدها خود را در حصار مي         آيد و دژ را مي      د مي قهرماني مقدس پدي  . است
شود كه اژدها در دژ فرو گرفته بود و زناني كه           پيروزي بر اژدها باعث رهايي آبهايي مي      

افتد؛ باران آغاز به باريـدن و زمـين را            اژدها در دژ و در بند داشت به دست قهرمان مي          
ويـدن گـرن،    (پـردازد     با زنان آزاد شـده مـي      كند و خداي جوان به ازدواج         حاصلخيز مي 

  ).75ص:1377
مهرداد بهار و بهمن سركاراتي نيز نبرد پهلوان بـا اژدهـا را كهـن الگـويي اسـاطيري                   

ساخت آن جز آزادي آبها و به تبع آن افزون شـدن بـاروري و بركـت                  دانند كه ژرف    مي
  .)237-238ص:1378 و سركاراتي، 38ص:1374؛ بهار، 226ص:1384بهار، (نتواند بود 

اند تا    آمده  از اين رو در بيشتر اساطير جهان، پهلوانان نامدار از در نبرد با اژدها بر مي               
زا طراوت و سرسبزي را ديگـر بـار بـه طبيعـت               با شكست اژدها و رهايي ابرهاي باران      

اي از    بـاري در ايـران نيـز عـده        . برگردانند كه اساطير ايران نيز از اين امر مستثني نيست         
  :شود اند كه به مهمترين آنها اشاره مي پهلوانان و گاه ايزدان از در ستيز با اژدها برآمده
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   تشتر.1
مهمترين خويشكاري او نبـرد بـا اژدهـاي كيهـاني و ديـو              .  ايزد باران ايران است    2تشتر

بـارد و     بخـش فـرو مـي        و شكست اوست كه به تبع آن، باران زندگي         3خشكسالي اپوش 
تشتر سرچشمه دائمي آبهاست؛ كسي است كه فرزند        . زند  ره لبخند مي  طبيعت سبز، دوبا  

شكند؛ سرور همـه سـتارگان و حـامي سـرزمينهاي           كند؛ جادوگران را در هم مي       عطا مي 
جان هينلز معتقد است كه به اهميت اين ستاره، كه بر ريزش باران نظارت              . آريايي است 

لي ناشي از تابستان، كل ايرانـشهر را        توان پي برد كه آفت بزرگ خشكسا        گاه مي  دارد، آن 
  .)38ص:1368هينلز، (كرد  تهديد مي

  : دكتر سركاراتي معتقد است
اي از اژدهاي كيهاني بازدارنده آبهاسـت از معنـايش            گونه) اپوش (4اينكه ديو اپ اوشه   

بنـدان     است كه بازدارنـده آبهـا يـا آب         apa-vrtraشود كه صورت كهن آن        معلوم مي 
اي هندي كه به دسـت ايـزد          ، اژدهاي افسانه  Vrtraمريشه است با واژه     معني دارد و ه   
  .)238ص : 1378سركاراتي، (شود  ايندرا كشته مي

در هر حال اين ستاره شكوهمند باران در هيأت اسبي سپيد با گوشهاي زرين و لگام       
رود و با شكست او، ترسالي و خشكـسالي           زرنشان به جنگ اسب سياه و كل اپوش مي        

ل تعبير شده است بـا      كَه و   ااز آنكه رقيب تشتر، ديو خشكي مهيب و سي        «: شود  ميچيره  
 كه زمين از تشنگي سوخته و تيره و از زينـت گيـاه محـروم مانـده،                  ،ل تابستان ايران  اح

  .)332ص:1377پورداوود، (» مناسبت تام دارد

   فريدون.2
هـاك در اوسـتا يـك       د  اژي. مهمترين نمود اژدها در متون پيش از اسـلام در اوستاسـت           

آيـد و     اژدهاي سه سر و سه پوزه شش چـشم اسـت كـه در پـي نـابودي جهـان برمـي                     
كند تا آناهيتا او را در نابود كردن هفـت            قربانيهاي زيادي را بر درگاه آناهيتا پيشكش مي       

بعـد از  . )29-30-31آبان يشت، بند (زند   اقليم ياري دهد، اما آناهيتا دست رد بر سينه او مي          
كنـد كـه بـا        گردد، فريدون عزم جـزم مـي        دهاك از درگاه آناهيتا مأيوس برمي       ه اژي اينك

دهـاك بـه      پيشكش كردن قرباني به درگاه آناهيتـا، حمايـت او را در شكـست دادن اژي               
فريـدون در   . )33-34آبـان يـشت، بنـد       (كند    دست آورد و آناهيتا خواسته او را برآورده مي        
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 از بين ببرد و شهرنواز و ارنـواز را كـه نمـاد ابرهـاي                دهاك را   شود اژي   اوستا، موفق مي  
  .)311ص : 1384بهار، (زا هستند از چنگ اژدهاي خشكسالي برهاند  باران

  زا هستند كـه بـه وسـيله         مهرداد بهار معتقد است دختران جمشيد، نماد ابرهاي باران        
ر واقـع،   اند و فريدون با رهاندن اين دختـران د          ضحاك، اژدهاي خشكسالي، حبس شده    

  .)226ص:1384بهار، (شود   ميزكند و ايران، ديگر بار سرسب زا را آزاد مي ابرهاي باران
ت ضـحاك  أدهاك سه سر و سه پوزه و شش چشم اوستا، طي تحـولاتي در هي ـ   اژي

دهـاك    شود و ضحاك با دو مار رسته بر دوشش، عملاً همان اژي             در شاهنامه پديدار مي   
ساخت با روايت اوستا يكي است به ايـن           شاهنامه در ژرف   تقريباً روايت . اوستايي است 

كنـد و سـايه كريـه او، كـشور را در              بر ايران حكومت مي   ) ضحاك(ترتيب كه اژدهايي    
خيزد و با از ميان بـردن         ماتمي جگرسوز فرو برده، پس فريدون عليه اين اژدها به پا مي           

  .گرداند اني را به ايران برمياو و آزاد كردن زنهاي اسير در چنگال اژدها بركت و فراو

   جمشيد.3
كند، نبرد او با      ديگر موردي كه هر چه بيشتر نقش ضحاك را در خشكسالي برجسته مي            

كنـد، انتـساب    اولين چيزي كه جمشيد را با بهـار و بـاروري مـرتبط مـي            . جمشيد است 
رشدن ؛ جشني كه به مناسبت رستاخيز و بارو       )42 ص:1ج: 1373فردوسي،  (نوروز به اوست    

  .گردد طبيعت هر سال برگزار مي
ربط نباشد، دوران سلطنت       كه چه بسا در انتساب جمشيد با باروري بي         ينكته ديگر 

آرماني اوست؛ دوراني كه از گرسنگي و تشنگي خبري نبود كه چه بسا اين امـر در يـد                   
حد و حصر او در باروري و بـه تبـع آن بركـت و فراوانـي                   طولاي جمشيد و قدرت بي    

  .)410ص:1383ثعالبي به نقل از كريستن سن، (ه داشته باشد ريش
ديگر موردي كه در تأييد اسطوره جمشيد به عنوان يك اسـطوره بـاروري در خـور                 

ت، شوريدن ضحاك در برابر او و به چنگ آوردن دختران او شهرناز و ارنـواز                ستوجه ا 
زا بودند،   ابرهاي باران ضحاك و فريدون، ارنواز و شهرناز نماد        چنانكه در اسطوره  . است

پس . نمايد كه در اسطوره جمشيد نيز همين خويشكاري را داشته باشند        بسيار منطقي مي  
توان چنين نتيجه گرفت كه ضحاك بـا بـه چنـگ آوردن شـهرناز و ارنـواز در واقـع               مي

گـسترد    كند و خشكسالي سايه شوم خود را بر سراسر ايران مي            زا حبس مي    ابرهاي باران 
از سوي ديگر در فرگرد بيستم چهرداد نسك علناً از پيروزي    . )51ص:1، ج 1373ي،  فردوس ـ(
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كريـستن سـن،    (ضحاك بر جمشيد به غلبـه خشكـسالي بـر ترسـالي تعبيـر شـده اسـت                   
  .)308ص:1383

فره ايزدي سه بـار از      . ارتباط جمشيد و فريدون و گرشاسب نيز در خور تأمل است          
كه بار اول به مهر، بار دوم به فريـدون و بـار        شود    جمشيد در شكل مرغ وارغن جدا مي      

به نظر نگارنده از آنجا كه فريـدون و         . )35-38زامياد يشت، بند    (رسد    سوم به گرشاسب مي   
 برخوردار شدن آنها از فره جمشيد معنـادار بـه نظـر             5گرشاسب هر دو كشنده ضحاكند    

ماجرا از اين قـرار     به نبرد فريدون و ضحاك اشاره شد، اما در مورد گرشاسب            . رسد  مي
گسلد و يك سوم اورمزديان را فرو         است كه در آخرالزمان كه ضحاك در دماوند بند مي         

شـايد از   . )62ص:1368هينلـز،   (بـرد     خيزد و ضحاك را از بين مي        بلعد، گرشاسب برمي    مي
نژاد گرشاسپ به فريدون    بندهش، تاريخ طبري و تاريخ سيستان،       همين روست كه در     

ي ديگـر اسـطوره فريـدون      ، اسطوره گرشاسـپ را رويـه      6بع آن هرتسفلد  رسد و به ت     مي
  .)180ص:1355 و سركاراتي 537: 1374صفا، (داند  مي

   سام.4
نويـسد و مـاجراي       اي كه به منوچهر مـي       سام نريمان از ديگر پهلواناني است كه در نامه        

دهـاي دهـشتناك    نهد، يكي از افتخـاراتش را كـشتن اژ          زال و رودابه را با او در ميان مي        
  :داند كشف رود مي

ــاو ز ... ــا ك ــان اژده ــشف چن  رود ك
 زمــين شــهر تــا شــهر پهنــاي او    
 ز تفش همي پـر كـركس بـسوخت        

 بـــــرفتم بـــــسان نهنـــــگ دژم...

 شكستم سرش چون تن ژنده پيـل      ...
 كشف رود پـر خـون و زرداب شـد         

  

 برون آمـد و كـرد گيتـي چـو كـف             
 همـــان كـــوه تـــا كـــوه بـــالاي او

 برفروخـت زمين زير زهـرش همـي       
ــز چنـــگ و ورا  ــرا تيـ ــز دم مـ   تيـ

 فرو ريخت زو زهر چـون رود نيـل        
 زمين جـاي آرامـش و خـواب شـد         

  

  )202-204ص:1، ج1373فردوسي، (                                                               

   اسفنديار.5
اسـفنديار  . تكشي در اساطير ايران به دست اسفنديار رقم خـورده اس ـ            ديگر مورد اژدها  

شود، اما براي رسيدن      براي رهايي خواهران خود از چنگ ارجاسپ، راهي رويين دژ مي          
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گذارد كه در خوان سوم، اژدهـايي مخـوف را از              هفت خوان را پشت سر مي      ،به اين دژ  
  .برد بين مي

شـباهت نيـست و در        از ديگر سو نبرد اسفنديار با ارجاسپ نيز به نبرد با اژدهـا بـي              
طور كه در اسطوره ضحاك، خـواهران         گر اسطوره ضحاك است؛ يعني همان      عيواقع تدا 

حبس شدند و فريدون آنها را آزاد كرد، ارجاسپ ديو          ) اژدها(جمشيد به وسيله ضحاك     
كنـد كـه در    ربايد و در رويين دژ حبس مـي  نيز خواهران اسفنديار، هماي و آفريد را مي   

ايـن امـر   . بخـشد  هران خود را رهـايي مـي  كشد و خوا  اسفنديار، ارجاسب را مي ،فرجام
وقتي بيشتر تأمل برانگيز است كه در شاهنامه نيز به صورت ضمني از ارجاسب به اژدها             

اين امر وقتي بيشتر تأمل برانگيز است كه در شاهنامه نيز به صورت ضمني از               . بخشد  مي
  :شود ارجاسب به اژدها تعبير مي

ــد  ... ــار بلنــ ــذيرفتم از كردگــ  پــ
 اژدهـــاشـــوي در دم بـــه مـــردي 

ــشهي  ــاج شاهنـ ــو را تـ ــپارم تـ  سـ
  ج

 گزنـد   كه گر تو به توران شـوي بـي          
 كنـــي خـــواهران را زتركـــان رهـــا

 ...رنـج و تخـت مهـي        همان گنج بي  
  

  )6 ص،164 ج:1373فردوسي، (                                                                      

   گرشاسپ.6
مهمتـرين  . جنگـد  سـت كـه بـا اژدهـا و ديـو خشكـسالي مـي       گرشاسپ ديگر پهلواني ا  

-38آبان يشت، بنـد     ( است   7خويشكاري گرشاسپ، كشتن اژدهاي آبي زرين پاشنه گندرو       
از ديگـر خويـشكاريهاي مهـم گرشاسـپ، كـشتن اژدهـاي          . )40-41 زامياد يـشت، بنـد       37

 شاخدار سرووود كه بـاران    گش   كه چنان بر زمين بال مي      9مكپيكر كَ   ، كشتن مرغ غول   8ر
 كـه دسـتهايش از سـنگ و         10كـه  است   اي به نام سناويذ     توانست ببارد، كشتن پتياره     نمي

نامـه نيـز يكـي از         از ديگر سو در گرشاسپ    . )11، بند   9يسنا، هات   ( 11چنگالش مرگبار بود  
  .)52ص:1354توسي،  اسدي(بزرگترين خويشكاريهاي گرشاسپ، اژدهاكشي اوست 

   فرامرز و بيژن.7
شـوند     موفـق مـي    فرامرزنامـه ز و بيژن نيز از ديگر پهلوانان ايراني هـستند كـه در              فرامر

  :اژدهايي موسوم به مارجوشا را در هند از بين ببرند
ــد ...  چهــارم كــه در دامــن شــهر هن

 يكـــي ژرف در كـــوه خـــارا دره  
ــي    ــد يكـ ــي دراز و بلنـ ــوه بينـ  كـ

 سراســــر دره ســــهمگين و پــــره
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ــد  ــد و پليـــ ــا بلنـــ  در او اژدهـــ
 نرويــــد گيــــا در دو فرســــنگيش

 تــن اژدهــا را بــه المــاس تيــز    ...
  

 كز آنـسان همـي اژدهـا كـس نديـد          
ــنگيش  ــن سـ ــان از تـ ــرزد جهـ  بلـ
 بدريـــد و آمـــد زخـــون رســـتخيز

  

  )316-312ص:1372به نقل از خالقي مطلق، (                                                     

   گشتاسپ.8
 ديگـر را كـه از        دند، اما لهراسپ، دو شاهزاده    گشتاسپ و زرير فرزندان لهراسپ شاه بو      

روزي . نواخـت و از ايـن رو گـشتاسپ، آزرده بـود            نبيرگان كيكاووس بودند، بيشتر مي    
شنود، شبانه راهـي      طلبد و چون جواب رد مي       گشتاسپ از پدر تاج و تخت كياني را مي        

سپ راهـي روم    ديگـر بـار گـشتا     . گردانـد   شود؛ اما زرير در راه هند او را برمـي           هند مي 
از جملـه   . كنـد   شود و بعد از رشادتهاي بسيار با كتايون، دخت قيصر روم ازدواج مي              مي

دلاوريهاي گشتاسپ در روم، كشتن گرگي در بيـشه فاسـقون و كـشتن اژدهـا در كـوه                   
البته جلال خالقي مطلق معتقد است گرگ كشته شده به وسيله گشتاسب نيز             . سقيلاست

صورت كهنتر روايت گشتاسپ چنـين بـوده كـه او اژدهـايي را              عملاً يك اژدها بوده و      
خالقي مطلـق،  (كشته و سه دختر را از حبس اژدها نجات داده و با آنها ازدواج كرده است                 

1372 :335(.  

   كيخسرو.9
ساخت آن، نبرد پهلوان با اژدهاي خشكـسالي توانـد بـود، سـتيز               مورد ديگري كه ژرف   

ست؛ افراسيابي كـه هـر گـاه بـه ايرانـشهر يـورش              فرساي كيخسرو و افراسياب ا      طاقت
او در اوستا عليه    . كند  برد، نابساماني و آشفتگي و خشكسالي را بر ايران حكمفرما مي            مي

اينك همه تر و خشك و بزرگ       «: آيد  ايستد و علناً در پي تباهي ايرانشهر برمي         اورمزد مي 
. )58بنـد   : 8زامياد يـشت، كـرده      (»  افتد و نيك و زيبا را به هم درآميزم تا اهورا مزدا به تنگنا            

دهاك است كه همه خصوصيات او را         كريستن سن، معتقد است افراسياب، متأثر از اژي       
  . )50: 1381كريستن سن، (به خود گرفته است 

شود كه در بندهش، صـراحتاً   ماهيت بري و ديو صفتي افراسياب، وقتي بيشتر روشن مي     
چون منوچهر در گذشته بود، ديگر بـار         «:ن اشاره شده است   به بازدارندگي او از ريزش بارا     

افراسياب آمد بر ايرانشهر بس آشوب و ويراني كرد؛ باران را از ايران شهر بازداشت تا زاب                 
  ).212بند : 18بندهش، بخش( »...تهماسبان آمد؛ افراسياب را بسپوخت و باران آورد
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ژي دهاك، باران را از ايـران دريـغ         در شاهنامه و منابع تاريخي نيز افراسياب، چون ا        
دارد؛ چنانكه در شاهنامه با يورش افراسياب به ايران، هفت سال خشكـسالي، دامـن                 مي

  :ايران را فراگرفت و گياه و خاك پژمريدند و از باران و سرسبزي خبري نبود
 زباران هوا خشك شـد هفـت سـال        
 چنان ديد گودرز يك شب به خواب      

ــاران خجــسته ســر  ــر ب ــرآن اب  وشب
 تنگـي رهـا    چو خواهي كـه يـابي ز      

ــت    ــدار نوس ــي نام ــوران يك ــه ت  ب
ــرخش    ــي ف ــران پ ــه اي ــد ب ــو آي  چ

  

 دگر گونه شد بخت و برگشت حال         
ــد ز  ــري برآم ــه اب ــر آب ك ــران پ  اي

 به گودرز گفتي كـه بگـشاي گـوش        
 وزيـــن نـــامور تـــرك نـــر اژدهـــا
 كجــا نــام آن شــاه كيخــسروست   
 زچرخ آنچـه پرسـد دهـد پاسـخش        

  

  )218ص:3، ج1373فردوسي، (                                                                   
 يادآور شده است كه افراسياب، چون به ايران تاخت و           اخبار الطوال دينوري نيز در    

هـا را پـر كـرد و مـردم گرفتـار              هاي آب را كور و رودخانه       منوچهر را كشت، سرچشمه   
حمزه اصفهاني نيز همين امر را در تاريخ        . )11ص:1346دينوري،  (خشكسالي سختي شدند    

  : پيامبران و شاهان آورده است
هـا و قنـوات را نـابود          ها، رودها، چشمه    افراسياب در سالهاي تسلط خود، شهرها، قلعه      

ساخت و در سال پنجم تسلط وي، مردم دچـار قحـط شـدند و تـا آخـر روزگـار وي                      
ا خـشك و عمـارات از سـكنه خـالي و            به هنگـام فرمـانروايي او، آبه ـ      . همچنان بودند 

  .)107ص:1375به نقل از مسكوب، (كشتزارها تباه شدند 
 12.شـباهت نيـست     از ديگر سو نبرد كيخسرو و افراسياب بـه اسـطوره ضـحاك بـي              

ضحاك علاوه بر كشتن آپتين، پدر فريدون، گاو برمايه را كه در حكم دايه فريدون بود،                
ر كشتن سياوش، ويراني و قحطي و خشكسالي را بـر           افراسياب نيز علاوه ب   . كشد  نيز مي 

ضحاك در پي يافتن و كشتن فريدون است و افراسـياب نيـز در   . كند  ايران حكمفرما مي  
فريدون را مادرش فرانك به ياري مردي دينـدار، كـه نگهبـان    . پي يافتن و قتل كيخسرو   

پيـران ويـسه و     كيخسرو را نيز مادرش فرنگيس بـه يـاري          . پرورد  گاو در كوه است، مي    
فريدون كه از كوه البرز آمده براي رويارويي با ضحاك با نيـروي فـره               . پرورد  شبانان مي 

كيخسرو نيز همراه بـا گيـو و فـرنگيس          . گذرد  ايزدي خود، بدون كشتي از اروندرود مي      
  .گذرد بدون كشتي از جيحون مي

فراسـياب  ا. اي در گنـگ دژهوخـت دارد        ضحاك كاخ جادويي سر به آسمان فرازيده      
در . اي دارد كه هنگ نام دارد و در قعـر دريـاي فراخكـرت اسـت                 نيز باروي جادو شده   
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، كيخـسرو را يـاري      13گرفتار شدن، افراسياب، هوم، افشره ايزدينه گيـاه مقـدس هئومـه           
گـسترد   فريدون نيز پيش از دستيابي به ضحاك در ايوان او خواني رنگارنگ مـي  . كند  مي

سـركاراتي،  (كشد كه ماهيت هوم و مـي هـر دو يكـي اسـت       ميو مي و نبيذ ارغواني سر    
از ديگر سو كيخسرو در شاهنامه صراحتاً به فريـدون تـشبيه شـده اسـت                . )244ص:1378

هرتسفلد نيز نبرد كيخسرو با افراسياب را نمـودي از نبـرد       . )160ص،  3ج: 1373فردوسـي،   (
: 1355سـركاراتي،   (داند    يايندرا، خداي بزرگ هندو و ورتره، اژدهاي مخوف خشكسالي م         

  .)179ص

   اسكندر.10
اگرچه اسكندر سلسله شكوهمند هخامنشيان را از بين برد و همين دليـل بـه گجـستك                 

 نظامي گاه تـا حـد يـك         اسكندرنامهملقب شد در متون بعد از اسلام از جمله          ) ملعون(
ارا و ايرانـي    در شاهنامه نيز اسكندر، رومي نيست بلكه پـسر د         . پيامبر منزلت يافته است   

جلال خالقي مطلق   . است كه چون ديگر پهلوانان ايراني به كشتن اژدها موفق شده است           
معتقد است ايرانيان براي اينكـه اسـكندر را در حلقـه شـاهان ايرانـي بپذيرنـد و بـراي                     

انـد،   سزاواري يا مشروعيت او به عنوان يك شاه ايراني، اژدهاكشي را بـه او نـسبت داده      
: 1372خـالقي مطلـق،     (گر پهلوانان و شـاهان ايرانـي نيـز نـسبت داده بودنـد               چنانكه به دي  

  .)331ص
ــوه  ... ــوي ك ــت زان س ــاي اس ــي اژده  يك

ــام اوي  ــروزد از كــ  همــــي آتــــش افــ
 زبانش كبـود و دو چـشمش چـون خـون          
 ســـــكندر بفرمـــــود تـــــا لـــــشكرش
ــنگ    ــوه س ــر آن ك ــرش را ب ــي زد س  هم
ــر   ــد تيــ ــر بباريــ ــر او بــ ــپاهي بــ  ســ

  

 رش سـتوه  كه مرغ آيـد از رنـج زه ـ         
ــاه   ــه م ــد ب ــرش برآي ــي دود زه  هم
ــرون   ــامش ب ــد زك ــش آم ــي آت  هم
ــرش     ــد از ب ــاران كنن ــر ب ــي تي  يك
ــگ     ــاني درن ــد زم ــا برآم ــين ت  چن
 بــه پــاي آمــد آن كــوه نخچيــر گيــر

  

  )71 ص:7 ج:1373فردوسي، (

   بهرام چوبين.11
از ديگر پهلوانان اژدهاكش ايران، بهرام چوبين است؛ كسي كه اژدهايي موسوم بـه شـير                

كشد و با اين كار اسـت كـه همـه او را                را بلعيده است، مي    14پي كه دختر خاقان چين    ك
  :خوانند علناً شاه ايران مي
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... د كه در كوه چين آن زمـان       چنان ب 
ــن     ــه ت ــبي ب ــر زاس ــود مهت  ددي ب
 ورا شـــير كپـــي همـــي خواندنـــد

 بــدو گفــت بهــرام فــردا پگــاه    ...
ــاه   ــگ گـ ــا جنـ ــردازم از اژدهـ  بپـ

  يازيـد مـرد    وزان پس بـه شمـشير     ...
ــد   ــرين خواندن ــان آف ــم زب ــه ه  هم

  

ــان    ــزون از گمـ ــودي فـ  دد و دام بـ
 فرو هشته چون مشك گيـسو رسـن       
ــد  ــوم درماندنـ ــه بـ  زرنجـــش همـ
ــاه   ــن جــشن گ ــن اي ــنم م ــايم ببي  بي
ــد راه   ــا را نماينـ ــبگير مـ ــو شـ  چـ
 تـــن اژدهـــا را بـــه دو نـــيم كـــرد
 ورا شـــاه ايـــران زمـــين خواندنـــد

  

  )145ص:9، ج1373فردوسي، (                                                                     

   اردشير.12
توان از كشته شدن كرم هفتواد به وسـيله اردشـير    از ديگر موارد اژدهاكشي در ايران، مي      

ياد كرد كه مهرداد بهار نبرد اردشير با اين كرم اژدهاوش را نيز در زمره ستيز ترسالي بـا                   
 معتقـد   15 و از ديگـر سـو دارمـستتر        )38  ص :1374بهار،  ( است   خشكسالي به شمار آورده   
: 1365رسـتگار فـسايي،   (اي تلويحي به اژي دهاك اوستايي دارد       است كه كرم هفتواد اشاره    

  .)113ص 
روزي دخـت   . هفتواد، مردي از اهالي كجاران بود كه هفت پسر و يك دختر داشت            

آن كـرم را بـر      . بينـد   ر آن سـيب مـي     زند و كرمي د     او سيبي افكنده از درخت را گاز مي       
نهد تا آن روز با بخت كرم، پنبـه بريـسد و آن روز دو برابـر روزهـاي                     دوكدان خود مي  
داد و    هفتواد، كرم را به فال نيك گرفت و هر روز، او را خـورش مـي               . ديگر پنبه ريسيد  

، سـتم   هفتواد به پشتوانه كـرم    . الجثه تبديل شد    چندي نگذشت كه كرم به هيولايي عظيم      
چون اردشير را ياراي نبرد با كرم هفتـواد         . آغاز كرد و حتي جلو اردشيرشاه قد علم كرد        

نبود به حيله متوسل شد و در هيأت بازرگانان به دژ هفتواد رفت و گفت مـن از بخـت                    
خواهم سه روز پرستار كرم باشم تـا از بخـت او بـيش                ام و مي    خوش كرم، سودها ديده   

گرم به كرم خوراند و به اين وسيله بـه كـشتن كـرم موفـق شـد؛                  آن گاه ارزيز    . برخورم
  :كرمي كه

ــست    ــز آهرمن ــز مغ ــرم ك ــان ك  هم
 همي كرم خـواني بـه چـرم انـدرون         

  

ــت     ــمن اس ــده را دش ــان آفرينن  جه
 يكي ديو جنگي است ريزنـده خـون      

  

  )149  ص:7همان، ج(
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  نقد و بررسي
شـگفت  . نمايـد  روري مياي شناختي اجمالي از خاندان رستم ض   پيش از طرح هر مسئله    

است كه در اوسـتا از رسـتم و زال، هـيچ نـشاني نيـست و از خانـدان رسـتم، تنهـا از                         
گرشاسـپ  . و اثرت، پدر آنها سخن رفته است      ) برادر گرشاسپ (گرشاسپ و اوروخش    

امـا در   . در اوستا و متون پهلوي از خاندان سام بوده و به صفت نريمان موصوف اسـت               
سپ، سام و نريمان در شاهنامه به صورت سه پهلوان پديدار           پي شكست اسطوره، گرشا   

صفت گرشاسپ و به معناي دلير بوده و سام نـام           ) نئير منو (اند در حالي كه نريمان        شده
  .خاندان گرشاسپ بوده است نه نام يك پهلوان

با توجه به نيامدن نام رستم در اوسـتا و برخـي هماننـديهاي صـوري بـين رسـتم و               
، 20 و مـاركوارت   19، هوسينگ 18، ويكندر 17، موله 16نداني چون هرتسفلد  گرشاسپ، دانشم 

دانند كه در حماسه ملي ايران چهره نموده است؛ لذا اگر در         رستم را همان گرشاسپ مي    
دكتـر سـركاراتي    . اوستا نامي از رستم نيست، گرشاسپ اين نقيصه را جبران كرده است           

 كرده و اين هماني رستم و گرشاسـپ را  به شكلي مستدل نظر دانشمندان ياد شده را رد     
 نيـز ايـن همـاني       21تئودور نولدكه . )188ص:1355سركاراتي،  (دور از واقعيت دانسته است      
كند؛ چرا كه اولاً در اوستا نامي از او و پدرش زال نيامـده و                 گرشاسپ و رستم را رد مي     

ن منزلت برخوردار از سوي ديگر، گرشاسپ در اوستا مقام پادشاهي دارد، اما رستم از اي            
  .)همان(نيست 

او معتقـد   . كند  اي ديگر، توجيه مي       اشپيگل، ذكر نشدن نام رستم در اوستا را از زاويه         
است كه چون رستم، بددين بوده و از پذيرش دين بهي، سرباز زده، موبدان، عمداً نام او    

توانستند از رسـتم      يكند؛ چرا كه موبدان م      نولدكه، عقيده اشپيگل را رد مي     . اند  را نياورده 
دكتـر  . به بدي ياد كنند؛ چنانكه نام برخي از ديگر پهلوانان منفي نيز در اوستا آمده است               

سركاراتي نيز اين عقيده را صراحتاً رد كرده است؛ چرا كه در هيچ يك از متون پهلـوي                  
او ديني رستم نشده است؛ بلكه بـرعكس از           اي به بد    و نيز در شاهنامه، كوچكترين اشاره     

 زرتـشتي شـده     اند كـه دانـشمندي چـون مولـه، رسـتم را گونـه               چنان به نيكي ياد كرده    
  .)همان(گرشاسپ تلقي كرده است 

اي   از ديگر سو، دانشمنداني چون هرتسفلد، ماركوارت و كوياجي براي رستم، جنبـه            
ت اند و عقيده دارند كه رستم در واقع همان گندفر، پادشاه سيستان اس             تاريخي قائل شده  

دكتر سركاراتي با استدلالي بجا اين فرض را نيز         . كه به حماسه ملي ايران راه يافته است       
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سركاراتي معتقد است كه يك شخصيت تاريخي، بايد در تاريخ مشهور . داند درست نمي
ها مشهورتر شود در حالي كه گندفر، چه از سران سكاها باشـد و چـه           باشد تا در افسانه   

از سـوي   .  در تاريخ ايران شخصيتي كاملاً ناشناخته بـوده اسـت          از خاندان سورن پارتي   
شناسـي   اي با يك اصل مهـم ديگـر اسـطوره    ديگر، تبديل گندفر تاريخي به رستم افسانه     

در واقـع يكـي از      . مغاير است و آن حفظ نام شخصيت تاريخي در ضمن افسانه اسـت            
 آنهاست در حالي كـه دربـاره    سازي درباره افراد تاريخي، جاودانه كردن نام        دلايل افسانه 

االله صفا را نيز به طريق اولـي كمرنـگ            اين نكته، فرضيه ذبيح   . )همان(گندفر چنين نيست    
كند؛ چرا كه صفا نيـز رسـتم را يكـي از رجـال و سـرداران ايـران در دوره اشـكاني                        مي
يشتر ؛ اما چنانكه گذشت، ب )549  ص :1374صفا،  (داند كه به حماسه ملي راه يافته است           مي

اند كه پيروزي آنهـا بـر اژدهـا نمـاد             پهلوانان نامي ايران به كشتن اژدها مبادرت ورزيده       
در واقع در گستره اساطير ايـران، زن و گـاو، نمـاد             . چيرگي ترسالي بر خشكسالي است    

اي كـه در ايـن    اما نكته. آور و آب و طراوتند و اژدها نماد خشكسالي است      ابرهاي باران 
بنـابر روايـت    . رسد، رستم و ارتباط او با ضحاك و اژدهاسـت            نظر مي  رابطه متناقض به  

شاهنامه، ضحاك نياي رستم است و رستم در نبرد با اسفنديار يكي از افتخارات بـزرگ                
  : داند خود را همين مي

ــود  ــراب ب ــادرم دخــت مه  همــان م
 كه ضـحاك بـودش بـه پـنجم پـدر          
ــامورتر كراســت    ــژادي از ايــن ن  ن

  

ــاداب      ــند ش ــشور س ــزو ك ــودك   ب
ــر   ــرآورده سـ ــي بـ ــاهان گيتـ  زشـ
 خردمنــد گــردن نپيچــد زراســت   

  

  )257ص:6، ج1373فردوسي، (
از سوي ديگر هم ببر بياني كه نفوذناپذير است و رستم براي محافظت از خود آن را             

 و هـم درفـش      )275-342 ص :1372خالقي مطلـق،    (پوشد از پوست اژدهاست       در جنگها مي  
  :22رستم اژدها پيكر است

 كه بر پاي پيشش بر است     هر كس    ز
 درفــشي بديـــد اژدهـــا پيكرســـت 

  

 نشسته به يك رش سرش برتر است        
 بران نيزه بر شـير زريـن سـر اسـت          

  

  )214ص:2همان، ج(
دهاك كه در شاهنامه به صـورت         شود كه اگر اژي     حال اين پرسش بنيادين مطرح مي     

 ايـران بـه    و از ايـن رو پهلوانـان بـزرگ    اسـت ضحاك نمودار گرديده، نماد خشكسالي    
 حك شدن نقش اژدها بر درفش رستم و از تبـار ضـحاك              ،اند  كشتن اژدها دست يازيده   
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رسـد كـه يكـه تـاز          آيا اين امر متناقض به نظر نمـي       . بودن او را چگونه بايد توجيه كرد      
ميدانهاي نبرد ايران، هم، تبار او و هم درفش و ببر بيـان او نـشاني از ديـو خشكـسالي                     

رسد كـه رسـتم خـود نيـز يكـي از              ر وقتي بيشتر متناقض به نظر مي      داشته باشد؟ اين ام   
آورد كـه از ديـد        پهلوانان بزرگ اژدهاكش است و در خوان سوم اژدهـا را از پـا درمـي               

هاي بـاروري     كشد، جزو اسطوره    مهرداد بهار همه مواردي كه يك پهلوان اژدهايي را مي         
ا نمـودار چـالش ترسـالي و      و بركت بخشنده اسـت و در واقـع نبـرد قهرمـان بـا اژده ـ               

  .)38ص: 1374 بهار،(خشكسالي است 
برخي ضحاك مورد اشاره رستم را نه اژدهايي اساطيري، بلكـه شخـصيتي تـاريخي               

يكـي اسـاطيري كـه      : لازم به يادآوري است كه ضحاك را دو رويه بوده اسـت           . دانند  مي
ليـل  دهاك باشد و ديگـري شخـصيت تـاريخي عـرب مـĤبي كـه حتـي بـه د                     همان اژي 

تـوان انگاشـت      محتملاً مي «: اند  محبوبيت او بسياري از اعراب نيز موسوم بدين نام بوده         
 نـيم تـاريخي ديگـري بـا         -اي  كه از دوره ادبيات پهلوي، شخصيت كهـن نـيم اسـطوره           

آميزد و ضـحاكي مـاردوش        شخصيت اژدها گونه ضحاك كه همه اساطيري است در مي         
كويـاجي نيـز    . )191 ص :1376بهـار،   (» آيـد   پديد مـي  دهاك سه سر و پادشاه       بازمانده اژدي 
  : معتقد است

اي   از اين رو در خاطر مردم جاي ويژه       . اي است از اسطوره و تاريخ       افسانه دهاك، آميزه  
اي تــاريخي در گاهــشماري آشــور و مــاد و نيــز  دهــاك همچــون چهــره. يافتــه اســت

آوران   متـر كـسي از نـام      ك. گزارشهاي يونانيان از تاريخ خاورميانـه زمـين شـهرت دارد          
هـاي گونـاگوني از بـسياري از     توان يافـت كـه همچـون دهـاك، افـسانه       تاريخي را مي  

 :1383كويـاجي،   ( باشـد  وي فراهم آمده      هاي جهان برگرد سرگذشت و زندگينامه       گوشه
  ).241-223ص

دهـاك اوسـتايي را نيـز داراي شخـصيتي            حتي اژي  ،برخي از اين حد هم فراتر رفته      
  :دانند يتاريخي م

دهـاك  ژدر اوسـتا و ا    يـاد شـده     دهاك   رسد، اين است كه اژي      آنچه به ذهن نگارنده مي    
هـاي ايرانـي و       متون پهلوي، شخصيتي تاريخي بوده است كه سرگذشـت او بـا افـسانه             

اي اساطيري و به صورت ديوي سه سر در اوستا            كم در چهره    سامي در هم آميخته و كم     
ر شاخ و برگ در متون پهلوي و فارسـي پديـدار شـده              و شخصي تازي با داستانهايي پ     

كه به صورت  (گدها اين شخص نامي داشته است كه ايرانيان آن را دهاگ و اژي        . است
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انـد و   كـرده  تلفـظ مـي  ) تواند نمايشگر نفرت پيروان مزديسني از او بوده باشـد    اخير مي 
  ).260  ص:1385نحوي، ( اند خوانده النهريني او را ضحاك مي اقوام سامي بين

كند    در قالب ضحاك را بكلي رد مي       گدها از ديگر سو اكبر نحوي، معرب بودن اژي       
در قالب ضحاك و ده آك با هـيچ يـك از قـوانين         كو معتقد است كه تعريب، اژي دها      

  .)259 ص:همان(تعريب سازگار نيست 
توانـد بـه هـيچ روي معـرب واژه      به نظر نگارنده اگرچه امـروز، واژه ضـحاك نمـي    

دهاك و دهاك تلقي شود، چه بسا دليل اين امر صيقل يافتن واژه ضـحاك در گـذر                    اژي
اي بوده كه بر اسـاس قـوانين تعريـب، معـرب              مان باشد و گرنه، چه بسا در اصل واژه        ز

البته ايـن   «: اكبر نحوي نيز اين امر را يادآور شده است        . شده است   قلمداد مي اژي دهاگ   
حولاتي به صورت فعلـي درآمـده باشـد، بـسيار قـوي             احتمال كه واژه ضحاك پس از ت      

  .)260ص:همان(» است
كنـد، اينكـه      نكته ديگري كه اين هماني ضحاك و اژي دهاك را بيـشتر نمايـان مـي               

  :فردوسي در شاهنامه بارها از ضحاك، صراحتاً به اژدها تعبير كرده است
 صدم سال روزي به درياي چـين      ... 

ــان گــشته بــود از بــد      اژدهــانه
ــاز ... ــين پاســخ آورد ب ــدون چن   فري

  را زخـــاك اژدهـــاببـــرم پـــي 
 ببايــد شــما را كنــون گفــت راســت
 بـــر او خوبرويـــان گـــشادند راز  

  را كـنم زيـر خـاك    اژدهـا  كه گر ... 
ــروه   « ــان گ ــاك از مي ــزدان پ ــه ي  ك

  اژدهـــابـــدان تـــا جهـــان از بـــد
  

ــن      ــاك دي ــاه ناپ ــد آن ش ــد آم  پدي
 نيامـــد بـــه فرجـــام هـــم زو رهـــا

ــد  ــرخ دادم ده ــر چ ــه گ ــرازك   از ف
 بـــشويم جهـــان را زناپـــاك پـــاك

  فـش كجاسـت    اژدهـا بهـا     كه آن بي  
ــر  ــامگ ــاز كاژده ــه گ ــرآيد ب   را س

ــاك  ــرد پ ــشويم شــما را ســر از گ  ب
ــا را ز ــوه برانگيخـــت مـ  البـــرز كـ

ــا    ــد ره ــن آي ــرز م ــان گ ــه فرم  ...ب
  

  )49ص،1 ج:1373فردوسي، (
 برجـسته  دهاك اوستايي و ضحاك در شـاهنامه بـيش از آن         از ديگر سو شباهت اژي    

چنانكه . است كه بتوان سرسري از آن گذشت و اين هماني اين دو شخصيت را رد كرد               
در شاهنامه  . دهاك در اوستا يكي اژدهاي سه سرِ سه پوزه شش چشم است             دانيم اژي   مي

تر شدن اسطوره به جاي چنين اژدهايي، ضحاك ظهور كرده است كـه              نيز در پي منطقي   
روينـد كـه بـا        سه پوزه باشد، دو مـار بـر دوش او مـي           به جاي اينكه خودش سه سر و        
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احتساب اين دو مار، ضحاك اين همان اژدهـاي سـه سـر و سـه پـوزه و شـش چـشم                       
  :دكتر منصور رستگار فسايي نيز ضحاك را همان اژدها دانسته است. اوستايي است

ترين انسان اژدهاگونه است كه نامش با اژدها پيوند يافتـه اسـت تـا                  ضحاك، مشخص 
دهـاك   تركيـب اژي . نـد ا بدانجا كه در بسياري از متون اساطيري او را خود اژدها دانسته     

همان است كه در اساطير ايراني ضحاك شده و به معني مار و اژدها نيـز بـه كـار رفتـه       
 است و در فارسي دري اژدهاك هم به معني اژدها و هم به معني ضـحاك آمـده اسـت                   

   .)2، 118ص : 1365رستگار فسايي، (
گرشاسـب مـار    «: دكتر سركاراتي نيز به اين هماني ضحاك و اژدها اشاره كرده است           

دار زهر آگين اوبارنده اسبان و مردان را كشته است و در پايان جهان نيـز اژدهـايي                    شاخ
مهرداد بهار، نيز ضحاك    . )188ص: 1355سركاراتي،  (» ديگر، يعني ضحاك را خواهد كشت     

  .)226ص: 1384بهار، (داند   يك سكه ميدهاك اوستا را دو روي و اژي
اي اهريمنـي در هيـأت اژدهـاي خشكـسالي،            در هر حال ضحاك عـلاوه بـر چهـره         

شخصيت تاريخي محبوبي نيز در قوم عربي داشته است تا حدي كه بسياري از اعـراب                
و لذا اگر رستم به نياي خود       ) 262ص:1385نحوي،  (نهادند    نام ضحاك بر فرزندان خود مي     

پژوهـان، توانـد بـود كـه شخـصيت تـاريخي        نازد به عقيده برخي از اسطوره       ميضحاك  
ضحاك موردنظر بوده است؛ چنانكه دكتر محمود طاووسي صراحتاً ايـن امـر را يـادآور                

  : شده است
توانـد نمايـانگر دو       ستايش رستم از ضحاك و احتراز واژه اژدها اتفـاقي نيـست و مـي              

 و اهريمني ضحاك و ديگر وجهه انساني و نيمـه           اي  نخست جنبه اسطوره  : ديدگاه باشد 
بديهي است كه اژدهاي اساطيري يا موجودي اهريمني با مارهايي كـه مغـز              . تاريخي او 
تواند براي شخـصيتي نظيـر رسـتم، مايـه مفـاخره و برتـري بـر                    نمي  خورند،  آدميان مي 

  ).170ص: 1385 ،...طاووسي و (اسفنديار تلقي شود
درست اسـت كـه ضـحاك،       . نمايد  دكتر طاووسي پذيرفتني نمي   از ديد نگارنده، نظر     

شخصيت تاريخي محبوبي در قوم عرب نيز بوده كه حتي اعراب نام او را بـر فرزنـدان                  
نمايد كـه رسـتم يكـه تـاز و پـشت همـه              منطقي نمي   اند، اما اين امر اصلاً      نهاده  خود مي 

ه بزرگمردي كه دلش سـخت      مايرانيان، سر از تبار يك عرب برون آرد؛ آن هم در شاهنا           
تپيد و در پوشش نهضت شعوبيه، درفش عرب ستيزي برافراشته بـود؛              به خاطر ايران مي   

. كنـد، همـان اژدهاسـت        كه سخت بدان افتخار هـم مـي        ،لذا به نظر نگارنده نياي رستم     
بينيم درفش رسـتم      هرچند اين نظر در وهله اول مايه بهت و شگفتي است، اما وقتي مي             
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رود به ايـن ترتيـب         پيكر است، هرگونه شك و ترديدي در اين باره از بين مي            نيز اژدها 
كه حتي اگر ضحاك، نياي رستم را شخصيتي تاريخي بدانيم، نقش اژدهاي درفش رستم     
را چگونه بايد توجيه كرد؟ پس هم نياي رستم و هم درفش او، نشان از اژدهايي دارنـد                  

امـا گـره كـار همچنـان بـاقي اسـت،       . ي استكه در گستره اساطير ايران، نماد خشكسال  
اين تناقض بزرگ را چـسان  ! رستم، پهلوان مرد نامي ايران و اژدهاي مخوف خشكسالي        

  بايد گرهگشا بود؟
پيش از اينكه گره اين تناقض گشوده شود، لازم بـه يـادآوري اسـت كـه بـرخلاف                   

ست، بلكه نمـود آب     اساطير ديگر ملل، اژدها در اساطير چين، نه تنها نماد خشكسالي ني           
  : و باران و بركت و فراواني است

شود كه نمودگـار وزن    در چين اژدها نشانه آسمان و آب، همواره به امپراتور مربوط مي           
در اساطير چين كه واجد سـاختار  . و ضرباهنگ كيهان است و بخشنده باروري به زمين       

سماني بيشتر برخـوردار    فلات قاره است، اژدها مظهر آبها همواره از فضايل و مواهب آ           
  ).205  ص:1372الياده، ( است

: انه اژدهـا در چـين را يـادآور شـده اسـت            ر نيز تقدس و نقش بارو     24كونالد مكنزي 
اژدها در چين چنان اهميت دارد كه تقريباً همه امور جـوي از بـاران و بـاد گرفتـه تـا                      «

   .)63ص: 1963مكنزي، (» ترتيب فصول و شب و روز را تحت كنترل دارد
اژدهـاي  «: اژدها در چين را يادآور شده اسـت  نيز سرشت بارورانه     25آنتوني كريستي 

آيد و دقيقاً نمودار فصل بارش در چين بوده كه بـه              آبي، روح آب و باران به حساب مي       
كريـستي،  (» عنوان روح بخشنده باران كه داراي شخصيتي مثبت است، مورد احترام است           

ز به سرشت بارورانه اژدها در اساطير چين اشـاره كـرده            جان فرگوسن ني  . )15ص  : 1988
  .)102ص : 2، جلد 1937فرگوسن، (است 

 اين نكته ضروري است كه رستم و خاندان او سـكايي بودنـد و قـوم                 يحال يادآور 
دليل موقعيت خاص جغرافيشان، بشدت از اساطير چين تأثير پذيرفتند و از ايـن                سكا به 

قوم سكا حـدود    . با رستم نيز برآمده از اساطير چين باشد       رو بعيد نيست اژدهاي مرتبط      
رو به سوي مارواءالنهر و جيحون نهادند و حكومت يونـاني بلخـي را            . م.  پ   130سال  

از آنجـا كـه     .  سال بعد حكومت مقتدر كوشانيان را بنيان نهادند        120برانداختند و حدود    
 سياسي شگرفي ، تجاري،نگيگذشت، تبادل فره هاي ابريشم از سرزمين كوشان مي      جاده

آمد و  كالاها از هند و از طريق دره سند و رود كابل مي          . گرفت  در اين منطقه صورت مي    
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رسيد كه همـه اينهـا        از چين از طريق كاشغر به دره فرغانه و نيز تاجيكستان امروزي مي            
س از روم از طريق درياي خزر و درياي سـرخ و اقيـانو            . ها بود   در حيطه قلمرو كوشاني   

ايران نيز در   . برد  شد و كالاهاي چيني و هندي را مي         هند، كالاهاي رومي وارد منطقه مي     
اي داشـت و لـذا كوشـان سـرزمين مناسـبي بـراي التقـاط                  اين ميان نقش بسيار برجسته    

يك نمونه ايـن آميختگـي      . فرهنگهاي مختلف ايراني، يوناني، رومي، چيني و هندي بود        
ب شاهان كوشاني شاهد بود كه ملقب به شاه شاهنشاه، قيصر           توان در القا    فرهنگها را مي  

و فغفور بودند كه اين امر بخـوبي آميختگـي فرهنگهـاي ايـران، روم و چـين را نـشان                     
  . )5  ص:1379كوياجي، (دهد  مي

  : زال و رستم و خاندان او برآمده از اين فرهنگ مسامحه كار و بدون تعصب بودند
 است متعلق بـه عـصر بعـد از اوسـتا و متعلـق بـه                 رستم بدون هيچ ترديدي شخصيتي    

بايد معتقد شويم كـه شـكل گـرفتن روايـات رسـتم و زال و تحـول آنهـا در                     . سيستان
بهـار،  (... محيطي فارغ از تعصبات زردشتي، چه اوستايي و چه ساساني پديد آمده است            

  ). 228ص : 1384
مهرداد بهار صراحتاً   طبعاً سيستان همان سكستان يعني محل اسكان قوم سكاست كه           

  : داند خاندان رستم را برآمده از اين قوم مي
) سـكايان (اند به نام سكان     اي از قوم ايراني     بخش ديگري از اقوام آريايي كه خود شاخه       

از شمال آسـياي ميانـه برخاسـتند و بـه قفقـاز و         . م. هاي هشتم و هفتم پـ        در طي سده  
 جنوب سيبري تا نزديك درياچه بايكال در       شمال درياي سياه در غرب و به سرزمينهاي       

بخـشي از ايـشان در      ... ور شـدند و     شرق و به سرزمينهاي جنوبي آسـياي ميانـه حملـه          
سرزمين تركستان و چين امروزي و بخشي با برانداختن دولت يوناني باختر در زرنـگ               

لـي  هاي م و رستم به حماسههاي زال   ساكن شدند و باعث ورود افسانه     ) سيستان فعلي (
  .)391ص : 1376بهار، ( ما شدند

  : ژاله آموزگار نيز معتقد است
بخشي از عناصري كه تشكيل دهنده خداينامه بودند، روايتهاي ملـي مربـوط بـه اقـوام                 

اي كـه بعـداً       سكايي است كه در زمان اشكانيان در حدود سده دوم مـيلادي بـه ناحيـه               
هاي آنان درباره زال و رستم بـا          هافسان. سكستان يا سيستان ناميده شد، مهاجرت كردند      

اساطير كياني و اشكاني درهم آميخت و تبديل به هسته اصلي بخش حماسـي شـاهنامه    
  . )66ص : 1387آموزگار، (شد 
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در هر حال قوم سكا كه رستم و زال نيز برآمده از آن است به دليل موقعيت خاصش 
 ايـن دو ملـت نقـش مهمـي     كه بين ايران و چين قرار داشت در تبادل فرهنگ و اساطير   

  :جهانگير كوياجي در اين زمينه معتقد است. ايفا كرده است
 سكاها با موقع جغرافيايي ويژه خود كه در ميان ايران و چين قرار داشـت، هـم بـراي                   

هـاي ايـن    هاي خود در اين دو كـشور و هـم بـراي نقـل و انتقـال افـسانه                    رواج افسانه 
كويـاجي،  (ت بـسيار مـساعدي در اختيـار داشـتند           سرزمينها به يكديگر فرصت و امكانا     

  .)2ص:1379
توان چنين استنباط كرد كه بسياري از اساطير چيني و            با توجه به مطالب ياد شده مي      

ايراني از طريق قوم سكا رد و بدل شده است و لذا اگر در گستره اساطير ايران و چـين،         
هاي پهلواني ايـران و چـين،         سانههمانندي اف «: بينيم، عجيب نيست    هماننديهاي بسيار مي  

گاه تمام افسانه و پهلوانان آن در هـر دو حماسـه يكـسانند و               . جنبه اساسي و كلي دارد    
اي از رويدادها و به كار بستن برخي هنرنماييهاي شاعرانه به چشم             جايي پاره   زماني جابه 

وران و  در ضمن وجود مواردي چون كاموس كشاني و شـاه هامـا           . )92همان،  (» خورد  مي
خاقان چين كه قسمت قابل توجهي از حماسه ملـي ايـران را بـه خـود اختـصاص داده                    

  ). همان(است بر تأثير چشمگير اساطير چين بر حماسه ملي ايران دلالت دارد 
توان چنين استنباط كرد كه رسـتم نيـز از آرياييهـاي              با توجه به مطالب ياد شده، مي      

به حماسه ملي ايران راه يافته اسـت و از ايـن رو،     سكايي است كه متأثر از اساطير چين        
اژدهايي كه رستم از او نشان دارد برآمده از اساطير چين است كه از طريـق سـكاها بـه                    
حماسه ملي ايران راه يافته و بدين ترتيب اين اژدهـا نـه تنهـا نمـاد خشكـسالي و تـابو               

جالـب اسـت در   .  استنيست، بلكه نمودگار فراواني و ترسالي و توتم خانوادگي رستم       
پرسد، هجير صراحتاً از رستم       شاهنامه نيز وقتي سهراب نام و نشان رستم را از هجير مي           

  : كند به عنوان پهلواني چيني ياد مي
 بدو گفت كز چـين يكـي نامـدار        ... 

  

ــهريار     ــر شـ ــد بـ ــوي بيامـ ــه نـ  بـ
  )214ص:2، ج1373فردوسي، (              

  : ، كلاه خودي چيني بر سر دارداز ديگر سو سهراب در نبرد با گردآفريد
ــاد    ــر نه ــر س ــان و ب ــيد خفت  بپوش

  

ــرگ   ــ يكــي ت ــاديچين ــردار ب ــه ك   ب
  )185 صهمان،(                                                                        

  : كند و گردآفريد علناً سهراب را شاهي چيني خطاب مي
 چـين چنين گفت كاي شاه تركان و          چو سهراب را ديد بر پـشت زيـن        ...
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 ه گـشتي كنـون بـاز گـرد        چرا رنج ـ 
  

ــرد   ــت نب ــم ز دش ــدن ه ــم از آم  ه
  )187 صهمان،(                                                                         

نكته قابل توجه ديگر اينكه اژدها تنها موردي نيست كـه رسـتم و خانـدان او را بـا                    
سازد، بلكه زال، رستم و سهراب و نبرد رستم با اكـوان ديـو نيـز                 اساطير چين مرتبط مي   

  . هايي از تأثير اساطير چين با خود دارند نشانه
توانـست او را پـذيرا باشـد، زال را در             زال سپيدمو مايه ننگ سام بود و سام كه نمي         

  سام را پرورد و در فرجام سام، زال را بـه خـود             ،نزديك كنام سيمرغ رها كرد و سيمرغ      
به نظر نگارنده زال شخصيتي اهورايي نيست و در هيچ جاي اسـاطير ايـران               . فرا خواند 

اين در حالي است كه سپيدموها در چين بسيار تقدس دارند؛ آن چنـان              . جايگاهي ندارد 
گر پهلواني چيني به نام       زال در شاهنامه، تداعي   . هراسند  مقدس كه عوام از لمس آنها مي      

پـدر او سـخت از      . نگام تولد، پيكري سپيد چون بره داشـت       هائوگي ه .  است 27هائوكي
اما گوسفندان و گـاوان او را       . گذارد تا از بين برود      او متنفر بود و او را سر راه مي         وجود

گـذرد تـا اينكـه      چنـدي از ايـن مـاجرا مـي    . كننـد  برند و از او نگهداري مـي   با خود مي  
اي با بالهاي خود او را          در حالي كه پرنده   بينند    اي يخ مي    شكنان، هائوكي را بر قطعه      هيزم

  ). 27ص : 1379كوياجي، (كند  در سايه بال خود حمايت مي
چنانكه گذشت شباهت زال و هائوگي نمايانتر از اين است كـه بـه توضـيح نيـازي                  
داشته باشد بويژه وقتي بدانيم سيمرغ كه زال را پرورد به معناي مرغ چينـي اسـت، ايـن       

واژه سـيمرغ اگرچـه در اوسـتاي كهـن نيامـده در             . شـود    مـي  تر  جستههمانندي بسيار بر  
 -Sénag  و در متون پهلـوي بـه صـورت   Saéna- marôav اوستاي متأخر به صورت

murvagآمده كه در فارسي نو به صورت سيمرغ به معناي مرغ چيني باقي مانده است  .  
ر، مـا را بـه يـاد        از ديگر سو پيوند سيمرغ با درخت گز در حماسه رستم و اسـفنديا             

 با درختهاي طبـي و درمـانگر        -هاي مقدس چيني است      كه از پرنده   –پيوند نزديك درنا    
شـود كـه در صـورت         در بهرام يشت، اورمزد زرتشت را رهنمون مي       . دزدانا  در چين مي  

بهرام ( هرگونه آزردگي، پر مرغ وارغن را بر تن بمالد تا با آن جادوي دشمن ناچيز شود                 
كه در اينجـا خويـشكاري سـيمرغ و مـرغ وارغـن و درنـاي چينـي يكـي                    ) 35يشت، بند   

 معروف است در درمان زخمها      sien-ho درنا كه به     يشود؛ چرا كه در چين نيز پرها        مي
كننـده زال سـپيدموي اسـت،         علاوه بر هائوكي، ديگر پهلواني كه تـداعي       . رود  به كار مي  
. ن متولد شد بكلي سپيد موي بـود        سال در رحم مادر ماند و چو       72 است كه    28لائودزو
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طور كه لائودزو به معناي كودك پيـر اسـت، زال زر نيـز مقـرون بـه                    از ديگر سو، همان   
زال كودكي پير است؛ چنانكه پورداوود زال و زر را به معناي پيـر                سفيدي است و عملاً   
  . )143 ص:1343گرجي، (داند  و از يك ريشه مي

دهد، نبرد رسـتم و سـهراب         نگ و بوي چيني مي    مورد ديگري كه خاندان رستم را ر      
 در گـستره    30نوــ جـا      و پـسرش لـي     29جينـگ   كننده حماسه لي    اين داستان تداعي  . است

جالب است لي جينگ نيز چونان رستم در كودكي موفق بـه كـشتن              . اساطير چين است  
يـك   بومي ايران نيست و نبرد رستم در كـودكي بـا              شود؛ حيواني كه اصلاً     پيل سپيد مي  

  . نمايد پيل سپيد، سخت شگفت مي
كـس از همـسالان را        طور كه سهراب در كودكي رشدي غيرطبيعي دارد و هيچ           همان

كـشد و     در هفت سـالگي نزديـك دو متـر قـد مـي            نوجا    توان پهلو زدن با او نيست، لي      
طور كه سهراب بازوبندي بر بازو دارد تا او را به شناخت پـدر   همان. پهلواني نامي است 

شـود و بازوبنـد او        آسايي، زاده مي    نمون شود، ولي نوجا نيز از آغاز با بازوبند معجزه         ره
   . چونان جنگ افزاري سحرآميز او را در برابر دشمنان ياريگر است

طـور كـه سـهراب بـا گردآفريـد درگيـر              ديگر همانندي اين دو حماسه اينكه همـان       
دسـت همـاورد خـود، دنـگ جيـو          نوجا نيز چون     بندد، لي   شود و سپس به او دل مي        مي

نوجـا تـن در     شكند، دختر او براي رهايي پدر بـه نبـردي دليرانـه بـا لـي                  را مي  31گونگ
جينـگ نيـز از       شـتابد، لـي     سوي كاووس به آوردگاه مـي     طور كه رستم از       همان. دهد  مي

طور كه رستم در نخستين نبـرد         همان. شود  ، فغفورچين به رزمگاه گسيل مي     32جانب چو 
جينـگ نيـز در نبـرد نخـست، پـشتش بـه خـاك                 خورد، لي   سهراب شكست مي  خود با   

طور كه رستم بـا توسـل بـه يـزدان، نيـروي بيـشتري را خواهـان اسـت،            همان. رسد  مي
. يابـد  جينگ نيز با دخالت يك پيشواي ديني، كه شمشيري جادويي دارد، رهـايي مـي        لي

نوجا از    سپارد، اما لي    ن مي تنها تفاوت اين دو حماسه اين است كه سهراب در فرجام جا           
  .)39ص: 1379كوياجي، (شود  آنجا كه جاوداني است، كشته نمي

نماياند، نبـرد او بـا        ديگر موردي كه بيش از پيش رستم را برآمده از اساطير چين مي            
شـود تـا بـالاخره در         كند ناپديد مي    ديوي كه هر بار رستم آهنگ او مي       . اكوان ديو است  

، ديو بـاد در اسـاطير چـين    33لين اين ماجرا يادآور فئي. شود او ميفرجام موفق به كشتن  
تواند بـاد را      اش هم چند يك پلنگ است و مي         فئي لين پيكر گوزن نر دارد و جثه       . است

اي     به دلخواه خود به وزش درآرد؛ خرقه زرد رنگي به تن دارد و چون به حالـت كيـسه                  
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جالب است در شاهنامه نيـز      . شود   زرد مي  شود تا باد از او بيرون آيد، رنگش سفيد و           مي
  ).302-303ص،4، ج1373فردوسي،  (به رنگ زرد اكوان ديو اشاره شده است

اكوان ديو در شاهنامه، نماد باد سـهمگين اسـت كـه اگـر              «جهانگير كوياجي معتقد است     
 جالـب اسـت     ).9ص:1379كويـاجي،   (» چنين باشد با فئي لين يعني ديـو بـاد همخـوان اسـت             

  :  نيز در شاهنامه صراحتاً از اكوان ديو به باد تعبير كرده استفردوسي
ــد   ــه بدي ــوانش از دور خفت ــو اك  چ

  از خم خـام رسـتم بجـست         باد چو
 بدانست رستم كه ايـن نيـست گـور        
ــدن  ــشايد ب ــو ايــن ن  جــز اكــوان دي

  

ــي   ــاديك ــيد   ب ــر او رس ــا ب ــد ت   ش
 بخاييــد رســتم همــي پــشت دســت
ــه زور    ــد ن ــاره باي ــون چ ــا او كن  اب

ــادش از ببايــــست   تيغــــي زدنبــ
  

  )4ص،304ج : 1373فردوسي، (
 چـين   زا اي كه در پي گفـتن آن اسـت          به علاوه فردوسي گويا آگاه است كه حماسه       

  : برخاسته
 چــينچنــين داد پاســخ كــه دانــاي 

  

ــدرين    ــت ان ــتاني زده اس ــي داس  يك
  

  )306 صهمان،(                                                                                    
نكته قابل توجه ديگر در اين باره اينكه اين تنها رستم نيـست كـه ديـو بـاد را فـرو                      

گيرد با گرز خود      نشاند، بلكه نياي او گرشاسب نيز وقتي باد، خوي اهريمني پيش مي             مي
  ). 255  ص:1378سركاراتي، (نشاند  باد را سر جاي خود مي

اي از قـوم      كمتر بتوان ترديد كرد كه رسـتم، ايرانـي نـژاده          بنا بر آنچه گفته شد شايد       
سكا است كه به دليل موقعيت خاص فرهنگي و جغرافيايي، متـأثر از اسـاطير چـين بـه                   

بينيم هم نياي او اژدهاست و هم درفش          حماسه ملي ايران راه يافته است بويژه وقتي مي        
ه در چين اژدها بسيار مقدس و       گيرد؛ چرا ك    او اژدها پيكر است، اين امر بيشتر قوت مي        

ها را عملاً به صورت اژدهـايي تـصور          نماد آب و باروري و طراوت بود و آنها رودخانه         
كردند كه هنوز تا امروزه روز نيز در جشنهاي بشكوه آنها تقدس اژدها كاملاً نمايـان                  مي

  ). 15  ص:1365پرل بارك، به نقل از رستگار فسايي، (است 
طير ايران و هند، كه اژدها نمـاد خشكـسالي اسـت، رسـتم بـه                پس اگر برخلاف اسا   

آيد؛ چرا كه رستم      بالد و درفش او نيز اژدها پيكر است، هيچ تناقضي پيش نمي             اژدها مي 
متعلق به اين فرهنگ نيست و به همين دليل در گستره اسـاطير ايـران و هنـد و نيـز در                      

اگـر اژدهـا در ديـدگاه       .  اسـت  اما همچنان يك تناقض بزرگ بـاقي      . اوستا نمودي ندارد  
  رستم، مقدس است، اژدهاكشي رستم در خوان سوم را چگونه بايد توجيه كرد؟
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كشي اوسـت؛ چنانكـه از پوسـت        در پاسخ بايد گفت اژدهاكشي رستم در واقع توتم        
كنـد و ايـن امـر تنهـا بـه رسـتم        براي محافظت از خود استفاده مـي    ) ببر بيان (اين توتم   

در بار    چندينياري از اساطير جهان، توتم را گاه تنها يك بار و گاه             در بس . منحصر نيست 
  : كشتند تا بدين وسيله مايه بركت بيشتر شود طول سال مي

شـد، كـسب      وردند و تنها آييني كه رعايـت مـي        خ كردند و مي    توتم را آزادانه شكار مي    
اي در    ام قبيله ن (34اوجيبواها. اهي بعدي بود  واجازه قبلي شكار از خود حيوان و عذرخ       

گفتند حيوان توتمي با رغبت بيشتري خود را در مقابل پيكان             حتي مي ) امريكاي شمالي 
انـدازي بـه      داده و از اين رو صدا كردن نام او در موقع تير             اش قرار مي    شكارچيان طايفه 

  ).61  ص:1386لوي استراوس، ( ...كرده است موفقيت شكار كمك مي
توان به گاوكشي ايزد مهر در ايران و نيز كشتن خـوك،              كشي مي   از ديگر موارد توتم   

 الهه خرد و دانـش يونـان و         36، الهه باروري يونان و روم، كشتن بز، نماد آتنا         35نماد دمتر 
عاشق آرتميس، الهـه بـاروري و شـكار يونـان و             (37روم و كشتن اسب، نماد ويربيوس     

فريـزر،  (گرفـت     ل صـورت مـي    اشاره كرد كه مانند توتم رستم تنها يك بار در سـا           ) روم
  . هاشم رضي نيز در اين زمينه به نمونه قابل توجهي اشاره كرده است). 536  ص:1384

ميان كنعانيان باستان، خوك توتم بوده است؛ به اين معني كه كنعانيان معتقد بودند نياي               
بـه همـين جهـت خـوك را حيـواني مقـدس             . اصلي و مشتركشان خـوك بـوده اسـت        

كردنـد و از ايـن حيـوان هـيچ انتفـاعي              ز گوشت و خونش استفاده نمي     شمردند و ا    مي
كردند و در اين مراسـم،        اما هر از چند گاهي يك بار مراسم مذهبي بر پا مي           . بردند  نمي

كردند و طي تـشريفاتي گوشـت و خـون حيـوان مقـدس را مـصرف                   خوك قرباني مي  
نـد كـه بـه وسـيله خـوردن          آور، معتقـد بود     آور و خلسه    در اين مراسم جذبه   . كردند  مي

گوشت و نوشيدن خون خوك، نيروي مقـدس و سـازنده مقـدس را در خـود جـذب                   
  .)95 ص: 1359رضي، ( ...اند كرده

پنداشـتند كـه از       در واقع اقوم بدوي با كشتن توتم و خوردن گوشـتش، چنـين مـي              
ره اما چنين نبود كـه در گـست       . شود  طريق خوردن گوشت، نيروي توتم به آنها منتقل مي        

اساطير، هميشه از گوشت حيوان مقدس استفاده شود، بلكه گاهي تنها با پاشـيدن خـون     
بركت را پيش رو خواهنـد       پر پنداشتند كه سالي فراخ و      توتم بر مزارع يا افراد، چنين مي      

داشت؛ به عنوان نمونه در جشن مرگ و رستاخيز آتيس، خداي گياهي فريجيه و يونـان                
شد، چنانكـه جيمـز فريـزر اسـطوره پـژوه معـروف               گزار مي و روم، كه سالي يك بار بر      

دهد از خوردن گوشت توتم خبري نيست و تنها بـا تعميـد در خـون تـوتم                    گزارش مي 
داد كـه اژدهاكـشي       احساس تولدي دوباره به تعميد شونده و پيروان آتـيس دسـت مـي             
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نمايـد     مي تواند جزو همين مقوله باشد؛ چرا كه خوردن گوشت اژدها بعيد            رستم نيز مي  
 ببـر «به علاوه چنانكه دكتر جلال خالقي مطلق در مقاله ارزشـمند         . )402ص: 1384فريزر،  (

خـالقي  (ناپذير رستم نيز از پوسـت اژدهـا بـوده اسـت               اند، ببربيان زخم    عنوان كرده » بيانِ
تواند تأييدي در تـوتم بـودن اژدهـا در نظـر             كه اين امر نيز مي     )275-342 ص :1372مطلق،  
  . اشد؛ چرا كه از توتم به عنوان محافظ خود استفاده كرده استرستم ب

  گيري نتيجه
اژدها در گستره اساطير ايران، نماد خشكسالي است؛ از اين رو بيـشتر پهلوانـان سـترگ                 

اما رستم، پهلوان نـامي ايـران، هـم درفـشي           . اند  شاهنامه به كشتن اژدها مبادرت ورزيده     
دهاك اوسـتايي اسـت، نيـك         د ضحاك، كه همان اژي    اژدها پيكر دارد و هم به نياي خو       

نگارنده . بالد كه اين امر با نماد خشكسالي بودن اژدها در اساطير ايران متناقض است               مي
ضمن بررسي شواهد و قراين به اين نتيجه رسيد كه رستم از ناحيه سكـستان، واقـع در                  

 حماسه ملي ايران راه يافتـه  مرز ايران و چين برخاسته و احتمالاً متأثر از اساطير چين به           
اما . است؛ سرزميني كه در آن برخلاف ايران، اژدها نماد باران و ترسالي و طراوت است              

كشي رسـتم باشـد؛ يعنـي در          تواند ناشي از توتم     اژدهاكشي رستم در خوان سوم نيز مي      
  . يازد عين تقدس اژدها براي بركت و فراواني بيشتر به كشتن آن دست مي

  نوشت  پي
1. Viden gern 

2 .Tishtar  كه در اوستا به صورت تشتريه)Tishtrya (و در فارسي دري تشتر آمده است .  
3 .Apaosha در پهلوي Aposh  

4. Apaoša 
كشد، اما در شاهنامه او را بنـا بـر فرمـان              دهاك را مي    البته بايد توجه داشت كه در اوستا فريدون اژي        . 5

  . ندك سروش در البرز كوه در بند مي
6. Hertzfeld 
7. Gendreva 
8. Sruvara 
9. Kamak 
10. Sanaviska 

هنوز نابرنايم نه برنا، چون ببالم و برنا شـوم زمـين را چـرخ و آسـمان را                   «آورد    اين ديو فرياد برمي   . 11
گردونه خود سازم؛ سپند مينو را از بهشت روشن و اهريمن را از دوزخ ترسناك بيرون كشم تـا آن                     

  ). 253ص: 1378سركاراتي، (» مرا كشنددو گردونه 
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هاي شكار شده، اثر ارزشمند دكتر بهمن سركاراتي است كه            همه موارد تشابه برگرفته از كتاب سايه      . 12
  . در پايان مبحث ارجاع داده شده است

13 .Haoma نوشابه خدايان   
تار نيـز بـا توجـه بـه     رغم چهره مثبت اژدها در اساطير چين، كه در همين جـس     جالب است كه علي   . 14

اي منفـي در      منابع متعدد به آن اشاره شده است در شاهنامه در داستان بهرام چـوبين، اژدهـا چهـره                 
چين پيدا كرده است كه شايد اين امر به دليل چهره منفي اژدها در ايران باشد كـه پهلوانـان ايرانـي                      

  . اند كمابيش موفق به كشتن اين حيوان شده
15. Darmestteter 
16. Hertzfeld 
17. Mole 
18. Wikander 
19. Husing 
20. Marquart 
21. Theodor Noldeke 
22. Spiegel 

يادآوري اين نكته نيز خالي از فايده نيست كه درفش نياي رستم، گرشاسپ نيـز اژدهـا پيكـر بـوده                  . 23
: 1372ي مطلـق،  خـالق (تواند تأييدي بر توتم بودن اژدها در خاندان رستم باشد          است كه اين امر مي    

  ). 322ص 
24. Makenzie 
25. Anthony Christie 
26. Anthony Christie 
27. Hauki 
28. Laotzo 
29. Liching 
30. Linocha 
31. Teng chiu- kung 
32. Chou 
33. Feilien 
34. Ojibova 
35. Demeter 
36. Atena 
37. Virbious 
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  ∗ كلاسيك بندي انواع ادبي در دوره طرحي براي طبقه
  

  دكتر سيد مهدي زرقاني
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده
 نگـارش تـاريخ ادبـي بـا     . اسـت لازمبندي انواع براي بـسياري از مباحـث ادبـي           تقسيم

نواع اصلي ممكن نيست؛ چنانكـه در       روشهاي نوين، بدون مشخص كردن ا     و  رويكردها  
موضوع اصلي مقاله   . هاي نقد ادبي و تحليل محتوا نيز موضوعيت دارد            بسياري از شاخه  

بندي انواع ادبـي فارسـي        براي طبقه الگويي  طراحي  : گيرد  در همين نقطه شكل مي      دقيقاً
» ة شعر شاخ «.مجموعة آثار در دو شاخة شعر و نثر جاي گرفته است          . در دورة كلاسيك  

 -حماسي، غنايي و تعليمي: بندي كرد  اصلي طبقهنوعتوان در سه     كلاسيك فارسي را مي   
 هر كدام نيز بر اساس مصاديق        هاي  شاخههر سه نوع در مقاله باز تعريف، و زير          . القايي

فارسي شامل آثـار    » شاخة نوشتارهاي منثور  «. ادبيات فارسي تعيين و تعريف شده است      
آنچه براي ما موضوعيت دارد، نوشـتارهاي ادبـي و          . شود   غير ادبي مي   ادبي، شبه ادبي و   

نوشتارهاي ادبـي در قالـب دو         در مقاله پس از تعريف هر كدام از اينها،        . ادبي است   شبه
تعريـف و  . گنجانـده شـده اسـت   ) »نوشتارهاي ادبي غيـر روايـي  «و  »روايت مدار « (نوع

  هـاي آنهـا در دورة      شـاخه مجموعـة زير  تعيين مصداقهاي هر كـدام از اينهـا بـه همـراه             
  . دهد  بخش ديگري از مطالب مقاله را تشكيل مي،كلاسيك

    القـايي، ادبيـات     - تعليمـي  نـوع  غنـايي،    نـوع  حماسـي،    نـوع  انواع ادبـي،     :ها  كليد واژه 
  كلاسيك فارسي، ادبيات دورة پيشااسلامي 

                                                 
                        26/8/1388:                    تاريخ پذيرش مقاله15/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله
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  لهئطرح مس .1
 نظير تـاريخ ادبيـات،       در دانشهاي ادبي   . است لازمبندي انواع در مباحث نقد نوين       طبقه

.  اسـت يبنـدي انـواع ضـرور     طبقـه ،متني و حتي مباحـث معـاني و بيـان      نقدهاي درون 
او ادبيات تخيلي را به سـه  .  ارسطو آغاز شد الشعر فنّ طور مدون از   بندي آثار ادبي به    نوع

. قسيم كـرد   ت -  شامل دو زيرشاخة تراژدي و كمدي      - 3 و نمايشي  2 ، غنايي  1نوع حماسي 
 ابـزار   -شـد، حماسـي، آنهـا را كـه بـا ليـر             اشعاري را كه در اوزان هروئيك سروده مـي        

 شد، ليريك و قسم سوم را، كه به قـصد اجـرا روي صـحنه تحريـر                 ـ انشاد مي    موسيقي
  . گشت، درام ناميد مي

ري  بود اما البته نه بـه اسـتوا        رايجبنديها  گونه تقسيم در ميان منتقدان مسلمان هم اين     
مـدح، هجـا،    : دانـست  مثلاً جاحظ اركان شعر را بر چهـار قـسم مـي            ؛گانة ارسطويي  سه

 شـعر عـرب را بـر دو         ، بن جعفر  ه و يا قدام   )56ص:1366به نقل از همايي،     (حكمي و بزمي    
كرد و ديگر اغراض شعر را منشعب از اين دو نوع به شمار      گونة مدح و هجو تقسيم مي     

: گيـرد  ه شكل مـي   طسش محوري مقاله دقيقاً در همين نق      پر. )52ص:1362ضيف،  (آورد   مي
مـد طراحـي   اتـوان الگـويي كار   بندي انواع در ادبيات كلاسيك فارسي مـي   آيا براي طبقه  

بنـدي   تقـسيم : كنـد  كرد؟ اين سؤال، پرسشهاي ضمني ديگري را هم به ذهن متبادر مـي            
بندي انواع   سابقة طبقه انداز جهاني و بومي تا چه ميزان كارايي دارد؟           ارسطويي در چشم  

ا محـور گفتارهـاي بعـدي       هدر مورد ادبيات فارسي چگونه است؟ پاسخ به ايـن پرسـش           
  . خواهد بود

  بحث .2
  انداز جهاني انواع ارسطويي در چشم2ـ1

انواع ارسطويي به مثابه يك نقطة عطف در ميان منتقدان و مورخان ادبي، مخالفان و 
اند، صورتي از  آورها زمينة ذهني ـ فلسفي به نقد ادبي رويكه ب غالباً آنان. موافقاني دارد

د كه تنها سه كن اي اظهار مي در نوشته) م1749-1832( مثلاً گوته ؛اندقضيه را پذيرفته
 روايت واضح، هيجانِ آميخته با وجد، نمايش به: شكل راستين شعر طبيعي وجود دارد

بنياد گفتگوهاي . )274ص/1ج:1377ولك،(حماسي، غنايي، نمايشي: وسيلة خود شخص 
در ميان منتقدان بعدي، . گانة ارسطويي استوار است هگل دربارة ادبيات نيز بر همان سه

سه ژانر را پذيرفته، آنجا كه اين آلماني نيز تلويحاً ) م1805ـ 1879(كارل روزنكرانتس
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موز حركت تاريخي ادبيات از حماسه به شعر غنايي و سپس به شعر پندآ«: گويد مي
 و )م1825 تا 1763(همچنين يوهان پاول ريشتر. )285ص/3ج:1375به نقل از ولك، (» است

اند   اظهار نظر كردهانواع، كه دربارة تفاوت )م1805ـ1871(گئورگ گوتفريد گروينوس
 پذيرفتني ه،گان سهاين زمينة ذهنشان، در پس)126ص/2ج:1374؛3/278ج:1375به نقل از ولك، (

مند بودند و معتقد به اينكه  گرايان اساساً به ژانربندي آثار ادبي علاقهساختار. است بوده
  .  استانواع تفاوت انتظاراتي كه ما از آثار هنري داريم، نتيجة اوليه و مستقيم تفاوت 

گروه ديگري از منتقدان به دلايل مختلف مقبول انواع ارسطويي در نظر در مقابل، 
بنياد نظرية آنها . رين مخالفان ژانرهاي ارسطويي بودندها مشهورترمانتيك. است  نيفتاده

با . اثر ادبي متمركز بود نه شباهتهاي آن با ديگر آثار» ويژگي خاص«كردن  بر برجسته
 چه ژانرها بر ؛ كاري عبث خواهد بود،بندي انواع چنين نگرشي، تلاش براي تقسيم

بندتو كروچه در كتاب . گيرد نه ويژگي خاص آنها شكل مي» وجوه شباهت آثار«اساس 
تنها اثر وجود دارد و نه ژانر و اثر «: گويد و موريس بلانشو كه ميشناسي نظرية زيبايي

 از طرفداران اين ديدگاه )287ص:1378به نقل از احمدي، (» شود در ژانر زنداني نمي
اي براي شناخت هر دوره يا قوم، بايد معياره«: كند مي اين هم كه هردر تأكيد. 4هستند

 ناظر است بر رد عموميت ،)65ص/3ج:1375ولك، (» خاص آن دوره يا قوم را كشف كرد
 سيدني اشاره ياچ آبرامز هنگام بررسي آرا. ام. انواع ارسطويي براي ادبيات ساير ملل

بندي ارسطويي مطابق  سخن سيدني درباره غرض نهايي شاعر با طبقه«كند كه  مي
تها با تعميم طرح ارسطو به ادبيات ساير ملل و ساير مخالف. )14ص:1958آبرامز،(» نيست

زمانها به اين نكته معطوف است كه ادبيات بومي هر كشوري انواعي دارد كه لزوماً در 
  .  گيرد و اين انتقاد واردي استبندي جاي نمي گروهاين 

ا فقـط    ارسـطويي ر   انواعآنها  . اندي ديگر از منتقدان، راه ميانه را در پيش گرفته         ا  هپار
. شناسـند نـه بـراي دورة مـدرن يـا پـسامدرن             براي ادبيات كلاسـيك بـه رسـميت مـي         

 ارسطويي در ادبيات مدرن و پسامدرن كاملاً محو انواعاستدلالشان هم اين است كه مرز 
 ويلهلم يوزف باره سخن گفتهصورت مدون در اينظاهراً نخستين كسي كه به. استشده

 نـه   كمدي الهـي  «: نويسدو در توصيف شاهكار دانته مي     ا. است) م1775ـ1854(شلينگ  
حجمي است، نه تصويري و نه موسيقايي بلكه در آن واحد همـة اينهاسـت؛ غنـايي يـا                   

 ويژگـي و بلافاصـله ايـن   » اي از هـر سـه آنهاسـت     حماسي يا نمايشي نيست ولي آميزه     
از ايـن    «هنظوم ـمايـن   كند كه    مي  تصريح ، را به بعد مدرن آن مربوط دانسته       كمدي الهي 
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از ديگر منتقداني كه    . )99ص/2ج:1374به نقل از ولك،     (» لحاظ، پيشاهنگ عصر جديد است    
گيرند رالف كوهن است كه با جزميت و قطعيـت بيـشتري اظهـار               در اين گروه قرار مي    

بـه نقـل از يزدانجـو،       (» اسـت نوشتار پسامدرن، مرزبندي ميان ژانرها را محو كرده       «: دكن  مي
 در تحقيقات متأخر بيش از چهارصد نوع ادبي را تعيـين و         افزون بر اينكه  . )199ص:1379

 . رسدتر به نظر مي رأي اين گروه پذيرفتني،5اند تعريف كرده
رويكردي متفـاوت و     -  مدي بر ادبيات شگرف   ادرـ    تودورف در مشهورترين اثرش   

آيـد و مـا بـا آن     قول مـي گيرد كه به نظر كاملاً مع    ادبي در پيش مي   انواع  خلّاق نسبت به    
ه دورة كلاسيك، ابتـدا      ب انواعكردن   وي به جاي رد كلي، تأييد كامل يا محدود        . موافقيم

اولـي نتيجـة طـرح      . كنـد  مي تقسيم»  تاريخي  انواع «و  »  نظري  انواع «آنها را به دو گونة      
  در مقام تئوري و نظر است و دومي حاصل آنچه در واقعيت تـاريخي خلـق شـده                  انواع
 خاص،  نوعيك  : كند  مي  مشخص نوعسپس دو شرط لازم براي تعريف دقيق هر         . است

هم بايد با متون ادبي در طول تـاريخ محـك زده شـود و هـم بـا يـك سـاحت نظـري                         
 بـه    نسبت اي شويم كه از دوره    اوريهايي مي دزنداني پيش «باشد وگرنه ما     همخواني داشته 

ايـن سـه طـرز تلقـي در         . )286ص:1378،  بـه نقـل از احمـدي      (» كنـد  دورة ديگر تفاوت مي   
بندي انواع در سطح جهاني را در نظر داشته باشيد تا بـه ادبيـات فارسـي              خصوص طبقه 

  .برسيم

  بندي انواع در شعر فارسي سابقة طبقه2ـ2
نظرهاي مخالف و موافق  اظهاراي از پاره ،در مورد انطباق ادبيات ايران با انواع ارسطويي

  :استثل مرحوم بهار با رويكرد تطبيقي به اين موضوع نگريستهكسي م. است ثبت شده
به جاي كمدي، هجا يا اشعار زننـدة عـشقي و دور از نزاكـت، كـه          ... در ادبيات فارسي  

شود و به جـاي درام، اشـعار         مي است، ديده مخصوصاً در عهد قديم بسيار متداول بوده      
انه پيـدا شـده و در عـوض         وصفي به تفصيل از قبيل اشـعار رزمـي و مثنويـات عاشـق             

شود و همچنـين در   ميتراژدي، قصايد مرثيه يا ضمن مثنويات، داستانهاي محزون ديده        
مقابل اشعارِ غنايي، غزليات يا مثنويات عشقي و در مقابل شعر وصفي، بهاريه و خزانيه               

  .  )139ص/1ج:1351به نقل از گلبن، (آيد  و شرح شكار و جنگ در ضمن قصايد مي
 غنايي را تعريف كرده نوعبندي ارسطويي، مايي نيز پس از اشاره به تقسيمجلال ه
اشعاري است كه حاكي از «: كند هاي آن را در ادب فارسي مشخص ميو زيرشاخه
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فخر، حكمت و تعليم، مدح، هجا، رثا، تشبيب، : عواطف و احساسات روحي است
طور ضمني دربارة ژانرهاي ادبي ماسه هم بههانري. )78 صتا، همايي، بي(» وصف و مناظره

در عرض اين دو قرن، شعر فارسي به سه صورت غنايي، «: استفارسي سخن گفته
. )294ص:1336ماسه و ديگران، (» حماسي و بالاخره اخلاقي و عرفاني شكفتن آغاز كرد

انواع شعر ي در ي و منصور رستگار فساانواع ادبيپس از اينها، حسين رزمجو در كتاب 
دادن ميان انواع ادبي ارسطويي با ادبيات كلاسيك فارسي  در صدد مطابقت فارسي
  .   است تلاشهاي ديگران به اين موارد چيزي نيفزوده. برآمدند

  ،دادن ادبيات فارسي با انواع ارسطويي در نظر برخي ديگر از محققان، مطابقت
نظر را دارد آنجا كه كدكني همين   مثلاً استاد شفيعي؛استسرانجام تلقي شده عبث و بي

  :گويدمي
آنچه به عنوان شعر غنايي يا تمثيلي يا حماسي و حكمي و عرفاني معرفي شده، چندان                

اي دارد كه جز در عالم تعريف و مباحث مجـرّد و كلـي               شدهمرزهاي متداخل و درهم     
ايـن  تعريفاتي كه ناقدان اروپـايي از هـر كـدام از            . كرد توان آنها را از يكديگر جدا     نمي

هاي شعر دري قابل انطباق نيست      اند به هنگام تطبيق و سنجش با نمونه       انواع ادبي كرده  
  . )377ص:1370كدكني،  شفيعي(

 شود  اين اشكال درستي است و به همين منظور صورتي پيشنهاد ميرسد يبه نظر م
  .است كه متناسب با انواع ادبي در ايران طراحي شده

  بندي شعر كلاسيك فارسي طرح پيشنهادي براي طبقه2ـ3
 نـوع  را در ذيـل سـه        - اعم از شعر و نثر     -  كه كل ادبيات تخيلي    ، برخلاف نظر ارسطو  

بندي انواع شـعر و نثـر دو الگـوي متفـاوت پيـشنهاد               براي طبقه   است، اصلي جاي داده  
زبـان  «: گويـد  هستيم كـه مـي      و در اين مورد بيشتر با سخن شكلوفسكي موافق         شود  مي

دو . )37ص:1378بـه نقـل از ايـو تاديـه،          (» كنند مي  نثر از قوانين متفاوتي پيروي     شعر و زبان  
 :دهـد بندي ارسطو نيز در همين آغاز خودش را نشان مـي      تفاوت ديگرِ طرح ما با تقسيم     

اي بـراي آن نـداريم،    نخست اينكه به جاي درام، كه در ادبيات كلاسيك خودمان نمونـه    
 كـاملاً  نوع، و دو ديگر اينكه زيرمجموعة هر سه شود د ميپيشنها» ييتعليمي ـ القا  «نوع

ضمن اينكه تعاريف مـا از   است متناسب با جريانهاي شعري در ادب فارسي تنظيم شده      
 ؛نيـست مقيد  هاي حكيم يوناني    يهاي آنها به هيچ روي به مرزبند       انواع اصلي و زيرشاخه   
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قرار است طرحي متناسـب بـا شـعر         پيوسته در نظر داريم كه      گرفته، اما   از طرح او الهام     
  :دهد نمودار زير صورت فشردة طرح را نشان مي. شودكلاسيك فارسي ارائه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  در شعر كلاسيك فارسيشاخه ها و زيرانواع اقسام و نسبت 

. استانواع  مياننشاندهندة پيوندها و ارتباطات چندگانة » متداخل«هاي طرح حلقه
 از يكديگر قائل انواع كه به استقلال تمام و كمال يافت نشدي در ميان منتقدان ادبي كس

كند نه استقلال ذاتي بلكه همان چيزي  را از ديگري جدا مينوعآنچه حريم هر . باشد
شكلوفسكي به همين واقعيت . كنند مي 6»عنصر غالب«است كه فرماليستها از آن تعبير به 

» گيرند  قالب يك نوع مشخص قرار نميآثار بزرگ ادبي در«:گويد نظردارد آنجا كه مي
اند؛  كرده منتقدان غير فرماليست نيز به اين مطلب اذعان . )34ص:1378به نقل از ايوتاديه، (

هايي كوچك است كه  شعرها، نمايشنامه«: نويسد كرو رنسام در جايي مي مثلاً جان 
هگل نيز در . )95ص:1376گرين و ديگران، ( »دردا ميهايي پيچيده عرضهكنشي را در زمينه

كند آنجا كه شعر حماسي را داراي حيثيت ميجايي به اين تداخل دواير تصريح 
 و وقتي به شعر داند مي» سوبژكتيو«و شعر تغزلي را برخوردار از حالت » ابژكتيو«

به (كند  قلمداد مي» روح ابژكتيو و سوبژكتيو«رسد آن را تركيبي از دوگونه نمايشي مي
 با . كيفيت و حالت قبض و بسطي دارد،اين مرزهاي اعتباري. )112ص:1380دي،نقل از احم
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و به اعتبار اينكه » علم«قرار دارد نه در قلمرو » هنر« در جغرافياي انواععنايت به اينكه 
بنديها و ايجاد خط و  زند، ناچار از تقسيم حرف اول و آخر را مي» ذوق«در اين اقليم، 

در هنر نيز «، )م1834 تا 1767(به تعبير شلاير ماخر . شود مي هاي ميليمتري پرهيزربط
به نقل از ولك، (» مانند هر شيء زندة ديگر، وجود تمايزات دقيق، خلاف انتظار است

هيچ اثر حماسي اگر چه به نهايت كمال فني خود رسيده باشد، . )359ص/2ج:1374
ما هميشه در بهترين . عكستواند يكسره از افكار غنايي و غزلي خالي باشد و بال نمي

در «: يابيم هاي آشكاري از افكار و اشعار غنايي را ميهاي حماسي جهان نشانهمنظومه
شاهنامة استاد طوس داستانهاي عشقبازي زال و رودابه، تهمينه و رستم، سودابه و 

 و اوصافي كه از زنان و معشوقگان زيبا شده از بهترين اشعار... سياوش و منيژه و بيژن
  .  )15 ص:1369صفا، (» غنايي و در عين حال حماسي زبان فارسي است

آنها مانند . توان توضيح داد  را با يكديگر در قالب يك تمثيل هم ميانواعنسبت 
ها به مثَل  شاخه اصلي، چونان سه برادر و زيرنوعسه : اعضاي يك خانوادة بزرگ هستند

يشاوندي كه ميان برادران و فرزندانشان همان پيوندهاي خو. چون فرزندان آن سه برادر
تواند منكر در عين حال، كسي نمي. كند هم مصداق پيدا مي انواعوجود دارد در مورد 

بر اين اساس، ضمن پذيرش . هويت خاص هر يك از برادران و برادرزادگان شود
ت ها، تفاوتهاي آنها را نيز به رسمي شاحه و زيرانواعها و ويژگيهاي مشترك تشابه
هاي  نمودار دايره. شود آمدن انواع ادبي منجر مي شناسيم؛ تفاوتهايي كه به پديد مي

  . رساند متداخل همة مقصود ما را مي
چون باز .  خاص استنوعبراي يك » ابدي«هاي ويژگيمطلب ديگر پرهيز از انتساب 

ستيم كه هرو  روبه، پيوسته با امري سيال »ذوق«ساز هم به اعتبار همان عنصر سرنوشت
 رستي اين نكته را دريافتهدتوماشفسكي ب. شوددر تطور تاريخي دچار تغييراتي مي

بر همة آثار يك نوع ويژه، «پذيرد كه برخي خصال و اصول  ميسو  زيرا از يك ؛است
و از سوي ديگر بر سياليت تاريخي اين خصلتها تأكيد » در يك دورة ويژه حاكم است

هاي مختلف تغيير   در دورهنوعيك برجسته  ويژگيهاي ورزد و معتقد است كه حتي مي
  ). 243ص:1382به نقل از هارلند، (يك از معيارهاي ادبي، ابدي نيست كند و اعتبار هيچ مي

 دليل خوبي براي انواعبودن مرز بين گوناگون در آثار ادبي و سيالامكانات وجود 
توان هم بسياري از مي» عنصر غالب «فكربا اساس قرار دادنِ . بندي آنها نيست رد  طبقه

. بندي كرد اشكالات و انتقادات را پاسخ گفت و هم با روشي علمي انواع ادبي را طبقه
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از ي ا هشود، بسيار بيشتر از پار فوايدي كه از اين طريق نصيب تحقيقات ادبي مي
  .  آنها هم قابل رفع استبيشتر شود و اشكالاتي است كه به ذهن متبادر مي

هاي كوچك  اي مهم طرح پيشنهادي يكي هم اين است كه افزودن دايرهتواناييهاز 
اي به  امكانپذير است و صدمه)  اصليانواع(هاي بزرگ  در دل دايره) ها شاخهزير(

ه يا هزل ايي حبسيه، شكوشاخه مثلاً زير؛كندچهارچوب نظري يا ساختار طرح وارد نمي
توجه داشت كه اين بايد . نكه مشكلي پيش آيدبدون اي غنايي افزودنوع توان به را مي

 اصلي را به روشي علمي و تا حد ممكن دقيق، انواعانداز كلي و طرح قرار است چشم
ها جاي خودشان را پيدا  شاخهاگر در اين مورد موفق شويم، زير. تعريف و تعيين كند

يي است كه در ها شاخه با هر يك از زيرنوع آنچه اهميت دارد، تطابق تعريف .كنندمي
  .  گيرد ذيل آن قرار مي

***  
 چيست؟ در اين انواعوجوه تمايز : شود اكنون پرسش ديگري در برابرمان پديدار مي

-اند كه ذكر برخي از آنها به روشنخصوص، منتقدان و محققان نكاتي را مطرح كرده
گل و با توان با الهام از سخنان فيلسوفاني مثل ه  مثلاً مي؛كند ميشدن بحث كمك

توضيح مطلب به . را مشخص كردانواع تفاوت » او«و » تو«، »من«استفاده از سه ضمير 
در اشعاري . شاعر است» من« غنايي، گزارش عواطفِ نوع محور بيان در :اين قرار است

اما در . نداردنيازي له كاملاً روشن است و به توضيح ئكه ماهيت غير روايي دارند مس
برد، باز اين احساسات مي» روايت«پرداز دست به كار سرودن ييمواردي كه شاعر غنا

شخصيتهاي شعري مثل ليلي و . دهدميخودش است كه محور اصلي شعر را تشكيل 
ذاتِ . استمجنون در واقع تصويري سمبليك و نمادين از حالات عاطفي خود شاعر 

 براي ؛شاعر» منِ «، صرفاً ابزاري است براي بيان حالات عاطفينوعدر اين » روايت«
ترين و عريانترين شكل خود، مثال، حالات عشق ليلي و مجنون در شعر نظامي در نهايي

افتد اين است كه  گزارشي است از حالات عاطفي خود شاعر و آنچه در عمل اتفاق مي
اينجا هدف بيرون از خود . آيدكاملاً به رنگ ذهنيت غنايي نظامي در مي» روايت«صبغة 

شعر «به قول استفان ددالوس . گيرداو شكل مي» منِ« همه چيز با محوريت ؛تشاعر نيس
به (» كند غنايي يا تغزلي، خودِ شاعر است كه تصوير را در نسبت با خودش عرضه مي

  ).  298ص:1377نقل از فراي، 
شاعر . دربارة او اصالت دارد» روايتِ«و » او«درست بر عكس در شعر حماسي، 
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. ارد جز اينكه حتي حالات عاطفي خود را با ذات روايت منطبق كنداي ندحماسي چاره
. گويد اش سخن مي ؛ قهرماني كه شاعر درباره»او«شعر حماسي، روايتي است درباره 

» قهرمان«اي باشد كه توجه خواننده به  گونه عواطف شاعرانه در اين نوع شعر بايد به
برتري حماسة فردوسي بر شعر يكي از وجوه . معطوف شود و نه حتي به خود شاعر

 گسترشاش را طوري  فردوسي، عواطف شاعرانه. است دقيقي دقيقاً در همين نكته نهفته
دهد اما دقيقي متوجه اين نكته نيست و  را تحت تأثير قرار» روايت«دهد كه اصالتِ  نمي

اعر كار ش. كند نه عواطفش را با متنشود كه متن را با عواطف خود سازگار مي گاه مي
به روايت » روايت غيرشاعرانه دربارة او«پرداز در كاملترين شكل خود، تبديل حماسه

شاعر، حتي بايد عواطف خودش . دار شودشاعرانه است بدون اينكه ذات روايت خدشه
داستان اندوهگين است، شاعر نيز به » قهرمانِ«هر گاه .  دهدرا در مسير روايت قرار

چون آنچه اينجا . اش حالت اندوه بدهد و به همين ترتيبهذهنيت ادبي و زبان شاعران
اي، مليّ، دادن به گزارشي و روايتي اسطورهكردن و هيأت هنرياصالت دارد، ثبت

است؛ ارزش شعر به ذاتِ روايتي است دربارة » او«پهلواني، تاريخي و يا ديني دربارة 
  .   شاعر» من« نه گزارش حالات عاطفي ،»او«

توان آن را  است تا آنجا كه مي» تو«ي، محوريت با مخاطب يا يـ القا يميدر شعر تعل
در چنين شعري، احساسات و عواطف شاعر . ناميد» محورمخاطب«به يك معنا، شعرِ 

كه در اينشاعر بيشتر از . گيرد قرار مي» تو«نيز در خدمت تعليم و تربيت مخاطب يا 
در انديشة ثبت گزارشي و روايتي باشد يا ) من(صدد گزارش حالات عاطفي خودش 

. دهد يا تربيت كندآموزش را ) تو(ن است كه مخاطب يا اي، به دنبال )او(دربارة قهرمان 
نيز كاملاً در خدمت تعليم » ذاتِ روايت«بلكه حتي » حالات عاطفي شاعر«اينجا نه تنها 

 دسته از  فقط آنمثنوي،درست به اين علت است كه مولانا در . و تربيت مخاطب است
باشد و يا  كند كه در تربيت مخاطب تأثير مثبتي داشتهسخنان و يا حالاتش را بيان مي

حوادث، شخصيتها و حتي پيرنگ . ندارد» ذات روايت«هيچ تعهدي نسبت به حفظ 
ـ است، بر »تو« ، كه تربيت و تزكيه مخاطب ـوا  ييدهد تا هدف غا روايتها را تغيير مي

 بوستاني، قصايد ناصر خسرو، ي سناحديقةدر » عواطف شاعرانه و روايت«. آورده شود
  . سعدي و بسياري از آثار تعليمي فارسي همين كيفيت را دارد

.  ادبـي شـد    انـواع توان وارد بحث وجوه تمـايز        روانشناسي هنرمند هم مي    ديدگاه   از
بخـش  «، »بخـش عقلانـي  «. دهـد  خيص ميافلاطون در وجود آدمي سه قوة اصلي را تش        
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به نظر افلاطون، اين سه بخـش       . )62ص:1379به نقل از ضيمران،     (» بخش ارادي «و  » عاطفي
 منتها هر بار يكي از آنها، زمينـة اصـلي شخـصيت را در سـيطرة                 د؛با يكديگر تعامل دار   

ر يـك   به ترتيب حاصل غلبة ه ـ    » تاريخ«و  » هنر«،  »فلسفه«در نظر وي،    . گيردخويش مي 
ا و عواطف   همحصول لحظاتي است كه بخش خواهش     »  غنايي  نوع «. استاز آن سه قوه     

، نتيجة ذهني غلبة بخش اراده در روان آنهاست و          »حماسه «.در وجود شاعران غلبه دارد    
مـده از بخـش     ااسـت بر  » تعلـيم و تربيـت    « كه در وهلة نخست در صدد        ،»تعليمي«شعر

كنـد، ايـن      مـي  حال، چنانكه افلاطون تـصريح     در عين    ؛عقلاني شخصيت شاعران است   
 گـاه  به همين علّت، هـيچ    . وجوه شخصيتي با يكديگر تعامل و در همديگر تداخل دارند         

  . ي نداريميـ القا ي يا تعليميي خالص حماسي يا غنانوع
  قائلانواعتوان تمايزي ميان  كيفيت ارتباط اثر هنري با عين و ذهن نيز مينظراز 

كند از ديگري متمايز  بر اساس ارتباطي كه با واقعيت برقرار مينوعهر در واقع، . شد
ادبي، روشها، ابزار نگرش به و ادراك ويژة خويش از ژانر هر «به تعبير باختين . شودمي

را دو قطب مقابل  8و ذهنيت 7عينيت اگر). 112ص:1378احمدي، (» واقعيت را دارد
 غنايي به قطب نوعيت تمايل جدي دارد، حماسي به قطب عيننوع يكديگر فرض كنيم، 

خود نيست كه منتقدان آلماني  بي. ي به وضعيت بينابينييالقا ـ تعليمينوع ذهنيت و 
به نقل از ولك، (كنند كه شعر حماسي، عيني و شعر غنايي، ذهني است  ميمرتب تصريح

  . )214ص/4ج:1377
گراست، شعر سي، جامعهشعر حما. آوردجا يك تفاوت ديگر هم سر بر مي از همين

و از » جمع«به » فرد«گذر از . ي، حالت بينابيني داردي القاغنايي فردگرا و شعر تعليمي ـ
شود اين نوع شعر به تعبير ميافتد، سبب مي  حماسي اتفاقنوع كه در ،»عين«به » ذهن«

كلي تمامي زندگي فكري و معنوي و «اي كه گونهباشد؛ به» روشنگر روح دوران«هگل 
يوزف شلينگ هم . )112ص:1380به نقل از احمدي،(» كند مييك دوران تاريخي را روشن

نوع حماسي از «رسد كه با تأكيد بر همين حالت غير ذهني حماسه، به اين نتيجه مي
به نقل از ولك، (» رسدرود و به توانايي تبعي آدمي يعني عمل ميآگاهي ذهني فراتر مي

تيب به نظر او حماسه، شعر عملگرا و به اصطلاح پراگماتيك بدين تر. )98ص/2ج:1374
  . آيد غنايي به نظر ذهني و غير پراگماتيك مينوع كه است در حالي

، وجه تمايزي   »گذشته، حال و آينده   «ژان پل نيز بر آن است تا با استفاده از سه زمانِ             
 ه از گذشـته نـشأت     در حماسه با رويدادي سر و كـار داريـم ك ـ          «: ميان انواع اصلي بيابد   
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اي كه در زمـان     پيوندد و در شعر غنايي با عاطفه      گرفته، در درام با عملي كه به آينده مي        
نزديـك بـه همـين نظـر را دارد          . )126ص/2ج:1374به نقل از ولـك،    (» حاضر محصور است  

، منتقد آلماني آنجا كه حماسـه را برونگـرا و   )1805ـ1871(گئورگ گوتفريد گروينوس   
كند و تراژدي را درونگرا و مواجه بـا زمـان حـال و شـعر         گذشته قلمداد مي  معطوف به   

 /3ج:1375بـه نقـل از ولـك،        (شـمارد    تر مـي  اهميتغنايي و پندآموز را از نوعهاي ادبي كم       
   ).278ص

زبان آثار ادبي را به اعتبار .  در كيفيت كاركرد زبان استانواعوجه تمايز ديگر 
  ـ  نرم«و » تيز«، »نرم«: كردتوان بر سه نوع تقسيمي ميويژگيهاي آوايي، صرفي و نحو

 دهيم، نموداري صورت ديداري نشانگانه را بهاگر بخواهيم اين وضعيتهاي سه. 9»تيز
دو گونة زباني نرم و تيز در دورترين نقطه از . شدما ظاهر خواهد  سه قطبي پيش روي

در فاصلة بين اين سه . انة آن دو قطبتيز در جايي ميـ  نشينند و زبان نرميكديگر مي
هر كدام از آثار ادبي به . گيردنقطة عطف نيز طيف وسيعي از حالتهاي زباني قرار مي

 ؛گرايش دارد» نرم« غنايي به جانب قطب نوع. يكي از اين سه قطب تمايل بيشتري دارد
  :»تيزـنرم« قطب  سويي بهيالقاـ  تعليمينوعو » تيز« حماسي به سمت قطب نوع

  
      

   
                                     

  نوعنمودار وضعيت زبان در سه 
  

  هاي آن   غنايي و زيرشاخهنوع 2ـ3ـ1
، تعريـف اوگوسـت ويلهلـم     اسـت شدهارائهانواع گوني كه از اين در ميان تعاريف گونه   

» ان در زبان  بيانِ موسيقايي هيج  « كه شعر غنايي را      داردترجيح  ) م1767-1845(شلگل  
شلينگ نيز بر همـين تناسـب شـعر غنـايي بـا موسـيقي               . )70ص/2ج:1374ولك،  ( داند   مي

 افـزوده شـده   » درونگرا بـودن  «و  » فرديت«تصريح دارد و البته در تعريف او دو ويژگي          
ترين، خاصترين و نزديكترين نوع شعر بـه        يافتهترين و فرديت  شعر غنايي، ذهني  «: است

 /2ج: 1374به نقل از ولـك،      (» ضمن مبين احساسات دروني نيز هست     موسيقي است كه در     
گـزارش عواطـف شـاعر در       «: در اين تعاريف، يك ويژگي مشترك وجـود دارد        . )98ص
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 را  انـواع اند وجوه تمـايز     خواستهات كساني هم كه مي    يدر نظر . »صورت بياني موزيكال  
  . ان عواطف است غنايي در همين هنري بودن بينوعكنند، وجه تشخصّ   معلوم

ر آن هـدف    د را آن نـوع ادبـي تعريـف كـرد كـه             غنايي نوعتوان  بر اين اساس مي   
دايرة اين عواطف . عواطف دروني در صورت بياني زيبا باشد     گزارش،  نخستين شاعر 

از احـساسات عاشـقانه و تغزلـي گرفتـه تـا            . بسيار گسترده و در عين حال متنوع است       
انگيز، تمسخرآميز و همة احـساسات       خشمگينانه، طرب  عواطف اندوهگينانه، همدردانه،  

    .هدف نخستين شاعر نيست، »روايت «و يا» تعليم« ،نوعدر اين . فردي و اجتماعي ديگر
ن نوع از بقيه انواع متنوعتر و به همان اندازه مرزهـاي آن متـداخلتر               هاي اي     شاخهزير
شود بلكه حتـي    محدود نمي   غنايي فقط به ادبيات فارسي     نوعهاي  تنوع زيرشاخه . است

 در حكـم نـوع ادبـي واحـدي بـه         آشـكارا ادبيات غنايي را هرگـز      «در يونان باستان هم     
 ، مرثيه، هجا و ماننـد آن        -ode-آوردند و شكلهاي گوناگون آن از قبيل اود       حساب نمي 

  . )58ص/4ج:1377ولك، (» دادندرا مستقلاً مورد بحث قرار مي
، »شعر هجوي«، »غزل عرفاني«، »شعر عاشقانه«، »شعر ستايشي«در ادب فارسي، 

هاي  شاخهبرخي از زير» شعر طنزي«و » ايشعر مرثيه«، )هزلي، فكاهي(» شعر تفنني«
و يا » حبسيه«، »يهيشكوا«توان  مي، اما چنانكه اشاره شد؛دهد اين نوع را تشكيل مي

  . موارد ديگري را به اين مجموعه افزود

  هاي آن خه حماسي و زيرشانوع 2ـ3ـ2
. شود  مي تعاريف و توصيفات فراواني در نوشتارهاي منتقدان يافت،نوعدربارة اين 

. شود مي خوانده Enthusiasm، در انگليسي Enthousiasmosحماسه در زبان يوناني 
به ) م.ق437ف(در آثار افلاطون .  بوداين نوع ادبي پيش از ارسطو كمابيش شناخته شده

در نظر وي به معني تأمل فيلسوف، پهلواني و جنگاوري . وندي استالهام خدا«معناي 
در زبان ارسطو، حماسه به متوني . )324ص:1366صليبا، (است » و نيز به معناي الهام شاعر

با زبان فخيم ادبي به موضوع جنگهاي بزرگ و جدالهاي «شد كه مياطلاق 
ا پهلوانان خاصي شكل گيرد و ساز اقوام يا گروهي از مردم بر محور پهلوان ي سرنوشت

  .)27ص:1357كوب، به نقل از زرين(» به سرانجامي شگرف ختم شود
شود،  كه همه عناصر ديگر بايد با محوريت آن تنظيم ، حماسينوععنصر اصلي در 

كند بدين نكته   ميارسطو آنجا كه تفاوت تراژدي و حماسه را بيان. است» ذات روايت«
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است » يك نوع تقليد از احوال و اطوار مردمان بزرگ و جدي«ه  كه حماسكند مياذعان 
  . )121صهمان،(است » نقل و روايت«كه بر خلاف تراژدي، شيوة بيانش 

از اين گذشته، نسبت شعر حماسي با خودآگاهي جمعي، يك ويژگي شاخص آن 
ماسه او بدرستي دريافته كه ح. است هگل بيشتر از بقيه به اين زاويه توجه كرده. است

 :1378ويلهلم و ديگران، (» هاي آگاهي قوم استكنندة روح آغازين هر قوم و شالودهبيان«
شود كه قومي از حالت ناآگاهي اي خلق ميشعر حماسي واقعي در دوره«و اينكه )33ص

اي كه در آن  دوره؛باشدآمده و به وجود خويش و خصايص خويش آگاه شدهبيرون
باشد كه بتواند جهان خاص خود را بيافريند و در آن زندگي  روح قوم چنان قوت يافته

  .)33صهمان،(» كند
 كه مهر قومي و مليّ بر آن ،رسيدن به اين آگاهي جمعي و آفرينش جهان شاعرانه

به همان نسبت هم تدوين و . افتداي نيست كه يكشبه اتفاق  باشد، پديدهنقش شده
در ادبيات ايران، روايتهاي حماسي ذره، . هتكوين حماسة مليّ، تدريجي است نه بالمرّ

 مدون و خداينامهساله سرانجام در كردن مسيري هزارانذره گرد آمد و پس از طي
تقريباً هرگز كار « حماسة ملي كند اين هم كه مادام دوستال اظهار مي. مكتوب شد

است يا اينكه يوزف شلينگ از » حاصل اعصار و قرون«نيست بلكه » شخص واحد
كران توازن مند و بيكران«خواهد ميان امرِ كند كه ميميتعبير » تصوير تاريخ«حماسه به 
، همه و همه، ناظر است بر همين تكوين )98ص/2ج:1374به نقل از ولك، (» برقرار كند

  . تدريجي حماسة مليّ در طول قرون و اعصار و البته سخن درستي است
بر همين اساس . است» او«نبرد دربارة عنصر جوهري شعر حماسي، روايت جنگ و 

نمايانگر سه حالت و سبك زندگي بشر «است كه لوين حماسه، رمانس و رمان را 
در مورد ادبيات . )40ص:1382به نقل از مارتين،(» نظامي، درباري و بازرگاني: داند مي

 كه همين قدر كه موضوع روايت، جنگ و شود شفاهي پيش از اسلام تأكيد مي
. ست كه آن را در خانوادة روايتهاي حماسي قراردهيم اي پهلواني باشد، كافيماجراها

هاي ديگري نظير موسيقي و زبان اثر هم  توان به جنبه رسيم، مي عصر نوشتارها ميوقتي به 
  .  كردتوجه

***  
كه نتيجة » طبيعي و مليّ«هاي حماسه: شودها به دو گونة كلي تقسيم مي حماسه

در طي «و دربردارندة اساطير است و »  علائق و عواطف يك ملتافكار و قرائح و«
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 :ب1369صفا، (» وجود آمده هقرون و اعصار تنها براي بيان وجوه عظمت و نبوغ قوم ب
كه سازندة آن نه يك ملت، بلكه قريحة يك شاعر و در » هاي مصنوعيحماسه«و ) 5ص

  .  مورد شخصيتي تاريخي يا ديني است

  هاي آن ي و زيرشاخهيالقاـ   تعليمينوع  2ـ3ـ3
وجود ندارد و به » ييـ القا تعليمي«ي به نام نوعگانة ارسطويي، درست است كه در سه

گاه كسي از آن به عنوان يكي از انواع اصلي نيز هيچ انواعتبع آن در نظريات مربوط به 
 نوع  بدون شك بخش عظيمي از ادبيات ايران و جهان در ذيل همين،است ياد نكرده
  . گيردقرار مي

طور كه آن. رسدسابقة اين نوع ادبي به كهنترين ادوار تاريخي تمدن بشري مي
 نوشتارهاي ديني از مصر باستان بر جاي مانده كه پيشينهاز ي ا هدهد پار  ميمدارك نشان

و » )م. ق1400حدود (وداهاي چهارگانه «. رسدمي» م. ق200 تا 3700« به آنها
كه بين  «،و چندين نمايشنامه) م.  ق500حدود (اسي مثل مهابهاراتا هاي حم منظومه

.  نيز جزئي از ادبيات تعليمي هنديان است،» استم نوشته شده600 ق م و 100سالهاي 
تراويك، ( تعليمي دارد ويژگيدست آمده كه   هايي بههاي باستاني چين نيز چكامهاز دوره

 ادبيات ايران در عهد پيشااسلامي و اسلامي اي ازبماند كه بخش عمده. )3ـ45ص:1373
در واقع، تعداد و حجم آثاري كه ذيل اين . گيرد قرار مينوعنيز ماهيتاً در زمرة همين 

 جز نيستاي   و فراوان است كه چارهگوناگونقدر گسترده، گيرد، آننوع اصلي قرار مي
  .قرار دهيم» يي القاتعليمي ـ «نوعاينكه در طرح پيشنهادي يكي از انواع اصلي را 

شود بلكه در حوزة نقد و نظرية  نميله فقط به حوزة آفرينشهاي ادبي محدودئمس
ـ  نقد اخلاقي«در . ادبي هم گسترة بسيار وسيعي از قال و مقالات دربارة همين نوع است

ترين گرايش انتقادي در دورة كلاسيك مغرب زمين است، همة ، كه اصلي»فلسفي
از جمله منتقدان . يين رابطة ادبيات با تعليم و تربيت معطوف استگفتارها به تب

شعر اخلاقي، «: كند است كه اعلام مي) م1788ـ1824(كلاسيك يكي مثلاً  لرد بايرون 
 و يا سرفيليپ سيدني كه )150ص/2ج:1374به نقل از ولك، (» والاترين نوع شعر است

به نظر وي شاعران مسرتّ . اندد مي» بخشي براي تعليممسرتّ«هدف غائي شاعر را 
هنرها ... شود مسرّت، باعث تحريك مردم به كسب فضايل مي«:  دهندبخشند تا تعليم مي

 كه انسان را به كاري با فضيلت هدايت كند و دعاوي شعر بايد  استتا وقتي با ارزش
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آثار سيدني نظريات و . )111 و116ص:1362به نقل از ديچز، (» بر پاية اين معيار استوار گردد
 دهد اينرستي نشان ميدطور كه آبرامز ب يك نقطة عطف در تاريخ نقد ادبي است اما آن

از  .)16ص:1958آبرامز،(دارد ريشه طور خاص آراء سيسرو  او در رتوريك كهن و بهفكر
بخش  تعليمي و لذت «ويژگياو گذشته، جان درايدن و بن جانسون نيز براي شعر دو 

دادن از طريق هدف شعر، تعليم«: گفتبن جانسون مي. دانستندرا ضروري مي» بودن
همين طرز تلقي از رابطة ادبيات و تعليم در . )150ص:1362ديچز، (» بخشيدن استلذت

 و )238ص/1ج:1377بنگريد به نظر يوهان گئورگ در ولك، (ميان منتقدان  قرن هجدهم 
 دفاع از شعردر رسالة ) نوزدهماز منتقدان قرن (پرس شلي . شودنوزدهم نيز ديده مي
 ...شاعر از طريق كاربرد تخيل خود با جهان مثُل افلاطوني«: كندچنين اظهار نظر مي
 و بنابراين تخيل شاعرانه وسيلة )185: 1369به نقل از ديچز، (» كند ميمستقيماً تماس پيدا

. )55ص/1ج:1377ك،  و مقايسه شود با نظر جان دنيس در ول196همان، (است » خير اخلاقي«
) م1888ـ 1965(اليوت . اس. تي. دنبالة چنين تمايلاتي حتي به قرن بيستم هم رسيد

  : گفتاو مي» .دانستدر اواخر عمر، هنر را تمهيدي براي دين مي«
وظيفة هنر در نهايت امر اين است كه با اسـتقرار نظمـي در خـور اعتبـار بـر واقعيـت                      

نظم در واقعيت، ما را به طمأنينه و آرامش و آشتي           و كسب بصيرت به وجود       ...معمول
بـه نقـل از ولـك،       ( تا به سـوي دينـي ره سـپريم        ... گاه ما را رها كند    رهنمون گردد و آن   

  .)310ص/5ج:1383
صورت  در بازة زماني بسيار گسترده از سيسرو تا سيدني و بعد به  بنابراين

وسيلة ادبيات در ذهن و زبان  يم بهمحدودتر تا قرن بيستم پيوسته ادبيات تعليمي و تعل
  . است هنرمندان و منتقدان قرار داشته

و اسـت   غرض اينكه ادبيات تعليمي نزد شاعران و منتقدان همـة ملـل رواج داشـته                
اي بـه نـام ادبيـات تعليمـي چيـزي        قائل شدن نقش تعليمي براي ادبيات و اصولاً شاخه        

چيـزي كـه   .  كنـيم بار آن را مطرحخستينباشد و بخواهيم براي ننيست كه تازگي داشته  
هاي متعدد و تعريـفِ مـشخص ارائـه         با زيرشاخه نوع  هست تاكنون كسي آن را در حد        

  . استنكرده
شد و با عنايت به آثار ادبي فارسي،  اكنون اگر قرار باشد بر اساس آنچه گفته

 ـ  تعليميوعن : بود، حاصل كار چنين خواهدشود  ارائهنوعتعريفي روشن براي اين 
 نقطة تلاقي امر آرماني و امر زيبا در هيأت نوشتار ادبي با هدف تعليم و القا ،ييالقا
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   .است
كه زمينة محتوايي اثر » امر آرماني«: اين تعريف پيشنهادي مركبّ از سه عنصر است

كه معطوف است به زيبايي سخن » امر زيبا در هيأت نوشتار ادبي «؛دهد ميرا تشكيل
 را به حيث كاركرد بيروني تعيين نوعكه هدف غايي » القا و تعليم«ه و سرانجام شاعران

  .كند مي
 اما ممكن است بر اين تعداد شود  سه زيرشاخة اصلي پيشنهاد مينوعبراي اين 

 كه قصدِ نخستين شاعر در آنها تعليم همراه ،بخش عظيمي از ميراث ادب عرفاني. افزود
 شاخهطور قراردادي آن را زيردهد كه بهه را تشكيل ميبا لذت است، اصليترين زيرشاخ

 تعليمي دارد ويژگيبخش ديگري از آثار ادبي ما هست كه . ناميممي» عرفانيـتعليمي«
 سعدي، بوستان مثل ؛اما زمينة معنايي آنها لزوماً در تسخير مضامين عرفاني نيست
گونه اشعار در اين. يقصايد اخلاقي ناصرخسرو و خيل عظيم اشعار پندي و اندرز

سرانجام سومين زيرشاخه، . گيرد جاي مي» اخلاقيـوعظي« به نام اي شاخهشمار زير
اشعاري است كه متضمن موضوعات علمي، فلسفي، آموزشي است و قصد اولية شاعر 

شعر معما و مادة تاريخ از . »علميـآموزشي «شاخه زير؛دادن استدر آنها بيشتر آموزش
  . است شاخهرعي همين زيرهاي فشاخه

  بندي نثر فارسي  طرح پيشنهادي براي طبقه2ـ4
كيفيت، ماهيت و حيثيت دو گونة زباني نثر و شعر ادبي، دست كم در ادبيات فارسي، 

 متفاوت از شعر الگوييبندي نثر فارسي، چنان است كه ناچار براي بررسي و طبقه
 كه ممكن است در برخي موارد و در دشو در عين حال، خاطر نشان مي. كنيم ميطراحي 

شود اما شباهت اجزا، دليل  با يكديگر مماس الگوي ادوار تاريخي، بخشهايي از دو ا هپار
شمس قيس رازي نيز بر اين تمايز و تفاوت تصريح . بودن كليت آنها نيستبر يكي

» نحو«را داند و ميزان كلام منثور مي» عروض«كند آنجا كه ميزان كلام منظوم را  مي
 .)26ص:1360رازي، (

  بندي نثر در تحقيقات ايراني سابقه طبقه 2ـ4ـ1
 شناسيسبكند، يكي ا هكرداقدام بندي ترين منابعي كه به اين طبقهاز قديمي

بندي و  به دوره» سبك شناسانهـتاريخ ادبياتي«الشعراي بهار است كه با رويكرد  ملك
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ي پس از مروري كلي بر ادبيات پيش از اسلام، و. است بندي نثر فارسي پرداخته طبقه
و بر همان است در دورة اسلامي در چهار مرحله بررسي كرده را تطور نثر فارسي 

، هم ويژگيهاي ويبندي اساس تقسيم. دهد مياساس نيز چهار نوع نثر را تشخيص
به او نظر ادوار و انواع مورد . است  آثار است و هم به تطور تاريخي نظر داشتهشكلي

 .شود نثر مرسل، متعلق به دورة نخستين كه شامل قرنهاي چهار و پنج مي: اين قرار است
شود و تا حدود  كه از اواسط قرن ششم آغاز مياست داشته نثر فنيّ در دورة دوم رواج 
كه از قرن است  نثر مصنوع در دوره سوم متداول بوده .كندقرن هشتم ادامه پيدا مي

كه از » نثر دورة بازگشت ادبي«گيرد و سرانجام ر قرن دوازدهم را در برميهشتم تا اواخ
 :1369بهار، (شود اواسط قرن دوازدهم هجري به بعد، جريان غالب نثر نويسي مي

اين رويكرد را، كه . است نثرهاي عصر جديد دغدغة بهار در اين اثر نبوده). 284ـ9ص
» تاريخي  ـ فرمي«طور قراردادي ار گرفت بهبعدها مورد تقليد بسياري از نويسندگان قر

  .   »سنتي«ناميم و روش او را مي
 فن نثر در ادب ـهمين رويكرد با اندكي تفاوت در اثر گرانقدر حسين خطيبي 

شناسانه وي دقيقتر و بيان مسائل و بررسيهاي سبك. شود ميـ نيز مشاهده پارسي
اني جلد اول كتاب از ادوار باستاني تا پايان بازة زم. تر است موضوعات در اثر او عيني

برشهاي تاريخي . گيرد اما جلدهاي بعدي به چاپ نرسيدقرن هفتم هجري را در بر مي
هاي  پيش از اسلام، قرون نخستين اسلامي، سده: مد نظر نويسنده به اين شرح است

ت كه در  بر اين اساس اسهشيوة نويسند. چهار و پنج و سرانجام قرون ششم و هفتم
 و ويژگيهاي آنها را به ،خلال هر كدام از اين ادوار تاريخي، انواع اصلي نثر را مشخص

  بعد تحقيقي كتاب آن را به يكي از آثار آكادميك تبديل كرده. است دقت بيان كرده
 چيزي از ارزش ،مشكلات ساختاري و روشمنداز ي ا هاست؛ چندان كه حتي وجود پار

  . كاهديآن در نظر محققان نم
 است كه چهارچوب نظري استواري براي تبيين و ايناز جمله اشكالات كتاب يكي 

نويسنده در بخش نخست، اقسام نثر را به . است نثري در آن لحاظ نشدهانواع توضيح 
گاه كه  اما آن. نثر محاوره، نثر خطابه، نثر مرسل، نثر فني: كند ميچهار نوع اصلي تقسيم

شود، انواعي مثل ترسلات و مكاتيب، نثرهاي نقلي و  مباحث ميوارد زمينة تاريخي
گفته خبري نيست گيرد و از آن انواع پيشنويسي در كانون گفتار قرار ميوصفي و مقامه

گرايي  مشكل ديگر كتاب غلبة عربي. جا كردبهشود جاضمن اينكه برخي فصلها را مي
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 ماندن مباحث كتاب در هم محصورهمين ويژگي و . بندي انواع نثر استدر تقسيم
. بناميم» تاريخي  ـ فرمي«با رويكرد » سنتي«شود كه روش آن را  فضاهاي سنتي سبب مي

شود اما نه  ميمعطوف هاي محتوايي هم در عين حال،  نظر نويسنده گاهي به جنبه
  .  ناميد» محتوايي«چندان كه بتوان رويكرد او را 

» مدار فرم«بار يكادبي و آثار آن در زبان فارسي، واعانرزمجو در كتاب  رويكرد حسين
گاه كه وي نظرگاه آن. است» سنتّي«اما روش او هم » محتوا«است و بار ديگر بر اساس 

كند و زماني كه ميتقسيم » مرسل، مصنوع و شكسته«فرمي را برگزيده، انواع نثر را به 
: دهد ي را در ده گروه جاي مي، اقسام نثر فارس استنگاهش متوجه محتواي آثار شده

) 6آثار عرفاني ) 5آثار ديني ) 4آثار تاريخي ) 3آثار غنايي) 2آثار حماسي و پهلواني ) 1
 آثار انتقادي) 9تراجم احوال بزرگان) 8آثار علمي و فلسفي ) 7آثار حكمي و اخلاقي 

  . ) به بعد227ص:1370مجو، زر(آثاري كه موضوعات تازه ادبي را در بردارد) 10
صرف نظر از اينكه . ي نيز از ديگر آثار استيمنصور رستگار فساانواع نثر فارسي 

شود، اين دهد، نزديك  ميبه هدفي كه در مقدمه وعدهاست نويسنده تا چه حد توانسته 
مقدار گفتني است كه طرح مباحث تازه دربارة ادوار و اقسام نثر فارسي، گفتگو درباره 

به جاي » تعريفيـرويكرد توصيفي«گرفتن اير ملل، در پيشانواع نثر در ادبيات س
هاي  شناسانه و ذكر جزئيات و سرانجام استفاده از شيوهدادن به بررسيهاي سبكاصالت

بندي نثر فارسي از جمله عواملي است كه اين كتاب را از آثار مشابه متمايز نو در تقسيم
 كل آثار منثور فارسي را از دورة باستان تا تااست اين هم كه رستگار بر آن بوده . كندمي

  . كند، ويژگي ديگر اين اثر استبندي و تعريفروزگار معاصر در يك جلد طبقه
همين گسترة پهناور زماني و تعدد و تنوع بيش از حد آثار و جريانهاي نثري، 

  مثلاً؛اشكالات ساختاري و روشمند در كتاب پديد آيداز ي ا هپاراست شده موجب 
كه اثر فاقد چهارچوب نظري استواري است كه بتواند همه اقسام نثر را در اين يكي

تا از است رسد نويسنده بر آن بوده به نظر مي.  دهدسرتاسر اين مدت طولاني توضيح
نهايتاً » تلفيق«به توصيف دقيقي از انواع نثر فارسي برسد اما اين » هاروشتلفيق «طريق 

است ضمن اينكه تعدد و تنوع   نشدهمنجر جمي در كتابگيري ساختار منس به شكل
كه ويژه كند؛ بانواع نثرها در كتاب چندان زياد است كه خواننده را سر در گم مي

بندي را اساس كارش قرار رسد و يكي از اقسام طبقهنويسنده به جمعبندي نهايي نمي
عات مفيد است اما جاي در واقع با كتابي رو به رو هستيم كه سرشار از اطلا. دهد نمي
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خالي يك نظام نظري استوار كه بتواند همة آنها را در هيأت يك ساختار محكم و 
  . شودد، كاملاً احساس ميكنمنسجم ارائه 

كه است آثاري ديگري هم دربارة اقسام و انواع نثر فارسي به رشتة تحرير درآمده 
گيرد و بررسي همة  قرار مي ياد شدهبه حيث رويكرد و روش در زمرة يكي از روشهاي 

توان گفت در خلال تحقيقات  در مجموع، مي. آنها از حوصلة اين گفتار بيرون است
 از  استرويكردها عبارت. قابل تشخيص است» روش«و دو » رويكرد«شده، سه  انجام

 روشهاي به كار گرفته. »تعريفي ـ توصيفي«و » غيرتاريخي ـ محتوايي«، »تاريخي ـ فرمي«
اي در  به روش تازهاست ي سعي كرده ياست و تنها رستگار فسا» سنتي« غالباً شده هم
  . بندي انواع نثر فارسي نزديك شود تقسيم

كه بتواند همه انواع نثر را از دورة باستان تا » مدل واحدي« طراحي رسد يبه نظر م
ين گسترة اند چنكتابهايي كه خواسته. روزگار معاصر دربرگيرد، عملاً امكانپذير نيست

سامانيها و به  پهناوري را در چهارچوب يك مدل قرار دهند در عمل يا دچار بي
بر اين . اند و يا گرفتار تناقضات پي در پي كه قابل رفع نيست  شدهنظريريختگيهاي  هم

ئله اساس، ابتدا بايد موضع خود را اولاً در ارتباط با ادوار تاريخي نثر و ثانياً با مس
  . روشن كنيم»  متفاوتالگوهاي «يا »  واحدالگوي«

 نخست، دورة :استجريان نثر ايراني، سه دورة مشخص را پشت سر گذرانده
مانده از آن روزگاران دور به زبان فارسي نو نيست پيشااسلامي كه اولاً نثرهاي بر جاي
شود  يدوم، دورة اسلامي كه زبان متون، فارسي نو م. و ثانياً تعداد آنها بسيار اندك است

از مشروطه به  ـ و تعداد نوشتارهاي ادبي بسيار متعدد و متنوع، و سرانجام دورة سوم
گانه، عملاً به  متناسب با اين ادوار سه. بعدـ كه در آن ماجراي نثر از لوني ديگر است

  . استمتفاوت نياز الگو طراحي سه 

   پيشنهادي براي دورة پيشااسلاميالگو 2ـ4ـ2
 نخـست   :استط به دورة پيشااسلامي چند مشكل اساسي پيش رو           مربو الگودر طراحي   

اينكه چون زبان آثار اين عهد فارسي نو نيست، معيار روشني براي تعيين مرز آثار ادبـي                 
  . نيستاز غير ادبي در اختيار 

مشكل ديگر دربارة آن دسته از متون ديني زرتشتي است كه به حيث مضموني براي               
 و كـاركرد اصـلي زبـان در آنهـا           اسـت مقولة توصـيف حقيقـت      ايرانيان عهد باستان از     
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اما همان متون براي خواننده امروزي، روايت . خبررساني است و بنابراين، ادبيات نيستند 
آيد و بر اين اساس، بايد آنها را در شمار آثار تخيلي و             اي به نظر مي   اي و اسطوره  افسانه

: ماند كه آنها را در چه گروهي جاي دهد        اينجا محقق مي  . در نتيجه ادبي به حساب آورد     
  . آثار ادبي يا غير ادبي

ها به زبان فارسي نو نيـست و  اشكال سوم اين است كه بخشهاي زيادي از آن نوشته        
اي در زبان   ممكن است نوشته  . اي از آنها را در اختيار داريم      ما به عنوان خواننده، ترجمه    
ر ترجمه به زبـان مقـصد، آن جنبـه را از دسـت              باشد اما د   مبدأ جنبه ادبي غليظي داشته    

شناسـانه نباشـد و پـس از        اي در زبان مبدأ داراي هيچ بعـد زيبـايي         بدهد يا اينكه نوشته   
دهد به نظـر     كه مترجم به متن مي     ،ترجمه به زبان فارسي نو به اعتبار خصلت آركائيكي        

حـال،  . ون نقش زيـادي دارد    كردن آن مت  بنابراين، مترجم در ادبي يا غير ادبي      . ادبي بيايد 
است كه آيا بايد متن اصلي را اساس قرار دهيم كه مثلاً به زبان پهلوي اسـت                  ال اين ؤس

 اينجا هم مرز ميان اثر ادبي و غير ادبي          .شده را كه به زبان فارسي نو است       يا متن ترجمه  
  . شود  مات و مبهم مي،براي محقق

 اين دوره شكل نوشتاري ندارد و عملاً        چهارمين اشكال اين است كه بسياري از آثار       
در اين صورت چه بايد كرد؟      . شودميتبديل   كه بعدها به نوشتار      استروايتهاي شفاهي   

 و يا   است يا نوشتار و نوشتارها يا روايي        استآثار بر جاي مانده از اين عصر يا شفاهي          
ركرد زبان در آنها    ، اصل بر اين است كه كا      »غير روايي «در مورد نوشتارهاي    . غير روايي 

در » 10هنجـارگريزي «و  » افزاييقاعده «ويژگي يعني دو    ؛شناسيك داشته باشد   وجه جمال 
 بنـابراين، آنهـا را اثـر ادبـي          .اسـت داراي وزن   » گاثاهـا « براي مثال    ؛آنها محسوس باشد  

داريم يا برخي از قسمتهاي كتيبة بيستون را كه داراي وزن است، ادبـي بـه                محسوب مي 
 آوريم يا در برخي ديگر از آثار غير روايي از صورتهاي خيـالي اسـتفاده شـده                شمار مي 

را » روايـت  «ويژگـي ،  »روايـي «در مورد آثارِ    . دانيم كه آنها را داراي صبغة ادبي مي       است
 ،بدين ترتيب بخش زيادي از آثار دورة پيشااسلامي       . دهيممتن قرار مي  » ادبيت«شاخص  

كـه دارد در شـمار      » رواييويژگي  « به علت    استريك  كه جزء ادبيات شفاهي و فولكلو     
بندي انواع نثرهـا و   را براي طبقهذيلتوان طرح بر اين اساس مي  . گيردآثار ادبي قرار مي   

 است كه   اين مهم اين طرح در      ويژگيفايده و   . روايتها در دورة پيشااسلامي پيشنهاد كرد     
هاي عهـد پيـشااسلامي را بـا دورة         بندي انـواع، ارتبـاط و پيونـد نوشـتار         علاوه بر طبقه  

  :دهدروشني توضيح مياسلامي به
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  نمودار انتقال انواع روايتهاي عهد پيشاسلامي به دورة اسلامي

   پيشنهادي براي نثر دورة كلاسيكالگوي 2ـ4ـ3
د متني متعدد، دو اتفاق مهم، رونمتني و دروندر دورة اسلامي و تحت تأثير عوامل برون

 نخست، تغيير زبان نوشتارها به فارسي نو و ديگر، :نثر نويسي را شديداً متحول كرد
هر چند در وضعيت .  شدن نوشتارهاي منثور در ابعاد بسيار گسترده و متعددگوناگون

 سطح تغييرات  كرد،توان مرز بين آثار ادبي از غير ادبي را مشخص تر مي جديد، راحت
بنابراين . مد نيستاپيشين كارالگوي است كه ديگر استفاده از دار قدر عميق و دامنه آن

  .  كه با جغرافياي ادبي تازه متناسب باشدكرد طراحي الگوييبايد 
نوشتارهاي : دهيم بدين منظور ابتدا مجموع آثار منثور را در سه گروه كلي جاي مي

اي ادبي، آثاري منظور از نوشتاره. غير ادبي، نوشتارهاي شبه ادبي و نوشتارهاي ادبي
. در آنها به عنصر غالب متن تبديل شده باشد» افزاييهنجارگريزي و قاعده«است كه 
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 كه عناصر ادبي در آنها وجود دارد اما عنصر غالب استنوشتارهاي شبه ادبي، آثاري 
ساز متن در آنها اصلاً  كه عناصر ادبياست  و نوشتارهاي غير ادبي، آثاري نيستمتن 

هاي اصلي در بدنة سنت نثرنويسي فارسي دورة كلاسيك  اينها رگه. محسوس نيست
  :است
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

ما به عنوان محقق ادبي با نوشتارهاي غير ادبـي سـر و كـار نـداريم و آنهـا را فقـط                       
گنجانـدن در   امكـان   نوشتارهاي شبه ادبـي نيـز       . »ادبيات«آوريم نه   به شمار مي  » نوشتار«

 نـوع تـوان در قالـب دو   را مـي » نوشتارها و روايتهاي ادبي«ا ذيل انواع اصلي را ندارد ام    
طوري طراحي شده كه تا حد ممكن       الگو  اين  . بندي كرد   طبقه شاخهاصلي و چندين زير   

برخـوردار باشـد و همـة انـواع نثـر دوره اسـلامي را               » جامعيـت و مانعيـت     «ويژگياز  
هايي  شاخهتوان زير نجا هم ميشعر گفتيم، ايانواع با اين حال چنانكه در مورد   . دربرگيرد

  :صورت پيشنهادي ما اين است.  افزودانواعبه ذيل هر كدام از 
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  نمودار انواع نوشتارهاي منثور در دورة كلاسيك
  ياد شدههايي براي هر كدام از نوشتارهاي نمونه،تر شدن مطلب  براي عينياكنون

 را مثال شاهنامة ابوالمؤيد بلخيتوان  مي» ار به اسطورهروايتهاي وفاد« براي .شود ميذكر 
  براي؛ راامير ارسلان رومي يا نامه طوطي» روايتهاي وفادار به افسانه« براي ؛زد
؛  راتاريخ بيهقي و  سفرنامة ناصر خسرو،الاولياء هتذكر»  نمايي روايتهاي وفادار به واقع«

ادبي   نوشتارهاينوع را و براي سرخ عقل» ينمايروايتهاي وفادار به عبور از واقع«براي 
  .  خرقاني رانورالعلومخيل عظيم ترسلّات و مكتوبات و يا آثاري مثل  رواييغير

  طلبد كه پرداختن به آنها ازبندي نثر نوين فارسي معيارها و موازين ديگري مي طبقه
  .گنجايش اين مقاله بيرون است
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 گيري نتيجه
 مثلاً نگارش ؛ استلازمهاي تحقيقات ادبي بسياري از شاخهبندي انواع ادبي براي طبقه

شناسيك در حوزة نقد شناسانة تاريخ ادبي، گفتارهاي بلاغي و بررسيهاي جمالجريان
 ديگر سوياز .  اصلي با كاستيهاي فراواني همراه خواهد بودانواعادبي بدون تعيين 

قدر گسترده ادبيات ايران آن و گوناگوني مباني بوطيقايي در طول تاريخ انواعتطور 
توان يك طرح واحد را براي همة ادوار و همة انواع ادبي فارسي در نظر است كه نمي

بهتر است براي ادبيات دورة پيشااسلامي يك طرح، براي ادبيات دورة كلاسيك . گرفت
بودن براي علمي. طرحي ديگر و براي ادبيات دورة مدرن طرح سومي پيشنهاد كنيم

همة نوشتارها، ادبي نيست و همة : ندي دو نكته ديگر را هم بايد در نظر داشتبطبقه
 كه اولاً ادبيات دورة شود ميبدين منظور پيشنهاد . ستاآثار ادبي تبديل به نوشتار نشده

گيرد، با اساس پيشااسلامي را، كه بيشتر در قالب سنّت شفاهي و ادبيات شفاهي قرار مي
روايتهاي حماسي، روايتهاي غنايي و (اصلي نوع  در قالب سه »روايت«قرار دادن عنصر 

براي ادبيات دورة اسلامي تقسيم آن به دو . بندي كنيمطبقه) ييروايتهاي تعليمي ـ القا
اصلي نوع توان در قالب سه  ادبيات شعري را مي. پيشنهاد شودنوع كليِ شعر و نثر 

هايي دارند  شاخههر كدام از اينها زير. ييحماسي، غنايي و تعليمي ـ القا: بندي كردطبقه
نوشتارهاي منثور را بايد ابتدا در سه . گيردكه همة انواع شعر فارسي را در بر مي

» نوشتارهاي شبه ادبي«، )ادبيت متن محسوس نيست(» نوشتارهاي غير ادبي«خانوادة 
ب متن وجه غال(» نوشتارهاي ادبي«و ) ادبيت متن محسوس است اما وجه غالب نيست(

سپس قسم اخير را، كه براي ما به عنوان محقق ادبي . جاي داد) ادبيت آن است
 نوعمدار و  روايتنوع: بندي كرد اصلي طبقهنوعموضوعيت دارد، در قالب دو 

هايي دارد كه كل نوشتارهاي  شاخههر كدام از اين دو، زير. نوشتارهاي ادبي غير روايي
قدر تنوع و ادبيات دورة مدرن آن. دهدميادبي منثور دورة كلاسيك را پوشش 

چنان در آن محو است و مباني بوطيقايي آن چندان با انواع گوناگوني دارد و مرز 
 .طلبدادبيات دورة كلاسيك تفاوت دارد كه پرداختن به آن مجال ديگري مي

  نوشت پي
1. Epic 
2.Lyric 
3. Drama 
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نخست : عي نيست كه از دو زاويه به آثار ادبي نگاه كنيمدر پاسخ به اشكال رمانتيكها بايد گفت، مان. 4
به  ما را ،نگاه دوم. آنها» ويژگيهاي مشترك «ديدگاهآثار ادبي و ديگر از » ويژگي خاص«از ديدگاه 

دربارة سخن موريس . كند فرديت آنها را روشن مي،رساند و نگاه نخستبندي انواع ميتقسيم
. كندزنداني نمينوع بندي انواع، اثر را در كته گفتني است كه طبقهبلانشو و بندتو كروچه نيز اين ن

كند؛ زيرا بر اساس وجه غالب  آثار، اين مشكل را حل مي) the dominant(» وجه غالب«مفهوم 
اثر آزاد است كه وجوه مختلف . كنيمدهيم اما وجوه ديگر آن را انكار نمي جاي ميانواعآنها را در 

ترين وجه اما بايد توجه داشت كه وجه غالبِ آن هم يكي از وجوه و اتفاقاً اصليخود را نشان دهد 
 حماسي قرار داد اما وجوه عاشقانة آن را نوع فردوسي را در خانوادة شاهنامةتوان آن است؛ مثلاً مي
بر اساس وجه غالب آن است و به معناي انكار نوع قرار دادن يك اثر در قالب يك . هم بررسي كرد

 .     وه غير غالب اثر نيستوج
 http://en.wikipedia.org/wiki/category:literary_genres: بنگريد به. 5

6. the dominant 
7. objectivity 
8. subjectivity 

 سخنراني كوروش صفوي در دانشگاه فردوسي مشهد تقسيم زبان به دو نوع نرم و تيز را اولين بار در. 9
  .اي نكردندايشان به نوع سوم اشاره. شنيدم

  :هاي آن بنگريد بهبراي توضيح اين دو اصطلاح و زيرشاخه. 10
 - leech Geoffrey,(1963), A linguistic guide to English poetry, London. 
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  ∗ صورت و ساخت شعري خسرو شيرين نظامي
  

  دكتر اسحاق طغياني 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان
  ∗ مسعود آلگونه جونقاني

  چكيده 
. شك، يكي از شاهكارهاي غنايي ادب ايران و جهـان اسـت             خسرو و شيرين نظامي، بي    

 آن را دارد كه همـواره مـورد         چنين اثر ژرفي در كنار التذاذ هنري حاصل از آن، توانايي          
انديـشي و غـور در سـاختمانِ          بازانديشي و تأمل قرار گيرد تا بدين وسيله بتوان با ژرف          

صوري، محتواي دروني، بلاغتِ حاكم بر بافت آن و ساير توانشهايِ ساختاريِ نهفته در              
 شـعر بـه ترتيـب در دو         2 و سـاخت   1از آنجا كه صورت   . آن، موارد ارزشمندي را يافت    

يابد در بررسي كمال شعري هـر اثـر           محور افقي و عمودي به طور همزمان گسترش مي        
بايد بتوان با اتكا به اصولي صورت و ساخت اثر را به طور مستقل و جدا مورد بررسـي                   

به همين دليل، محور كلي اين مقاله بررسي امكانات ساختاري و صوريِ نهفته             . قرار داد 
خـش اول، تلاشـي اسـت در بررسـي آن دسـته از              ب. در خسرو و شيرين نظـامي اسـت       

بخـشِ دوم،   . دهـد   امكاناتِ ساختاري كه در محور عمـودي شـعر، خـود را نـشان مـي               
دركِ اين دو دسته از     . دهد  امكانات صوري را در چهار محورِ جدا موردِ بررسي قرار مي          

  .ن استي در آشبازاندي اي و اهميتِ چنين منظومه  تواناييها يقيناً بيانگر اهميتِ
  

شـيرين، امكانـات      نظامي، خسرو و شيرين، امكانات صـوري خـسرو و           : ها  كليد واژه 
  سازي در خسرو و شيرين  روايي خسرو و شيرين، برجسته

                                                 
  1388 /2/9:             تاريخ پذيرش مقاله30/4/1387:   تاريخ دريافت مقاله 

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اصفهان* 
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  مقدمه 
هاي غنايي ادب ايران و جهان به شمار          خسرو و شيرين نظامي يقيناً از بزرگترين منظومه       

 و غـور در سـاختمان صـوري، محتـواي           انديـشي   اين بدان معناست كه با ژرف     . رود  مي
تـوان مـوارد      دروني، بلاغتِ حـاكم بـر بافـت آن و سـاير توانـشهاي نهفتـه در آن، مـي                   

  . ارزشمندي را يافت كه بتوان بارويي سترگ با استفاده از اين مصالح پي افكند
سازي آن دسـته از امكانـات و مـصالحي     اين مختصر تلاشي است در جهت برجسته  

ً بـه     بـه همـين منظـور عمـدتا       .  خسرو و شيرين به طور نهفته وجود دارد        كه در منظومة  
براي پرهيـز از  . پردازد بررسي امكانات شعر نظامي در دو محور افقي و عمودي شعر مي   

هرگونه ابهام لازم است يادآوري شود كه منظور از محـور افقـي آن دسـته از امكانـات                   
 اين دسته از امكانـات عمـدتاً تحـت      .دهد  شعري است كه در حد بيت خود را نشان مي         

سـر و    امكاناتي كه در واقع با صـورت شـعري          . شود  عنوان امكانات صوري معرفي مي    
شود كه در مفردات و  كار دارد و در واقع به آن دسته از امكانات و تواناييهايي اطلاق مي

ه مـشاهد ) 4محـور همنـشيني   (و نهايتاً در طـول يـك بيـت          ) 3محور جانشيني (تركيبات  
ساخت شعري به مجموع    . سر و كار داريم    در محور عمودي با ساخت شعري       . شود  مي

اين عوامل تحـت عنـوان      . شود  اطلاق مي » كل يكپارچه «عوامل سازندة كلام به صورت      
  . امكانات ساختاري مورد بررسي قرار خواهد گرفت

  امكانات ساختاري . 1
  .  امكانات رواييامكانات توصيفي و: اين بخش خود شامل دو بخش است

   امكانات توصيفي1-1
بشر در نخستين   . هاي عامِ تكاملي ذهن و تفكرِ بشر نيز باشد          توصيف شايد يكي از جنبه    

تمايل دارد؛ اما در سـيرِ تكامـلِ ذهنـيِ           5ادوارِ حياتِ اجتماعي خود بيشتر به تفكرِ عيني       
تحولي در شعر هم    ين  بازنمودِ چن . شود   كشانده مي  6خود به سمت و سوي تفكرِ انتزاعي      

اصولاً شعر در طي تاريخ خود از عينيت به طـرف ذهنيـت حركـت               .  طبيعي است  كاملاً
بـه طـرف   ) محـسوس بـودن  (كرده است؛ به قولِ هگل اين حركت از ماديت و عينيـت   

  ).14ص: 1380 شميسا،(در موردِ كل هنر صادق است ) معقول بودن(معنويت و ذهنيت 
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ترين شاخـصهايِ ادبـي بـه شـمار      رين، يكي از عمده  مسئله توصيف در خسرو و شي     
شاعر با ملاحظة   . شود  توصيف با تمركز بر يكي از مواردِ مد نظرِ شاعر، آغاز مي           . رود  مي

دقيق و جزئي معشوق، بهار، خزان و در مجموع طبيعت در چند بيت به توصيفِ جـامع                 
توصـيفات، معمـولاً دقيـق و    ايـن  . پردازد هايِ طبيعي مي و دقيقِ معشوق و يا اشيا و ابژه    

بدون اشكال است و اين، خود در نتيجة برخوردِ مـستقيمِ شـاعر بـا طبيعـت و راسـتين                    
  . بودنِ عاطفة شاعر است

از ويژگيهاي توصيف در خسرو و شيرين يكي اين است كه توصيفاتِ نظامي گاهي              
وصـيفِ  البتـه چنـين رويكـردي در ت       . دهـد   نشان مي  7 تفصيلي خود را به شكلِ توصيفِ    

  : تفصيلي خود به دو نوع جداگانه قابل رديابي است
 موضوعِ كلي شود كه حولِ محور يك        گونة اول، آن دسته از توصيفاتي را شامل مي        

 كمـك  اجـزاي موضـوع  شود به روشن شـدنِ   است و توصيفاتِ گوناگوني كه ارائه مي     
مگي به طور مـوازي     شود كه ه     دوم، آن دسته از توصيفاتي را شامل مي         اما گونة . كند  مي

تـر در     رود؛ به عبارت ساده      به شمار مي   موضوعِ واحد و در راستاي هم توصيفي از يك        
اي تـشريح و      گونة اول، بخشهاي مختلفِ يك صحنه به طـور دقيـق در ابيـاتِ پيوسـته               

كه در گونة دوم، همگي توصيفات در مورد يك موضوعِ واحد  شود در حالي توصيف مي 
  . زاويه ديدِ تغيير كرده استكه كه  است در حالي

  : به منظور روشنتر شدن موضوع به اين نمودار دقت كنيد
       ↓  
  موضوعِ واحد، توصيفاتِ گوناگون از زاويايِ ديد مختلف: اول گونة →   •   ←

       ↑  
  

  •  
   موضوع كلي، توصيفِ اجزايِ مختلفِ آن : دوم گونة  •  
  •  

  در خسرو و شيرين  كاركردِ توصيف گونة اول 1-1-1
ايـن  . اين شكل از توصيف، حاصلِ نگاهِ شاعر از زواياي مختلف به يـك مـسئله اسـت                

شود به طوري كه  گونه از توصيف قبل از نظامي در شاعرانِ سبك خراساني هم ديده مي     
 هم گاهي چند بيت پي در پي در وصفِ يـك صـحنه آمـده و                 8نزدِ كسايي و منوچهري   
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ايـن  . اي جديد از موضوعي واحد ارائه شده اسـت          ديد شاعر، جلوه  صرفاً با تغيير زاويه     
  . ابيات از منوچهري دامغاني در وصف باران در اين باره كاملاً روشنگر است

 ن قطـــره بـــاران بـــين از ابـــر چكيـــدهآ
ــبز    ــتارچه س ــشه دس ــون ري ــه چ  آويخت
ــر  ــحرگاهي بنگـ ــاران سـ ــره بـ  و آن قطـ
 همچون سـرِ پـستانِ عروسـانِ پـري روي      

ــره ــمرِ آب  آن دايـ ــدر شـ ــر انـ ــا بنگـ  هـ
ــاران   ــزِ پرگــار شــود قطــره ب  چــو ن مرك

  

 گشته سر هر برگ از آن قطـره، گهربـار      
 سيمين گرهي بر سر هـر ريـشه دسـتار         
ــيار   ــر، س ــر طــرف گــل ناشــكفيده ب  ب
 و اندر سرِ پستان بر، شير آمـده همـوار         
 هر گه كه در آن آب چكد قطره امطـار         
ــار    ــط پرگ ــسان خ ــره آب، ب  و آن داي

  )43-44، 1370منوچهري، (              
شود، نظامي هم چونـان گذشـتگان خـويش،           طور كه در اين ابيات ملاحظه مي        همان

دريافت حسي واحدي را از يك موضوع به شكل توصيفات گونـاگون و مفـصلي ارائـه     
  . آن در ذهن و تأثيرگذاري آن قوت بيشتري بخشدكند تا به جايگيري  مي

 در شـعرِ گوينـدگاني از قبيـلِ         تـصوير شـود كـه       اين تأثيرگذاري از آنجا ناشي مـي      
 و نظامي ارزشِ اصـالي دارد نـه جنبـة القـايي؛ يعنـي شـاعر                 نيمنوچهري، كسايي، خاقا  

آورد و نه اينكـه تـصوير    تصوير را فقط به عنوانِ اينكه تصويري در شعر آورده باشد مي          
 اين موضـوع    ).178ص: 1370كدكني،    شفيعي(اي كرده باشد      را وسيلة انتقالِ انديشه يا عاطفه     

           ابيات . شود  ان فراوان ديده مي   نزد نظامي و همعنانش خاقاني و به طور كلي در مكتب ار
  : ذيل از نظامي، كه همگي در وصفِ شبديز است، شاهدي بر اين مدعا تواند بود

 ر بـــسته دارد رهنمـــوديبـــر آخُـــ
ــسوفان   ــمِ فيلـ ــرده ز وهـ ــبق بـ  سـ
 به يك صفرا كه بر خورشـيد رانـده        

ــ ــم  ب ــين س ــدن آهن ــوه كن ــاه ك  ه گ
 زمانـــه گـــردش و انديـــشه رفتـــار 

  

ــردي       ــاد گ ــد ب ــك نياب ــزو در ت  ك
ــان  ــد زآبِ طوف ــابي نترس ــو مرغ  چ
ــده   ــاز مان ــدان ب ــت مي ــك را هف  فل
ــزران دم   ــدن خيـ ــا بريـ ــه دريـ  گـ
 چو شب كارآگه و چون صبح بيـدار       

  )53-54، ص 1378نظامي، (              
به اين ابيات   . هاي متعددي دارد    مونهچنين شگردي از توصيف تفصيلي خاقاني هم ن       

  : است، دقت كنيدهمگي در وصف آتش خاقاني، كه 
  صـرف را    صرفه در تنـور كـن آن زر         بي

 وت بگويي كه خرمگس پرد از خانِ عنك      
 رِ بـــستر پـــلاس بـــنالنـــده اســـقفي ز

 غوغاي ديو و خيل پري چون به هـم رسـند          

 هاي به صرفه و دعوا بر افكنـد         كو شعله 
ــد   ــر افكن ــرا ب ــگ غبي ــبز، رن ــر س ــر پ  ب
ــد   ــر افكن ــا ب ــه پهن ــاف زرد  ب  روي لح
 خيل پري شكست بـه غوغـا بـر افكنـد          
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 مريخ بين كه در زحل افتد پس از دهـان         
  كـه زاغ خـورد و آنگـه از گلـو          طاووس بين   

  

 پروين صفت كواكب رخـشا بـر افكنـد        
ــزه  ــاورس ري ــد   گ ــر افكن ــا ب ــاي منق  ه

  )134ص: 1385 خاقاني،(                

   دوم در خسرو و شيرين  دِ توصيفِ گونة كاركر2-1-1
در توصيف تفصيل گونة دوم، شاعر همچنان در صـدد ارائـه توصـيفات دقيـق از يـك                   

در اين شيوه، شاعر يك موضوع كلي   . اي متفاوت از گونه قبل      موضوع است؛ اما به شيوه    
ه را گاه با توصيفات جزئي و دقيق، تمام بخشهايِ مختلف صـحن           گيرد و آن    را در نظر مي   
انگيـز فردوسـي بـه        شگردي اين چنين، كه پيشتر در دسـتانِ شـعوذه         . كشد  به تصوير مي  

سحري حلال مبدل شده بود در سنت ادبي اران و به تبع، خسرو و شيرين نظـامي هـم                   
  : شود ديده مي

 صراحي چون خروسـي سـاز كـرده       
ــاج  ــشين ت  ز رشــك آن خــروس آت
ــابي   ــلان كبـ ــه نقـ ــشته بـ  روان گـ

  لــب نهــادهتــرنج و ســيب لــب بــر
 ز نـرگس وز بنفـشه صـحن خرگــاه   
 زبــس نــارنج و نــار مجلــس افــروز 

  

 خروســي كــو بــه وقــت آواز كــرده  
ــاه دراج   ــش، گ ــر آت ــو ب ــي تيه  گه
ــي   ــرغ آب ــه م ــك دري، گ ــي كب  گه
ــاده   چــو در زريــن صــراحي لعــل ب
ــاه   ــاده در نظرگــ ــستاني نهــ  گلــ
ــوروز   ــاد ن ــازي ب ــه ب ــده در حق  ش

  )97-98ص :1378نظامي، (              
اجراي ميل كشيدن در چشمان هرمز را بـه جـاي توصـيف در يـك             يگر م در جاي د  

انـدازهايي گونـاگون مـورد بررسـي قـرار            انداز در چند بيت از چـشم        بيت و يك چشم   
  :دهد مي

 گشاد ايـن تـرك خـو چـرخ كيـاني          
 دو مرواريــــدش از مينــــا بردنــــد

ــت ــي  دو لعب ــاز را ب ــد  ب ــرده كردن  پ
 چو يوسف گم شد از ديـوان دادش        

  

 دو چـــشمش پاســـبانيهنـــدوي  ز  
 به جـاي رشـته در سـوزن كـشيدند         
ــد  ــل آزرده كردن ــه مي ــرمه ب  ســر س
ــادش   ــوبي نهــ ــه داغ يعقــ  زمانــ

  )108: همان(                
در . كنـد   چنين شگردي به يادگير شدن تصاوير و القاي تأثير آنان كمك زيـادي مـي              

نـشان  واقع نظامي با استفاده از چنين ساختارهايي تـوان تفكـر سـاختاري خـود را نيـز                   
البته اين گونه توصيف، ماهيتاً در داستان به منظور توصيف دقيق صحنه به كـار               . دهد  مي
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الغيـب،   شده است؛ اما بعدها پاي آن به ساختِ غزل نيـز كـشيده شـد و لـسان        گرفته مي 
  : انگيز از اين شيوه بر بالاي غزل خويش دوخت حافظ شيرازي، خلعتي دل

  و مـست   زلف آشفته و خوي كرده و خندان لـب        
ــسوس  ــبش اف ــده جــوي و ل ــان   نرگــسش عرب كن

  

 پيرهن خاك و غزلخوان و صـراحي در دسـت          
 نيمه شـب دوش بـه بـالين مـن آمـد بنشـست              

  )37ص: 1381حافظ، (                
***  

   امكانات روايي2-1
در . كنـد  منظومه، معمولاً از لحاظ ساختار دروني، عناصر روايي و توصيفي را تركيب مي      

رود و زباني كم و بيش ساده به          عر معمولاً بر خطي مستقيم به پيش مي       بخش روايي، شا  
گيرد حال اينكه در بخشهاي توصيفي، تمام تبحر كلامي خود را بـا اسـتعارات و                  كار مي 

در خـسرو و شـيرين هـم،        . )14ص: 1370بورگـل،   (گـذارد     صنايع لفظـي بـه نمـايش مـي        
اما . رود  خصهاي ادبي به شمار مي    ترين شا   طور كه گفته شد، توصيف يكي از عمده         همان

ها اين است كه غالباً ادبيات آن اتحاد معنايي دارد؛ زيـرا شـاعر                يك نكتة مهم در منظومه    
اي را به صورت داستاني و پيوسته مطرح كند تا ذهن بتواند مطلـب را دنبـال                   بايد واقعه 

  . كند
 عامــل را بــه عنــوان 9 و طــرح داســتاني فرجــام–آغــاز اگــر نمــودار ارســطويي 

تـوان گفـت غالـب        كنندة سنتي در نقل و روايت داستان به شـمار آوريـم، مـي               مشخص
  . ها از ويژگي روايي برخوردار است منظومه

  : به طور كلي، روايتمندي اثر ممكن است به چهار شيوه حاصل شود
  ) خطي(روايتمنديِ مستقيم ) 1
  ) ايماژيستي(روايتمندي تصويري ) 2
  ) دراماتيك(روايتمندي نمايشي ) 3
  ) آليگوريك(روايتمندي تمثيلي ) 4

هاي فراوانـي     از اين چهار شيوه، سه مورد نخست در منظومة خسرو و شيرين نمونه            
اما از آنجا كه داستان خسرو و شيرين يك داستان رمزي محـض يـا يـك داسـتان                   . دارد

 بـه نظـر     )172ص: 1370پورجـوادي،   (مانند داستانهاي شيخ اشـراق نيـست         10صرفاً تمثيلي 
گونـة اول را      بنابراين در پي سـه    . رسد اين نوع، خاص شعر سمبليك و عرفاني باشد          مي

  . مورد بررسي قرار خواهيم داد
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  )خطي( روايتمندي مستقيم 1-2-1
اي است كه بر سير       همانا خطِ سيرِ داستانيِ يكرويه    ) خطي(منظور از روايتمندي مستقيم     

 زيـر   در حالت كلي، سـاختار روايـت بـه گونـه       . طبيعي رويدادها و حوادث مبتني است     
         11                                             نقطه عطف: است

  13                      پيچيدگي12                                     حل مسئله
  15                        آغاز                                                       14      فرجام

  
در . خسرو و شيرين همانند هر منظومة داستاني ديگر بر مبناي روايت بنا شده است             

  . است كه از دو گونه ديگر مشهودتر است) نوع اول(اين ميان، روايت مستقيم و خطي 
ن براي مثال به اي ـ     آوردن مثال از ميان بخشهاي روايي مستقيم، چندان دشوار نيست؛         

  : ابيات دقت كنيد
 ديـد   شهنشه بخـت را سرگـشته مـي       
 داشــت بــه زر اقبــال را پــر زور مــي

 چنين تا خـصم لـشكر در سـر آورد         
 پشتي چو عاجز گـشت پرويـز        ز بي 

 در آن غوغا كه تـاج او را گـره بـود           
 تــاجور مانــد   كيــاني تــاج را بــي  

  

 ديــد رعيــت را زخــود برگــشته مــي  
 داشـت   به كوري دشمنان را كور مـي      

 دســـت اســـتيلا بـــر آوردرعيـــت 
 ز روي تخت شد بـر پـشت شـبديز         
 سري برد از ميـان كـز تـاج بـه بـود            

 ...جهان را بر جهـانجوي دگـر مانـد        
  )114ص :1378نظامي، (                

گونه مطرح شده است كه پرويـز متوجـه ايـن             در اين ابيات پيچيدگي داستاني  بدين      
تمهيـدات  . انـد     د و از او برگـشته     شود كه رعيت نسبت به او تمايلي قلبي ندارن          ماجرا مي 

اما اين تمهيـد هـم بـا موفقيـت همـراه             . دهد  لازم را از طريق دادن زر و سكه انجام مي         
رود، پرويـز پـس از دريافـت          بـه شـمار مـي     در بيت چهارم، كه اوج داستاني       . شود  نمي
 .گريـزد  نـشيند و از صـحنه مـي         آيد و بر پشت شبديز مي       پناهي خود از تخت فرو مي       بي

شـود كـه      در طول اين بيـت مـشخص مـي        . شود  حل مسئله هم در بيت پنجم مطرح مي       
كند كـه اگـر در آن غوغـا سـر خـود را بـه                  پرويز نهايتاً مسئله را بدين صورت حل مي       

تـاج بمانـد      چون سري كه بـي    . سلامت از معركه خارج كند برايش ارزش بيشتري دارد        
ني هم در بيت آخـر بـه صـورت روشـن       فرجام داستا ! بسيار بهتر از تاج بدون سر است      

نشاندهندة اوضاع آرام پس از وي است؛ يعني اينكه تاج وي به جهانجوي ديگري تعلق               
  . آورد گيرد و داستان روال طبيعي خود را به دست مي مي
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   روايتمندي تصويري 2-2-1
ميت ها تصويرپردازي از اه دانيم، نزد طرفداران اصل تخيل و ايماژيست طور كه مي همان
حيثيت شعري و ناب بودن اثر در نظر آنان از ميزان پـردازش و    . اي برخوردار است    ويژه
بنابراين، ايماژيستها سـاختار تـصويري شـعر را بـا           . شود  يي همين تصاوير ناشي مي    اكار

پندارند و طبعاً خواهان همانندسـازي تـصويري شـعر و             ساختار تصويري رؤيا يكي مي    
تصوير نزد ايماژيستها تا حدي است كه شعر خالي از تـصوير             اصالي    جنبة. رؤيا هستند 

در نظـر آنـان شـعر نـاب، شـعر           . پندارنـد    يكسان مـي   – به مفهوم سنتي آن      –را با نظم    
رسد يكي از ضعفهاي عمـده ايماژيـستها در عـدم درك و      تصويري است؛ اما به نظر مي     

ير، درســت روايتمنـدي در تــصاو .  باشــدآميــزش تـصوير و روايــت دريافـت امكــان  
نكته پر اهميتي است كه مورد اغمـاض آنـان قـرار            افتد،    گونه كه در رؤيا اتفاق مي       همان

اي از روايتگري تصويري از نظامي را در اين ابيات از خسرو شـيرين                نمونه. گرفته است 
  : ملاحظه كنيد

 نـور   چو قصد چشمه كرد آن چشمة     
ــرآورد  ــكرگون ب ــعر ش ــهيل از ش  س

ــا  ــر مي ــدي آســمان گــون ب  ن زدپرن
 حلـي پـوش پـروين     فلك را كـرد كُ    

 حصارش نيـل شـد، يعنـي شـبانگاه        
 غلتيــد در آب تــن ســيمينش مــي  

  

ــد از دور    فلــك را آب در چــشم آم
 نفيــر از شــعري گــردون بــرآورد   
 شد انـدر آب و آتـش در جهـان زد          
ــسرين    ــه ن ــوفر ب ــرد نيل ــل ك  موص
 زچــرخ نيلگــون ســر بــر زد آن مــاه

 ...چو غلتد قاقمي بـر روي سـنجاب       
  )77ص: 1378نظامي، (                

اين شيوه از روايت از امكاناتي است كه نزد خاقاني و بويژه نـزد نظـامي از كـاركرد                   
رسد از ويژگيهاي منحصر به فرد خـسرو          اي برخوردار است تا جايي كه به نظر مي          ويژه

اي از روايت، كه ناديده انگاشتن آن         و شيرين، همانا روايت از طريق تصاوير است؛ گونه        
  . صلاً به نفع ادب پارسي نخواهد بودا

هاي بيشتر از چنين شگردي نزد نظامي ابيات زير           در اينجا صرفاً به منظور ذكر نمونه      
  : مثال خوبي است

  آمدن شيرين به مداين
 به گلگون رونده درخـت بـر بـست        
 وزان خوبان چو در ره پـاي بفـشرد        
 كــه در هــر جــاي بــا او يــار بودنــد

ــاپور   ــت زده شـــ ــراك او دســـ   فتـــ
 كنيـــزي چنـــد را بـــا خويـــشتن بـــرد
ــد    ــوار بودن ــتش غمخ ــج و راح ــه رن  ب



سال
ي 
 ادب

اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

6
مار

، ش
24

تان
ابس

، ت
13

88

  نظامي              صورت وساخت شعري خسرو وشيرين                                        

  

115

 دينـــاربـــسي برداشـــت از ديبـــا و 
ــاو و گوســفند و اســب و اشــتر    زگ
 و زانجا سوي قصر آمـد بـه تعجيـل         

  تــر ءدگ ر ره در صــف شــد لوءلــو
 بـــه هـــور هنـــدوان آمـــد خزينـــه
 از آن درخوشاب آن سـنگ سـوزان       
 ز روي او كـــه بـــد خـــرم بهـــاري
 ز گرمــي كــان هــوا در كــار او بــود
ــك   ــار نزدي ــد ي ــست كام ــك دان  مل
 زمــريم بــود در خــاطر هراســش   

 يافـت   نش رخصت نمي  به مهد آورد  
 بــه پيغــامي قناعــت كــرد از آن مــاه

ــي  ــان ب ــودي يــك زم ــدار نب ــاد دل   ي
  

 زجــــنس چهارپايــــان نيــــز بــــسيار
ــر   ــوه و دشــت را پ ــرده ك ــا ك  چــو دري
 پــس او چهــار پايــان ميــل در ميــل    

ــن در د  ــويش ت ــنگ خ ــه س ــوهرب  اد گ
ــه  ــت آبگينـ ــم رفـ ــستان غـ ــه سنگـ  بـ
ــروزان  ــد فـ ــشگاه موبـــد شـ ــو آتـ  چـ

ــه  ــون لالـ ــشكده چـ ــد آن آتـ  زاري شـ
 هـــوا گفتـــي كـــه گرمـــي دار او بـــود
ــار نزديــــك   بديــــد اميــــد را در كــ

 داشـت پاسـش     كه مريم روز و شب مـي      
 يافــت بــه رفــتن نيــز هــم فرصــت نمــي

 بـــه بـــادي دل نهـــاد از خـــاك آن راه
ــي  ــشه م ــا  و زان اندي ــون م ــد چ   )80-81 ص:همان(                       رپيچي

  )دراماتيك( روايتمندي نمايشي 3-2-1
شعر غنـايي، مديحـه، پنـد و        : آيند  ادبي ديگر گرد مي    در منظومة عشقي ايران همة انواع     

عـلاوه بـر ايـن، نظـامي در خلـق گفتگـو و           ). 14ص: 1370بورگل،  ( هجو و وصف      اندرز،
اين همان چيزي است كـه  . )19همان، (ت ترسيم شخصيت و ساختار روايت نيز استاد اس      

از نظر تاريخي بسيار ارزشمند و مفيد است؛ يعني به رغم بـسياري از ادعاهـا مبنـي بـر                    
توان با تمايز دو گونة       نويسي در ايران در قرون پيشين به آساني مي          عدم وجود نمايشنامه  

يرانيـان محفـوظ    نمايشي يعني گونة اجرايي و گونة داستاني، اين فضل تقـدم را بـراي ا              
: پيتر چلكوفسكي با درك اهميت اين نكته، آن را بدرستي گوشـزد كـرده اسـت               . داشت

 شرقي خود با    –هنگامي كه گوته در يادداشتها و بررسيهايي براي فهم بهتر ديوان غربي             
شـك بـه      قاطعيت اظهار داشت كه هيچ صورت نمايشي در ادبيات ايران وجود ندارد بي            

امـا در تـاريخ     ... كرد كه براي اجرا در صحنه نوشته شده باشد          ه مي آن نوع نمايشي اشار   
. طولاني ادبيات فارسي چندين نمايشنامه در هيئت انواع ادبي ديگري نوشته شده اسـت             

ها براي اجرا در حضور تماشاگر نيست، بلكه براي آن نوشته شـده اسـت                 اين نمايشنامه 
: 1368چلكوفـسكي،   (گران خوانده شود    كه در خلوت براي خود يا به صداي بلند براي دي          
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خـسرو و شـيرين،   ) نمايـشي (به منظور آشـنايي بيـشتر بـا امكانـات دراماتيـك             . )16ص
  . تواند به اصل مقالة چلكوفسكي مراجعه كند مند مي خواننده علاقه

  امكانات صوري . 2
علاوه بر امكانات ساختاري قبل توجهي كه در منظومة خـسرو و شـيرين نظـامي قابـل                  

اي نيـز در فـضاي اثـر مـشاهده            ررسي و استفاده است، امكانات صوري قابل ملاحظـه        ب
رتوافشاني بر هنر نظامي، راهكـاري بـراي        پ  بر درك كارايي اين امكانات علاوه    . شود  مي

) محور عمـودي  (هاي استعلاي كلام در محور افقي، فارغ از ملاحضات ساختاري             شيوه
  . آيد تلاشي است از اين دست ي ميبنابراين آنچه در پ. آيد به حساب مي

 ←نـگ (داننـد     ي وي مـي   زسـا   ت تركيب رمعمولاً ارزش صوري كار نظامي را در قد       
كـدكني    اسـتاد شـفيعي   . )2-5ص:1377 پورجـوادي،  ؛34ص:1378جـودي، ؛  35ص:1379مقصودي،

از خودشان شـروع شـده اسـت    ... درصد تركيبات شعر خاقاني و نظامي   معتقد است سي  
ايشان اين مـسئله را از ويژگيهـاي ممتـاز نظـامي و خاقـاني               . )28ص: 1380كدكني،    شفيعي(

داند و بر آن است كه هركس هر قدر گسترش زباني داشـته باشـد بـه همـان انـدازه                       مي
  . )27همان، (بيني وسيعتري است  داراي جهان

هر چند در اين گفته شكي نيست، محور بررسي ما درك توانشهاي نهفتـة واژگـاني                
 به عبارتي ديگر، صرف استفاده از تركيبـات و مفـردات گونـاگون توسـط                ؛نظامي است 

نظامي مورد نظر ما نيست، بلكه معتقديم كلمه ممكـن اسـت حـاوي برخـي ارزشـهاي                  
باشد كه شاعر يا نويسنده با احاطه و تسلط بـر   ... تصويري، موسيقايي، معنوي، تلفيقي و    

عدم آشـنايي و    .  شعري موفق خواهد شد    اين كاركردها در القا و مؤثرتر جلوه دادن پيام        
كار منجر  ضعيف و غيرخواندني نزد شاعران تازههايي به پردازش آثار  درك چنين ضابطه 

شـود    خواهد شد و اين از آنجا است كه استعداد شناخت كلمه از امور متعدد ناشي مـي                
ي و توان در دقت و توجه بـه شـكل و تركيـب و مفـاهيم مجـاز                آنها را مي   ترينهممكه  

حقيقي كلمه، شناخت خاصيت اصـوات، پربـاري ذهـن از نظـر دايـرة لغـات، وسـعت                   
هـاي فرهنگـي و نيـز ذوق و قريحـه و شـعور و هوشـياري شـاعر خلاصـه كـرد                         زمينه

  ).392ص: 1381پورنامداريان، (
سازيهاي نوين اوسـت؛ بلكـه اسـتعداد          از اين نظر، هنر نظامي نه تنها به دليل تركيب         

تأليفي واژگان نمود بيشتري دارد؛ يعنـي جـايي كـه نظـامي بـا ايجـاد                 ويژه وي در بعد     
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واژگان را در تقابل بـا يكـديگر        ... هاي درهم تنيدة موسيقايي، تصويري، تلفيقي و        شبكه
بنابراين، نظامي در عمل، جزو شاعراني است كه با توجه به بوطيقاي            . كند  تر مي   برجسته

ه شـعر را اولاً بـه لحـاظ نمـايش دادن و             اي ممتـاز دارد؛ بـدين معنـي ك ـ          جديد، چهـره  
تصويرگي به نقاشي و ثانياً به لحاظ موسيقايي بودن كلام به موسيقي نزديك كرده است؛              

يل تشبيه و استعاره به جاي سخن گفتن نقاشـي  بيعني از طرفي با ابزارهاي علم بيان از ق 
يقي دروني شـعر    كرده و از طرف ديگر با ابزارهاي علم بديع مخصوصاً بديع لفظي موس            

  .)339ص: 1371-2شميسا، ( است هرا اعتلا داد
به طـرح و     16به همين منظور در اين بخش با استفاده از الگوي زبانشناختي ياكوبسن           

از نظر ياكوبسن كاركرد شعري زبان، اصل تعادل يا معادل   : پردازيم  بررسي اين مسئله مي   
: 1381پورنامـداريان،  (افكند  م فرا ميكلمات را از محور گزينشي به محور تركيبي كلا        بودن  

 بـه انتخـاب دسـت       – يا هر كاربر زباني ديگـر        –وقتي شاعر در محور گزينش      . )23ص
كاربر زبـاني در مرحلـة انتخـاب، معمـولاً از           . اي دارد   زند، معمولاً انتخابهاي گسترده     مي

دارد به انتخاب    دستوري يكساني     ي هم معنا، هم صدا يا كلماتي كه خانوادة        ها ميان واژه 
. تا اينجا كاربر زباني سوية زباني عام و مشترك زبان را به كار برده اسـت               . زند  دست مي 

به محض اينكه در محور تركيب، كاربر زبـاني در انتخـاب واژگـان بـه منظـور رعايـت           
تناسبهاي لفظي، معنوي و موسيقايي به انتخاب خاصي دست بزند از سـوية ادبـي زبـان                 

اين معناي گفتة ياكوبـسن اسـت كـه متأسـفانه سـوء تعبيرهـاي               . ده است مند ش   نيز بهره 
  . نامناسبي از آن به عمل آمده است

بنـابراين  .  نيز در اين باره آراي مشابهي دارد17ريچاردز از بنيانگذاران نقد نو   . اي. آي
به منظور درك بهتر سـوية تـأليفي واژگـان، بخـشي از نظريـات ريچـاردز را در اينجـا                     

كنـد بـه     كه معنا يا معاني خـود را كـشف مـي             ريچادز، شاعر همچنان    به گفتة : مآوري  مي
هاي خـود را در مقـام يـك           او معناي جمله  . ضرورت سازندة زبان شعري خويش است     

هاي شاعر    معاني كلمه . كند  هاي مجزا و مستقل كنار هم چيده بنياد نمي          موزاييك و قطعه  
تند؛ بـرعكس، آنچـه مـا معـاني كلمـات او            و نويسنده عوامل ثابتي از ايـن دسـت نيـس          

. رسـيم   ل امكانات تفسيري كل شعر به آن مي       بناميم، نتايجي است كه از راه بازي متقا         مي
براي رسيدن به اين مقصود بايد در نظر داشته باشيم كـه كلمـات بـه طـور مجـرد معنـا             

  .)192ص: 1373-3دستغيب، (شوند  نمي
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يعني به ترتيـب    ) تركيب(نشيني    و هم ) زينشگ(با در نظر گرفتن دو محور جانشيني        
سـازي و بـه دنبـال آن قـدرت وي در              قدرت انتخاب شاعر در گـزينش واژگـان و واژه         

نــشيني باعــث   در صــورتي كــه ايــن هــم[نــشيني  تركيــب ايــن عناصــر در محــور هــم
توان دربارة هنر شـاعري وي سـخن           بهتر مي  ]سازي برخي عناصر واژگاني شود      برجسته
ر نظر گرفتن چنين قدرتي، برخي از پژوهشگران برآنند كه نظامي از اين نظر،              با د . گفت

متعادلترين وضعيت را در ميان شاعران يافته است؛ يعني در هر دو حور نمود خاصي در       
  . )177-197ص: 1383 صفوي، ←نگ (شعر وي وجود دارد 
كـه  (گـان نظـامي      غني واژ   سازي و دايرة    سازي، واژه    قدرت تركيب   از آنجا كه دربارة   

شـود در     حرفهاي زيادي گفته شده است، سعي مي      ) همگي در محور جانشيني قرار دارد     
  . نشيني نزد نظامي نظري انداخته شود اين قسمت به قدرت كاربرد كلمات در محور هم

ارزشـهاي  ) تركيب(نشيني     واژگان در تقابل با يكديگر در محور هم         به طور خلاصه،  
سازي   اين برجسته . شوند  تر مي   دهند و از نگاه فرماليستي برجسته       يخود را بيشتر نشان م    

  :  كلي روي دهد ممكن است در چهار حوزة
  سازي موسيقايي  برجسته) الف
  سازي تصويري  برجسته) ب
  سازي تلفيقي  برجسته) ج
  سازي بديعي  برجسته) د

ايجـاد  نـشيني و      بنابراين در بخش پاياني بـا بررسـي قـدرت نظـامي در محـور هـم                
  . شود مطالب به جمعبندي نزديك مي... هاي در هم تنيدة معنايي، موسيقايي و شبكه

  سازي موسيقايي   برجسته1-2
 تخيلـي و عـاطفي شـعر يـاري         موسيقايي واژه در وجه تأليفي خـود بـه جنبـة           اينكه بارِ 

خاب يك  طبيعي است انت  . اند  اي است كه فرماليستها بخوبي آن را دريافته         رساند، نكته   مي
شـود كـه بـا        اما اين انتخاب زمـاني سـودمند مـي          واژه از ميان مترادفات، دشوار نيست؛     

تناسبات آوايي ديگري دمخور و دمساز باشد؛ براي مثال در بيـت زيـر از مولانـا دقـت                   
  : كنيد

 عذر خواه عقل كـلّ و جـان تـويي         
  

 جان جان و تابش مرجان تـويي        
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 هم حـوزة معنـايي   لؤلؤاي چون   است و با كلمهدبس مترادف   مرجان  از نظر معنايي،  
 كه هر سه از نظر وزنـي        -  يعني در محور انتخاب، شاعر با اين سه گزينه          مشتركي دارد؛ 

رو اسـت، آنچـه در محـور          روبـه  -كنـد     هم اختلالي در اركان عروضي شعر ايجاد نمي       
.  اسـت جـان يي آن با    را برگزيند همانا تناسب آوا     مرجانكند تا       انتخاب او را مجبور مي    

، مولانا بسياري از مفاهيم دور از هـم را در پرتـو جـادوي مجـاورت                   بنا به گفتة شفيعي   
كند، بلكه    كند كه خواننده نه تنها آنها را غيرمتناسب احساس نمي           چنان به هم نزديك مي    

  ).25ص: 1377،  شفيعي(شوند  در ذهن او آن مفاهيم تا مرز عينيت به هم نزديك مي
كنــد از  چنــدان متمــايز نمــيشــعر  را از نظــم مجــاورت اگرچــه تفــاوت جــادوي

كـدكني،     شـفيعي  ←نـگ   (كـشد     شاخصهايي است كه گاه كلام را تا حـد معجـزه بـالا مـي              
و اين جادويي است كه سحرآميزي با آن را دسـتان سـحرانگيز نظـامي                )15-26ص:1377

  : داند خوب مي
 سـازي  برون آمد ز پرده سحر       )1

  

 بـازي ه جاي شيشه     ب اندازي شش  
  )47همان، (                      

، گزينش تصادفي يا صرفاً     »سازي  اندازي، شيشه   سحرسازي، شش «انتخاب تركيبات   
در كنار تناسب معنـايي     » ازي... سجع« بلكه حوزة آوايي مشترك      ؛دلبخواهي نبوده است  

ايـن بيـت    انگيزي هستند، زيبايي خاصي بـه         اين سه واژه كه هر سه از مترادفات شعوذه        
  . بخشيده تا جايي كه آن را در حد يك بيت برجسته نمايان ساخته است

نكته ديگر كه بار موسيقايي كلام را دو چندان كرده گزينش و به تبـع آن همنـشيني                  
در آنان، مجموعـه تناسـبات      » آ«واژگان آمد، سازي، اندازي، جاي، بازي، كه تكرار واج          

  اربرد واج آرايي كه در بلاغـت غربـي بـا سـه نـام           اين ك . آوايي را دو چندان كرده است     
alliteration, consonance, assonance و در بلاغــت اســلامي تحــت عنــوان 

  . شود از ويژگيهاي موسيقايي خسرو و شيرين نظامي است شناخته ميتوزيع 
گاه تقابل واژگـان   هاي ذيل قدرت استخدام واژگان در محور جانشيني و آن      در نمونه 

  .  مشهود است نشيني كاملاً  همدر محور
ــي ) 2 ــر زور م ــال را پ ــه زر اقب  داشــت ب

  

 داشـت   به كوري دشـمنان را كـور مـي          
  )114همان، (                  

 خـون از ايـن    خشك  نگردد  نمدزينم   )3
  

 )چـون (بـود   ) چون(زين  تبر  زينم  بتر    
  )71همان، (                  
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تهـايي اسـت كـه ارزش       انگيزتـرين بي    رسـد از اعجـاب      در اين نمونه كه به نظـر مـي        
  : شود اي دارد، تناسبات آوايي به شرح زير ديده مي موسيقايي آن نمود ويژه

بـار    بار در معنـاي معمـول خـود و يـك            زين يك ( بتر زين، تبر زين    نمد زين،    •
  ) مخفف از اين

  ) تناسب آوايي در صداي خ( خشك و خون •
  ) جناس ناقص(  بتر و تبر •
  )تكرار( چون و چون •

  سازي تصويري   برجسته2-2
تـصويرپردازي خـود را     . از ديگر شاخصهاي ارزشي واژگان، ارزش تصويري آنان است        

چون ضرورت تـشكيل تـصوير حـداقل وجـود دو     . دهد  صرفاً در بافت تأليفي نشان مي     
شود، پـس طبيعـي اسـت كـه           تعريف مي به    مشبه -مشبه  قطب است كه در علم بيان با        
آن نمود پيدا كند؛ اين بدين معناست       ) تقابل(ل ديالكتيكي   وجه تصويري واژگان در شك    

كه تصويرسازي با تمام امكانات بيـاني خـود اعـم از تـشبيه، اسـتعاره، كنايـه، مجـاز و                     
تايپ، سمبل و رمز بر اساس يك رابطه دوگانـه اسـتوار              هاي كاملتر آن يعني آركي        نمونه
يني شـديداً بـر محـور جانـشيني         نش  اين رابطه دوگانه بدان معناست كه محور هم       . است

 مثالهـاي    براي نمونـه،  ادانه اين محور را پرورانده است؛       تأثيرگذار است و نظامي هم است     
  : شود زير بررسي مي

 انگـشت  دهقـانِ مـشعله    بـاغِ  به   )1
  

 كـشت   مـي لالـه   درود و     مـي بنفشه    
  

  )96همان، (                       
ز زبان متعارف خود قـدرت اسـتفاده از         هر انساني شايد به منظور استفاده تصويري ا       

ست كه شـعر او را بـسيار قابـل تأمـل       ااي استعاره را داشته باشد، اما هنر نظامي از گونه        
كـه   هاي استعاري درهم تنيده    شبكهكرده است و آن هنرورزي، همانا چيزي نيست جز          

ر طـول بيـت     اين گونه بازيهاي استعاري ابهام شـيريني د       .  دستي در آن دارد    ،خاقاني هم 
اين . پراكند؛ ابهامي كه حاصل قرار گرفتن در دو يا چند شبكة موازي تصويري است               مي
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هاي تصويري موازي، ارزش زيباشناختي بسياري دارد و خـود بـه دو گونـه جـدا                   شبكه
  : قابل تقسيم است

   18 تصاوير ابهامي1-2-2

بـه كـارگيري    شـود و بـا        اين تصويرسازيها معمـولاً در طـول يـك بيـت مـشاهده مـي              
اين تصاويرِ مركـب ماننـد ايهـام عمـل          . آورد  نظير، دو تصوير متمايز را پديد مي        مراعات

آفريند؛ اما  كند؛ يعني شاعر به طور همزمان، يك تصوير دور و يك تصوير نزديك مي  مي
  . تنها يكي از اين تصاويرِ مركب، موردنظر وي است

  : در مثال ياد شده چنين حالتي حاكم است
شـود كـه      در اين شبكه بـاغي تـصوير مـي        .  لاله  و  بنفشه  و دهقانو  باغ  نظيرِ    راعات م •

  . دهقان در آن به درون بنفشه و كاشتن لاله مشغول است
 سـرخي ،  )بنفـشه  (سـياهي ،  )دهقان (آتش،  )باغ (منقلهاي اجزاي فوق يعني       به   مشبه •

 اين شـبكه، تـصويري      .اند    هم در كنار يكديگر تناسبي استعاري را حاكم كرده        ) لاله(
كند كه در آن آتشي در منقلي افتاده و سياهي زغال را از بين برده و آن را به                 ميارائه  

  . گوني تبديل كرده است سرخي لاله

   19 تصاوير موازي2-2-2
آوريـم، دو   در گونه دوم تصاوير موازي، كه آن را نوعي اسـلوب معادلـه بـه شـمار مـي                  

اين دو تصوير دقيقاً شـرحي اسـتعاري از يـك           . گيرد  ميتصوير مركب در برابر هم قرار       
خاقاني هم همانند ساير شـاعران مكتـب اران از ايـن    . (20رود موضوع واحد به شمار مي   

  : براي روشن شدن موضوع به مثال زير دقت كنيد.) مند است ويژگي بهره
ــمان ــدي آس ــر  پرن ــون ب ــان گ  زدمي

پــروين پــوش  فلــك را كــرد كُحلــي
  

  و آتـش در جهـان زد       شد اندر آب    
ــه   ــوفر ب ــرد نيل ــسرينموصــل ك  ن

  

  )77ص: 1378نظامي، (              
انگيزترين تصويرهاي سراسـر خـسرو و          كه به نظر نگارنده از اعجاب      ،در اين ابيات  

 مسئله تصويرهاي موازي از گونة دوم در كار اسـت؛            شيرين و حتي ادبيات ايران است،     
يـك بـار از     : بينـيم   ن را بر ميان سـه بـار مـي         يعني ما بستن لنگ و فوطة آبي رنگ شيري        

  . انداز تصوير ديدگاه روايت مستقيم و دو بار ديگر از چشم
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  روايت مستقيم      
  بستن ) ميان( بر )نگو پرند آسمان (•

  انداز تصويري چشم 
  كردن ) استعاره از ميان(پروين را كحلي پوش ) استعاره از پرند(فلك   •
  موصل كردن ) استعاره از ميان(نسرين را به ) ز پرنداستعاره ا(نيلوفر   •

  :مثالي ديگر از اين دست
ــاري   ــق يادگـ ــر طريـ ــيرين بـ  زشـ

 سـاخت   به يـاد مـاه بـا شـبرنگ مـي          
  

ــساري    ــردش غمگ ــبديز ك ــك ش  ت
 سـاخت   به اميد گهر بـا سـنگ مـي        

  

  )111همان، (                

  سازي تلفيقي   برجسته3-2
توانـد خـود را در        جدا وجود نـدارد، امـا مـي       از ديگر ويژگيهاي واژگان، كه به صورت        

كنـار  منظور از تلفيـق، همانـا       . اي نشان دهد، تلفيق است      بافت تركيبي به شكل برجسته    
شـود؛ بـه عبـارتي        است كه موجب اعتلاي كلام مي     هم نهادن عناصر به نظر ناهمگون       

 اعـتلاي   هـا باعـث     ديگر، تلفيق با تقابل واژگان از سطوح مختلف زباني و جمع ناسـازه            
  . شود كلام مي

نـشيني خـود را نـشان     ست كه در محور تركيب يا هـم  ا تلفيق واژگان مشخصاً امري  
نجـا كـه منظـور از       آهرچند از   . مند است   اي بهره   نظامي از اين هنر به طور ويژه      . دهد  مي

 كنار هم نهادن عناصر ناهمگون در كنار يكديگر است، چـه بـسا بعـضي از ايـن                   ،تلفيق
كه چنين تلفيقي ممكن      ا صرفاً از نگاه خوانندة امروزي احساس شود در حالي         ناهمگونيه

به همـين منظـور     . است در زبان و نگاه شاعر يك عهد ذهني و سنت ادبي به شمار رود              
باليده   شود كه ويژگيهاي سبكي دوراني را كه شاعر در آن مي            قبل از ارائه مثال يادآور مي     

ر حوزه تلفيق اشتباه كرد؛ مثلاً آبگينه در زبان امـروزي           است، نبايد با هنرنماييهاي وي د     
دارد و تلفيق آن با زبان معيار امروزي باعث برجستگي          ) گرايانه  كهن(كاربرد آركائيسمي   

كه در قرن ششم كاربرد آبگينه را نبايد به دليـل هنرنمـايي شـاعر     شود در حالي  زباني مي 
  . در بعد تلفيق به شمار آورد

  : اين شعر از شاملو دقت كنيدبراي نمونه به 
  غبارآلوده، از جهان ) 1
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  )81ص: 1383شاملو، نقل از صفوي، (... قرار تصويري باژگونه در آبگينة بي
ها يا ساختهايي از ايـن دسـت در نظـام زبـان خودكـار فارسـي                   به نظر صفوي، واژه   

را بر نظـام    خواهد داشت؛ زي  عملكردي نشاندار   بنابراين كاربردشان   . معاصر جايي ندارد  
؛ اين درست همان چيزي است كه )81-2ص: 1383صفوي، (... گذارد زبان خودكار تأثير مي 

اي از آن       گيـرد و تنهـا نمونـه        البته كـل آن را در برنمـي       . ناميم  ما آن را ارزش تلفيقي مي     
اي    اما آنچه در اين مورد حائز اهميت است ايـن اسـت كـه بـا اسـتفاده از واژه                    21.است

 22سـازي  برجـسته ور زبان كهن در كنار عناصر ناسازي از زبـان متعـارف             خاص از مح  

  .صورت گرفته است
  : را با مورد ياد شده مقايسه كنيداكنون بيت زير

ــه )2 ــور  ب ــد ه ــدوان آم ــه هن خزين
  

ــه    ــهغــم رفــت سنگــستان ب  آبگين
  

  )183همان، (                
به معناي (هور د كهن، مثل توان ديد كه كاربرد آبگينه در كنار ساير موار          به آساني مي  

وجـه موجـب       فضايي را ايجـاد كـرده اسـت كـه بـه هـيچ              سنگستان  و  خزينه   ،)پاسگاه
توان كاربرد آبگينـه را در        شود؛ به بياني ديگر، نمي      سازي آبگينه نمي    نشانداري و برجسته  

امـا در  .  دانـست – حـداقل از نظـر بعـد تلفيقـي     -شناختي اين بيت داراي ارزش زيبايي 
 مانند اطلس پوشيدن كرم نظامي تـا حـدي بـه ايـن قبيـل                 ب ديگري از اين دست،    تركي

  : شود تلفيقهاي لغوي يا محتوايي نزديك مي
 مردن كفن در كس نپوشند       چو بي  )3

  

 به ار مردم چو كرم اطلـس نپوشـند          
  

در بيت زير، نظامي به شكلي ديگر با رودرو قرار دادن دو فـضاي كـاملاً متـضاد بـه         
در اين مثال نظامي از تمثيلي عاميانه به سطح يك          . هاي زباني دست زده است    تلفيق فضا 

نيـز   23توان از ديدگاه علم سخن البته اين قبيل تلفيقها را مي. حكم جزمي فرار رفته است   
  : مورد بررسي قرار داد

ــد  ) 4 ــانه در افگن ــه و ش ــي آيين  يك
 فلك اين آينـه وان شـانه را جـست         
 زنــي كــو شــانه و آيينــه بفگنــد    

  

 به افـسوني بـه راهـش كـرد در بنـد          
 كزين كوه آمد و زان بيشه بر رسـت        
 ز سختي شد به كـوه و بيـشه ماننـد          

  )76همان، (                  
  سازي بديعي  برجسته4-2

  نماياند؛ چه با ايجاد  خود را بهتر مييك واژه در پيكره يك سلسه از واژگان همجوار، 
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و چه با ) سازي موسيقايي  برجسته) الف← نگ(  روابط موسيقايي با واژگان پيرامون خود،    
نظير، اسـتخدام، تـضاد،        مراعات  ،24معنوي كه از اين ميان ايهام      -دروني هاي  ايجاد رابطه 

به منظور آشنايي با استادي و مهارت نظـامي در          . رود  طباق از مهمترين آنان به شمار مي      
  : ال توجه كنيدمحور انتخاب و تركيب با ايجاد تناسبهاي معنوي به چند مث

  :هاي فراوان، مصداق مشتي است از خروار مثالهاي زير از ميان نمونه
 يكي انگـشتري از دسـت خـسرو        ) 1

  

 رو   بدو بسپرد، كـاين برگيـر و مـي          
  

 اگـــر در راه بينـــي شـــاه نـــو را    
  

  نـو را     مـاه   نـو نمـاي ايـن      شاهبه    
  )71همان، (                      

اما ظرافت كـاربرد ايـن دو عبـارات    . پوشيده نيستتناسب آوايي شاه و ماه بر كسي  
 چشمي كـه      گرفته و ماه نو را با گوشه        خسرو در اين است كه نظامي، شاه نو را كنايه از         

  .  گرفته است انگشتري استعاره از، داشتهشيرينبه 
بـازو  و دست گـشاده   بر   چو زهره    )2

  

تـرازو  خـويش داده در     بهاي    
  )106همان، (                    

  : توان به صورت زير خلاصه كرد رافتهاي بديعي اين بيت را ميظ
البته بر، جزء پيشوندي فعل اسـت       (بازو  و  دست  ،  برنظير بين واژگان       مراعات •

  ).اما در اين مجموعه تناسب ظريفي ايجاد كرده است
عمل سنجيدن كالا در ترازو و پرداخت بهاي        (ترازو  در تناسب با    ) قيمت( بها   •

  .) كند هن متبادر ميآن را به ذ
وضـعيت قـرار گـرفتن زهـره را در     (ترازو در تناسب با ) روشني(بها و  زهره  •

  .) دهد كه روشني خاصي دارد برج ميزان نشان مي
  .) كند شكل ترازو را به ذهن متبادر مي(ترازو در تناسب با بازو و  دست •

 بتابيـد  سـر  افگن، سر   از اين شوخ     )3
  

    گـر نيابيـد   ديسر  شد،  سر  كه چون     
  )113همان، (

كه يادآور بيت معروف سعدي است و بيش، نيـازي بـه وانمـودن مـوارد بـديعي آن            
  : شود احساس نمي

 ما را سريست با تو كه گر خلـق روزگـار           
  

 دشمن شوند و سر برود هم بر آن سـريم           
  ج

  )695ص : 1373سعدي، (
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  نتيجه
قواعد و اصول، . اعد و اصول فروكاستاي از قو توان به دسته اثر را نميهر كمال هنري 

روند و در واقع رازِ بزرگي  بواقع، محدودكنندة دنيايِ راز انگيزِ آثار ادبي به شمار مي
 است و ادراكِ اين »بي چگونگي در هنر«اي  يك اثر به گفتة استاد شفيعي كدكني گونه

  . وار نيست بي چگونگيِ هنري لابد امري در حبس قواعد و اصول رياضي
هاي ديني، عرفاني و الاهياتيِ بشر اين ادراكِ بي چگونه بايد  هدر مركز تمام تجرب

اي غيرقابل توصيف و غيرقابل توضيح با ابزار عقل و منطق  وجود داشته باشد و نقطه
ها قرار  ها وجود داشته باشد و به منزلة ستون فقرات اين تجربه گونه تجربه بايد در اين

  اي همواره گونهچ ا با چنين ادراك بلاتكليف و بيآثار هنري نيز مدر التذاذ از . گيرد
ي يها هرحال با بازانديشي در شيوهه  اما ب.)195ص :1377شفيعي كدكني، ( .رو هستيمه ب  رو

از و كار ــكه در فرمِ دروني و فــرمِ بيروني آثارِ اين بزرگــان موجود است و تحليلِ س
ي و معرفي كرد؛ عواملي كه ي دسته عوامل را شناساتوان يك هنريِ آنان به يقين مي

  . باعثِ ارتقاي كيفي و ارزشِ زيباشناختي اين آثار شده است
اثر عمدتاً از طريقِ دو ، هر طور كه در بررسي خسرو و شيرين نظامي ديديم؛ همان

 يعني در مرتبة ؛گذارد اصلِ صوري و ساختاري پا به دنياي جمال شناختي خود مي
زدايي در كاربردِ  وجودِ غرابتهاي زباني و آشناييدليل ر ممكن است به نخست، اث

سازي از نظر زيباشناختي به سطحِ قابل  خودكارِ زبان و در نتيجه پيدايي نوعي برجسته
 چرا كه اصولاً آنچه ؛شود اما تمامِ ماجرا به اين يك بعد خلاصه نمي. قبولي دست يابد

بسته است به آن دسته از حوادثِ زباني كه به سطح افتد وا در مرتبة نخست اتفاق مي
شايد بتوان ارزش صوري برخي قسمتهاي آثار ادبي را با اتكا . شوند صوري مربوط مي

 است؛ اما از آنجامبتني كه عمدتاً بر بيان، بديع و معاني روشن ساخت به بلاغت سنتي 
ند و در حد يك بيت يا ك كه نقد سنتي ِبلاغي تنها در محورِ افقي خود را نمايان مي

ي ارزشگذاري دارد، با طرحِ  بلاغتِ نوين ساختاري يحداكثر ابياتِ موقوف المعاني توانا
پرداخته شده است به كشف و تبيينِ آن دسته از امكاناتِ ساختاري  در اين مقاله، سعي

  در واقع، امكاناتِ  ساختاري نه.كه در حد كلام و نه يك يا چند بيت مطرح استشود 
بنابر اين اگر بتوانيم ضمن . متوجه است به صورت و فرم، بلكه به بافت و ساختارِ اثر

توانيم  تِ صوري و ساختاري را همزمان به كار ببنديم، ميانقد و بررسي اثر ادبي، امكان
 اين امر به ؛تر مورد بررسي قرار دهيم  بهتر و مطمئن-تا حدودي -ارزشِ هنري آن را 
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ِ كلام محورِ افقي و عموديواهد داد كه بتوانيم به شيوة جامعتري در ما اين امكان را خ
  . به ارزشگذاري بپردازيم

  نوشت پي
1. form 
2. structure 
3. Paradigmatic axis 
4. Syntagmatic axis 
5. concrete 
6. abstract 
7. epic simile 

 قرار گرفته اسـت و تـا جـايي كـه            رسد مورد اغماض    اين گونه از تصاوير در ادب پارسي به نظر مي         . 8
در بلاغت غربي اين گونه تصويرپردازي را بـا نـام كلـي             . اند  اي براي آن قائل نشده      دانم نام ويژه    مي

ambiguityكنند؛ مثال زير از شكسپير به نقل از فرهنگ آبرامز قابل توجه است  بررسي مي:  
Come, thou mortal wretch, 
With thy sharp teeth this kont intrinsicate 
Of life at once untie. 
Poor venomous fool,  
Be angry and dispatch. 

9. plot 
10. allegoric 
11. climax 
12. resolution 
13. complication 
14. denouncement 
15. beginning 
16. jacobsen 
17. new criticism 
18. ambiguous images 
19. parallel images 
 

  :  البته در اسلوب معادله، فرمول به صورت زير است.20
  موضوع عقلي = موضوع حسي 

ناميم، دو موضوع حسي از دو زاويه ديد مختلف از يـك    اما در اين مورد، كه ما آن را تصاوير موازي مي          
  : شود؛ يعني مسئله يا ابژه ارائه مي

 2 موضوع حسي =1موضوع حسي                          
رو هستيم؛ اما پارادوكس فقط       سازي است با تلفيق روبه       پارادوكس هم كه يكي از عوامل برجسته        در .21

  . شود به دليل تلفيق عناصر متضاد باعث غناي زباني مي
22. foregrounding 
23. discourse 
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اد انواع مختلف ايهام، كه سايه معاني ديگري غير از معـاني مـستقيم و بـه واسـطه را در شـعر ايج ـ                      . 24
ايـن  ). 1381: 391پورنامـداريان،   (كند، خود ناشي از شناخت و انتخاب كلمـات خـاص اسـت                مي

 . نشيني فرا افكنده شود دهد كه بر محور هم انتخاب هم، زماني خود را نشان مي
  
  منابع 

انتـشارات نگـاه،    : تهرانچ دوم،    ؛ملي در شعر احمد شاملو    أ ت :سفر در مه  پورنامداريان، تقي؛   . 1
1381.  

 از روي نسخة تصحيح شدة محمد قزويني و قاسم غنـي،            ؛ديوان الدين محمد؛   حافظ، شمس . 2
 .1381پيك فرهنگ، : تهرانچ دوم، 

: تهـران چ هـشتم،     ؛ضـياءالدين سـجادي    ]مقدمهتصحيح و   [؛  ديوانخاقاني، بديل بن علي؛     . 3
 .1385 ،1338زوار، 

 .1373نشر آروين، : تهران چ پنجم، ؛نقد آثار احمد شاملودستغيب، عبدالعلي؛ . 4
چ پنجم،  ؛ از روي نسخه تصحيح شدة محمدعي فروغي،         غزلياتالدين؛    سعدي، شيخ مصلح  . 5

 .1373ققنوس، : تهران
 .1385انتشارات نگاه، : تهرانچ هفتم، ، 1؛ جمجموعة آثارشاملو، احمد؛ . 6
 .1382 انتشارات آگاه،: تهرانچ چهارم، ؛ صور خيالكدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 7
نـشر  : تهـران چ هفـتم،   ؛ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت        ؛  ـــــــــــ. 8

  .1380، سخن
 .1380نشر فردوس، : تهرانچ ششم،  ؛سير غزل در شعر فارسيشميسا، سيروس؛ . 9

 .1382فردوس، نشر : تهرانچ نهم،  ؛شناسي شعر سبك؛ ــــــــــ. 10
 .1383فردوس، نشر : تهران دوم، چ ؛انواع ادبي؛ ــــــــــ. 11
 .1373نشر چشمه، : ؛ تهراناز زبانشناسي به ادبيات؛ صفوي، كوروش. 12
: تهـران چ سوم، ؛ به اهتمام دكتر سيد محمد دبير سياقي،  ديوانمنوچهري، احمد بن قوص؛     . 13

 .1370نشر زوار، 
به كوشش سـعيد    ؛ به تصحيح وحيد دستگردي،      خسرو و شيرين  نظامي، الياس بن يوسف؛     . 14

  .1378نشر قطره، : تهرانچ هفتم، حميديان، 
 مقالات 

  ،6 ترجمه فرزانه طاهري، نشر دانش، س يازدهم، ش،»منظومة عاشقانه«. ك.بورگل، ي. 15
   .14-24ص،1370) آبان–مهر (    
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هايي درباره شعر عرفاني فارسـي،        مقاله: ، بوي جان  »شيرين در چشمه  «پورجوادي، نصراالله؛   .16
   .2-11ص،1370a )خرداد و تير( 4، ش 11مركز نشر دانشگاهي، نشر دانش، س : انتهر

هـايي دربـاره شـعر        مقالـه : ؛ بوي جـان   »عشق خسرو و عشق نظامي    «پورجوادي، نصراالله؛   . 17
 )مرداد و شهريور  (،  5، ش   11نشر دانش، سال     مركز نشر دانشگاهي،  : عرفاني فارسي، تهران  

1370( ،1372b2-5،ص.   
  .34-41،ص1378، 15صادق، ش ؛ نداي»وديانت نظامي گنجوي عاطفه ديني«اكرم؛  ي،جود. 18
؛ ترجمه مريم خوزان، نشر دانش، »نويس چيره دست    نمايشنامه: نظامي«چلكوفسكي، پيتر؛   . 19

  .16-22،ص1368 ) دي-آذر( ،س اول
  .15-26،ص1377، 2 مجله بخارا، ش،»جادوي مجاورت«كدكني، محمدرضا؛  شفيعي. 20
  .188-196،ص1383، 38 بخارا، ش ،»چه گونة هنر ادراك بي«ــــــــــــ؛ . 21
المللـي    بـين    مجموعـه مقـالات كنگـرة      ،»تلقي نظامي از شعر و شاعري     «شميسا، سيروس؛   . 22

 -1372دانـشگاه تبريـز     : بزرگداشت نهمين سدة تولد حكيم نظامي گنجوي، ج دوم، تبريـز          
  .330-345ص، 1371

  .1379  ،173كيهان فرهنگي، ش:  نشريه،»نظامي گنجوي و منزلت شعر«حسن؛  مقصودي،. 23
24. Abrams, M.A.A Glossary of Literary Terms. (Offset in Iran) 
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  ∗ تداعي و روايت داستان جريان سيال ذهن

  
  دكتر محمدعلي محمودي    

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
   ∗ هاشم صادقي

 چكيده
 برقـرار   1گفتـاري ذهـن بـا تـداعي         هـاي پـيش     با توجه به اينكه ارتباط خاطرات در لايه       

هايي كه در نمايش ذهنيات شخصيتها مـورد اسـتفاده نويـسندگان              شود، يكي از شيوه     مي
گيرد، استفاده از تداعي است تا به وسيله آن بتوانند بـين جهـان عينـي و جهـان                     قرار مي 

اط برقرار، و سيلان مداوم ذهن از خـاطره و ذهنيتـي بـه خـاطره و                 ذهني شخصيتها ارتب  
مسئله اساسـي ايـن     . گر و از تصويري به تصوير ديگر را ترسيم و توجيه كنند           يذهنيتي د 

گفتـاري ذهـن و كيفيـت آن در           هـاي پـيش     مقاله بررسي تداعي و ويژگيهاي آن در لايه       
به اين منظور ابتدا . رهاي ذهن است و تطابق آن با ساز و كا2ذهن داستانهاي جريان سيال 

تداعي و قوانين حاكم بر آن بيان، و اهميت تداعي در روايت اين گونه رمانها و تفـاوت                  
هـاي مختلـف      در ادامه، نحوه ارائـه ذهنيـات در شـيوه         .  شده است  تبيين» بازيابي«آن با   

تايج اين بررسـي    ن. هايي از اين رمانها مورد بررسي قرار گرفته است          روايت با ذكر نمونه   
هاي مختلف روايت،     دهد كه در ميان شيوه      در رمانهاي موفق جريان سيال ذهن نشان مي       

دهـد و بـا       ها تـداعيها را در خـود شـكل مـي            گويي دروني بيش از ساير شيوه       شيوه تك 
علاوه بر اين، استفاده از بازيابي خاطرات و ذهنيـات          . يابد  تداعيهاي فراوان گسترش مي   

                                                 
   21/9/1388: پذيرش مقاله               تاريخ 23/1/1388:   تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان وادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد*   
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گفتاري ذهن، ضـعف شـيوه        هاي پيش     روني به دليل تناقض با ماهيت لايه      گويي د   در تك 
  . رود به شمار مي
راوي دانـاي كـل،       گويي دروني،    جريان سيال ذهن، تداعي در داستان، تك       :ها  كليد واژه 

  . حديث نفس، داستان معاصر

  مقدمه
به . دهد  فرايندي است كه انسان با آن موضوعي را به موضوع ديگر ارتباط مي،تداعي
تواند باعث يادآوري موضوع   ارتباط ذهني ميان دو موضوع، حضور هر كدام ميدليل

 تداعي عملي است كه با آن ارتباط ميان تصاوير ذهني،  واقع،در. ديگر در ذهن شود
  .شود ميامكانپذير پيشينِ شخص برايش هاي  جربهخاطرات و ت

 اجزاي ديگر آن را به ذهن ي از يك خاطره،ئ جز تداعيِ،در بسياري از موارد
تصورات و مفاهيم به . دهد اي از تداعيها را شكل مي آورد و بدين صورت زنجيره مي

به اين . كند  فراخواني يكديگر را پيدا مي امكان ،شود سبب اينكه با يكديگر حاصل مي
ه  بخشي از آن كل بود،شود كه خودِ آن مي» كليّ« سبب تداعيِ ،»جزء«دليل تداعيِ يك 

  ).58ص : 1999كادن، (است 
: شود بندي كليّ به دو دسته تقسيم مي بررسيهاي روانكاوي، تداعي در يك تقسيم در

  .تداعي القايي يا مقيد و تداعي آزاد

 3تداعيهاي القايي يا مقيد. 1

نوعي تداعي تجربي است كه پاسخ آزمودني يا موضوع بايد به رابطة  «تداعي مقيد 
را به آزمودني » اتاق «  مثلا كلمة ؛ت به كلمة محرك محدود باشدمعين و خاصي نسب

آورد آنها را  به خاطر او مي) محرك(خواهند هر چه اين كلمه  دهند و از او مي مي
هايي كه   در اين روش فهرستي از كلمات و واژه).95ص:1375شعاري نژاد، (» بنويسد

 تهيه و ،دزهاي آنها را فاش سا عقدهتواند با مسائل رواني بيماران مرتبط شود و يا  مي
خواهند تا بلافاصله با اولين تداعي كه به ذهنش خطور  شود و از بيمار مي تنظيم مي

  .كند پاسخ دهد مي

  4تداعي آزاد .2
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ي روانكاوي براي كشف زندگي رواني ناخودآگاه بيمار ها شيوهتداعي آزاد يكي از 
 چه در طول يك جلسه روانكاوي به خواهند كه هر در اين روش از بيمار مي. است

آيد، بدون توجه به محتواي منطقي، اخلاقي، جنسي يا پرخاشگرانه آن به زبان  ذهنش مي
  . است  هاي مختلف روانشناسي بهره گرفته شده از اين روش در زمينه. بياورد

 ،كه خود متشكل از تداعي معاني است ، تداعي آزاد،در داستان جريان سيال ذهن
هاي   در لايهبويژهرد چشمگيري دارد و تا حد زيادي استحكام روايت داستان كارب
 ،كاربرد تداعي آزاد در داستان«. گفتاري به صحت و قوام اين تداعيها بستگي دارد پيش

  ).59ص :1377ميرصادقي،(» حاصل تفكر دقيق نويسنده است

  5تداعي معاني
تداعي معاني « .  از تداعي معاني استهاي به هم پيوسته تداعي آزاد متشكّل از زنجيره

يونگ، (» يعني ارتباط تصورات، ادراكات و غيره، طبق تشابه، همزيستي و استقلال عليّ
 مثلاً ديدن عكس كسي ما را ياد صاحب عكس، افكار، رفتار و زندگي او ؛)406ص: 1370
كند و يا حتيّ  مي مناسبت ذهني با عاطفه مربوط به آن ايجاد ،اي اندازد يا شنيدن كلمه مي

د كه اين شو حس بويايي يا شنيدن نت موسيقي باعث فراخواني و يادآوري خاطراتي مي
 مربوط به آن وقايع هاي تجربهخاطرات نيز به نوبه خود باعث يادآوري دوباره وقايع و 

بدين . دهد گردد و بدين ترتيب سيلان ذهني در وقايع و خاطرات گذشته رخ مي مي
ابه و مجاور به صورت غير ارادي در پهنه ضمير انسان با هم يكي ترتيب امور مش

  .پردازد و به فراخواني يكديگر ميشود  مي
شود كه ممكن است اين   تداعي خاطرات و افكار توسط محرّكي بر انگيخته مي

كنيم   مثلاً وقتي ما به عكسي نگاه مي؛ ذهني و دروني و يا محركّ خارجي باشد،محركّ
شود و با ديدن لباس و حتي با ديدن  اي براي ما زنده مي  حادثه يا خاطرهو با ديدن آن

 محركّ خارجي است؛ اما وقتي فكر كردن در ،افتيم اي مي عينك فردي به ياد خاطره
 كه توسط ،اندازد و يا فكر و تداعي ذهني اي ما را به ياد قضيه مشابه مي لهئمورد مس

شود، محركّ ذهني  عث تداعي قضاياي ديگر مي با،انگيخته شده است محركّ خارجي بر
  .است

  ؛ اما گاه ريشه و  مربوط است عاطفي اوهاي ربه به زندگي شخص و تجاكثراًتداعيها 
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 مثلاً سفره هفت ؛منشأ تداعيها در اساطير، آداب و رسوم و يا سنّتهاي يك قوم است
مي از اين دست كلمات و مفاهي. كننده عيد نوروز است سين براي ايرانيان تداعي

  .تواند باعث تداعيهاي مشابهي ميان افراد يك خانواده، قوم و يا يك ملّت شود مي
 ارتبـاطي مـستحكم وجـود دارد كـه از آن بـه عنـوان قـوانين                  ،ميان اجـزايِ تـداعي    

اصـطلاحي پوشـشي بـراي تعـدادي تعميمهـاي          « قـوانين تـداعي      .شـود   ياد مي  6تداعي
: 1373پورافكـــاري، (» كيل تداعيهاســـتتجربـــي و نظـــري در مـــورد چگـــونگي تـــش

ــارت  ؛)123ص ــوانين عب ــن ق ــت اي ــدي  :  از اس ــا همانن ــشابهت ي ــا  7م ــاورت ي ، مج
  . 10 و علّت و معلول9، تضاد8همزماني

  تداعي و روايت داستان جريان سيال ذهن
جريان سيال ذهن، نويسنده به جاي توصيف وقايع، احساسات و افكار  در داستان

آورد  ر لحظه وقوع و در عين تپش حياتشان در ذهن به چنگ ميشخصيتها را درست د
و با نمايش آنها خواننده را در تجربيات ذهني شخصيتها و فرايند آفرينش داستان سهيم 

  .كند مي
 ،شود  كه بر اساس روابط علّت و معلولي ارائه مي،وقايع خطيّدر اين داستانها 

ي زمان خطيّ و تقويمي بر زمان ذهني دهد؛ بلكه به جا روايت داستان را شكل نمي
اي به خاطره ديگر و از تصويري به تصوير ديگر  شود كه هر لحظه از خاطره كيد ميأت

 هاي تودرتوي ذهن و بين زمان عيني و ذهني جا  مدام ميان لايه،كانون روايتلغزد و  مي
تداعي  وسيلهدر زمان ذهني به بويژه جايي ميان زمانها و بهاين جا. شود جا مي  به

ها و  هاي زندگي و مهمترين دغدغه رين جنبهت اين تداعيها اساسي. گيرد صورت مي
گذارد و به خواننده اين   و به نمايش ميگيرد ميدرگيريهاي فكري شخصيت را دربر

ت به گردش در افكار و خاطرات او ر شخصيدهد تا همراه جريان تفكّ امكان را مي
  .هاي ذهني او برسد اي تجربه و به ژرفترين زوايبپردازد

كه در وراي بررسي شود  است تا تداعي به عنوانِ ارتباطي در اين مقاله سعي شده
ا قبل از ورود به مبحث  ام؛ها و سيلانهاي ذهنيِ به ظاهر پراكنده وجود دارديگوي تك

  .نمايد لي چند ضروري ميئاصلي، طرح و بحث مسا
  ي به عنوان قدرت و گاه به عنوان فرايند ياد در تعريف و توضيح تداعي، گاه از تداع

  .يندفراآيد كه سرانجام بايد تداعي را  قدرت دانست يا  حال اين سؤال پيش مي. ست اشده



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24،
ان 

بست
تا

 
13

88
 

   تداعي و روايت داستان جريان سيال ذهن                                                            

  

133

هاي ويژگيشود، يكي از مهمترين  ه داشت هنگامي كه بحث از قدرت ميبايد توج
 و آگاهي وجود در مبحث تداعي، اراده. آن، آگاهي و توانمندي در به كارگيري آن است

هميشه با نگرشهاي مهم دروني «تداعيها . افتد ندارد و شخصيت آگاهانه ياد چيزي نمي
ص  :1976فرويد، ( »ذهن مشخص مي شود كه در لحظه وقوع براي ما مشخص نيست

تواند قدرت باشد، بلكه فرايندي است كه به صورت غير  در نتيجه تداعي نمي. )46
گوييم فلان چيز قدرت اين را دارد  به همين دليل وقتي مي .فتدا ارادي در ذهن اتّفاق مي

» توانايي«از » قدرت« جاي كلمهه  بهتر است ب،كه چيز ديگري را برايمان تداعي كند
شود كه منظور ما از آگاهي شخصيت بر اكنون اين سؤال مطرح مي. استفاده كنيم

  .تداعيهايش چيست
اهي دارد منظور اين نيست كه كسي گوييم شخصي بر تداعيهايش آگ وقتي مي

كه به نن است كه شخصيت بعد از ايايكند بلكه مراد  آگاهانه چيزي را فراخواني مي
شود ياد چيزي افتاده است و   متوجه مي،صورت غير ارادي و ناآگاهانه ياد چيزي افتاده

  .آورد يو يا نظير آن بر زبان م» افتادم... يادِ«گاه نيز آن را با عبارتي مانند 
اي فراخواني  له ديگر در مورد آگاهانه بودن يا آگاهانه نبودن تداعي، وجود گونهئمس

شود و اين امر به  ذهني است كه به واسطه شباهتش با تداعي، گاهي با تداعي خلط مي
بنا بر آنچه در . وجود دارد» به ياد افتادن«و » به ياد آوردن«دليل شباهتي است كه ميان 

، همان تداعي است كه اراده در »به ياد افتادن« روشن است كه ،گفته شدمورد تداعي 
گيري آن نقشي ندارد و خاطره يا انديشه، غير ارادي و ناآگاهانه در عرصه ذهن  شكل

به ...  مقوله ديگري است كه اطّلاعات، خاطرات و،»11به يادآوردن«شود؛ اما  حاضر مي
يادآوري در نظريه خبرپردازي يا . شود  ميصورت آگاهانه و با هدفي مشخص فراخواني

در اين نظريه، يادگيري، يادسپاري و . گيرد  مورد استفاده قرار مي12پردازش اطّلاعات
هايي   و به مطالعه راهگيرد مييادآوري و ارتباط آنها با هم مورد مطالعه و بررسي قرار 

  .دنكن پردازد كه انسانها دانش را كسب، ذخيره و يادآوري مي مي
پذيرد كه   هاي وابسته به روانشناسي خبرپردازي، يادگيري زماني صورت مي         بنا به نظريه  

پس از  . اطّلاعات دريافتي تمام مراحل حافظه را طي كند و وارد حافظة درازمدت شود            
هايمـان اسـتفاده ببـريم بايـد آنهـا را            آن، هر زمان كه بخواهيم از يادگيريهـا و آموختـه          

. 14و بـازخواني   13بازشناسـي : گيـرد  ري بـه دو صـورت انجـام مـي         يادآو. يادآوري كنيم 
. شناسـيم يـا خيـر      بازشناسي يعني اينكه تشخيص بـدهيم كـه مـورد يـا مطلبـي را مـي                
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سـيف،  (بازخواني به اين معني است كه مطلب مورد نظر را كاملاً از حافظـه فراخـوانيم               
  ).316 - 17ص: 1383

 بر عكس ده به حافظه دراز مدتعات وارد شروانشناسان معتقدند كه اطلاّ
 و با بودن شرايط مناسب هميشه روند هاي حسي و كوتاه مدت، هرگز از بين نمي حافظه

بازخواني يا بازيابي مبحث مورد نظر ماست كه بسيار . است) يادآوري(قابل بازيابي 
 ،يتداع. شبيه تداعي است؛ اما وجه مميز آنها ارادي بودن يا غير ارادي بودن آنهاست

گيرد؛ اما در بازيابي، مطالب و اطّلاعات،   غير ارادي صورت مي،همان طور كه بيان شد
  . شود آگاهانه و براي تبيين و يا توضيح مطلبي از مخزن حافظه بلند مدت فراخوانده مي

گوييم تداعي به صورت ناآگاهانه و  له ديگر اين است كه ما از طرفي ميئمس
گوييم تداعي  شود و از طرف ديگر مي گفتاري ذهن واقع مي هاي پيش غيرارادي در لايه

 حال اين سؤال پيش ؛گويي و سيلانهاي ذهني وجود دارد ارتباطي است كه در وراي تك
نظمي و ناآگاهانه بودن سيلانهاي ذهني در تناقض  آيد كه آيا كشف ارتباط با بي مي

  .نيست
 ارتباط وجود دارد و ما ،تداعيدر پاسخ به اين سؤال بايد گفت اگر چه ميان اجزاي 

چگونگي كنيم، بايد توجه داشت اين ما هستيم كه   و تفسير ميدهيم ميآن را توضيح 
اين ولي  پردازيم؛ و به بررسي ارتباط ميان آنها ميكنيم  ميگيري آن را استخراج  شكل

گيرد و شخص از روي  تها به صورت غيرارادي صورت ميارتباط در ذهن شخصي
اي ديگر بيفتد و چه بسا شخص  اي به ياد واقعه گيرد كه از واقعه صميم نميآگاهي ت

اگر هر يك . است اي ديگر افتاده متوجه نباشد چرا و به چه دليلي به ياد واقعه و خاطره
هاي متوالي از تداعيهايي را خواهيم يافت   رشته،از ما افكار روزانه خود را بررسي كنيم

 مثلا ممكن است با ؛شود  و ظاهر ميگيرد مير ذهنمان شكل كه بدون اشراف و آگاهي د
نگاه كردن به مهتابي، سالن بيمارستان برايمان تداعي شود و يادمان بيفتد كه چند روز 

 اين دوستمان با زنش اختلاف داشته و اختلافشان به ؛ايم پيش به عيادت دوستمان رفته
افتيم و برايمان تداعي  ل و قاضي مياست، از آنجا به ياد دادگاه، وكي طلاق منجر شده

 مان وكالت باشد و خاطرات ايم شغل آينده شود كه در كودكي دوست داشته مي
  ... .شود و  تداعي ميكودكيمان

 ، كه هر كدام علّت تداعي واقعه بعد از خود است،هر چند ميان اجزايِ اين تداعيها
انديشيم و چه بسا  ين ارتباط نمي ما آگاهانه به برقراري ا،ارتباطي مستحكم وجود دارد
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بعد از سلسله افكار طولاني به خود بياييم و بپرسيم چرا در سير افكارمان به اينجا 
كاملاً با ساز و كارهاي ذهن مرتبط و  آن گيري لك شچگونگي اين ارتباط و .ايم رسيده

ري ذهن گفتا هاي پيش در داستانهاي ذهني هم، چون ارائه مطالب از لايه. منطبق است
گيرد، ارتباط ميان وقايع ذهن وجود دارد؛ اما شخصيت آگاهانه به  شخصيت صورت مي
، باعث  استانديشد؛ بلكه وقايع آن طور كه در ذهن پيوند يافته ارتباط ميان آنها نمي
 اين ما هستيم كه به عنوان مخاطب با استمداد از دانش  وشود فراخواني همديگر مي
  .مكني  و آنها را تبيين ميپردازيم  ميها  استخراج اين ارتباطروانشناسي به كشف و

 اين ،ت ندارندچه در داستانهاي ذهني، شخصيتها عينيلازم به ذكر است كه اگر
 اين هنر نويسنده است كه تهاي عيني هستند ومثابه شخصي  تهاي ذهني بهشخصي

 تداعي هر  كهاي گونه هب جدا بيافريندهاي  ات و انديشهشخصيتهايش را با افكار، تجربي
داشته باشد و تداعيها و ريشه ت كدام از شخصيتها در خاطرات و گذشته همان شخصي

تها كه همه اين شخصي  و يكسان تلقي نشود در حالي،ات آنها با يكديگر خلطذهني
 . ذهن يك نويسنده هستندهبرساخت

ن موضوعات هاي روايت يكي از مهمتري شيوهدر بررسي رمان جريان سيال ذهن، 
  . است

آميـز   تموفقياجراي  . شيوهداستان مبتني بر جريان سيال ذهن، شاهكاري است مبتني بر           
كـه    حـال  ؛هاي داسـتان برتـر باشـد       آن به منابع تكنيكي نياز دارد كه از منابع ديگر گونه          

: 1962 هـامفري، (چنين است پس هرگونه مطالعه در اين نوع بايد مطالعه در شيوه باشد              
   ).21ص

اي  ت ويژهتان جريان سيال ذهن از اهميهاي روايت در داس شيوه از آنجا كه 
 هاي روايي و كيفيت به شيوه تداعي و ارتباط آن با شود ميبرخوردار است سعي 

 .گيردها را مفصل مورد بحث و بررسي قرار  شيوهگيري آن در هر كدام از  كار 

  15گويي دروني تك
هاي از هم گسيخته و  ي روايي است كه به وسيله آن انديشهها گويي دروني از شيوه تك
رسد،  گفتاري ذهن مي هاي پيش  كه تا لايه،هاي مختلف ذهن ت در لايهنظم شخصي بي

ها هنگام جاري شدن بر زبان، نظم و ترتيب منطقي  افكار و انديشه. شود نمايش داده مي
هاي  ها از لايه  افكار و انديشهگويي دروني به اين دليل كه كنند؛ اما در تك پيدا مي
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 غير منطقي به نظر  فاقد نظم و ترتيب هستند و ظاهراً،شوند مختلف ذهن ارائه مي
  .)30ص :1366حسيني، ( رسند مي

هاي  گويي دروني روايتي بدون هدف و بدون مخاطب از لايه از آنجا كه تك
گفتاري  هاي پيش گفتاري ذهن است و ارتباط ميان خاطرات و مفاهيم در لايه پيش

. يابد  ميگسترشگويي دروني با تداعيهاي فراوان   تك،شود توسط تداعي برقرار مي
هايي از خاطرات و افكار را به  كند و زنجيره  ذهن را تسخير مي،تداعيهاي پي در پي

ي در ذهن ظاهر و بدون نظم منطقي نظام خطپي در پي آورد كه به صورت  وجود مي
گويي دروني است تا جايي  ت بيشترين ميزان كاربرد تداعي در تكتوان گف شود و مي مي

  .اند گويي دروني دانسته كه تداعي را اساس تك
گويي به طور  در انواع تك روشنتر شدن مطلب، تداعي و كيفيت كاربرد آنبه منظور 

  . گيرد ميجداگانه مورد بررسي قرار 

  16گويي دروني مستقيم تك
نويسنده گويي دروني است كه با دخالت ناچيز  اي از تك گونهگويي دروني مستقيم،  تك«

. )25ص : 1962هامفري،( »شود گونه مخاطب فرضي نمايش داده مي و بدون در نظر گرفتن هيچ
 نويسنده هيچ توضيحي ،گفتاري ذهن است هاي پيش  كه دقيقاً نمايش لايه،در اين شيوه

 فراخواني يكديگر را تواناييكه ... ا وه  آن دسته از مفاهيم، خاطرات، انديشه.دهد نمي
لاعات ارائه شده در داستان  با توجه به اطها و فهم و ارتباط آنشود مي بيان ،داشته باشند

  .شود به خواننده واگذار مي
صـد  . زدم. زنـم  مـي . بـزن . زدم. گفت بزن . نتوانستم بالا بياورم  . زدم. گفت انگشت بزن  

گفـتم آقـا    . بعد حجره را بعـد خانـه را       . را اول زدم  باغ زرد آلو    . صفحه را انگشت زدم   
  .)273ص :1385معروفي، (... داداش سند اين زيرزمين بگذار به اسم خودم بماند

. گويي آيدين است  انتخاب شده تكسمفوني مردگاناين مثال كه از موومان چهارم 
 تداعي ،د كه تا حدودي مفهوم متفاوتي از هم دارن،هاي ديگر را»زدن «،»زدن«واژة 
زدن اول، انگشت زدن آيدين به هنگام مسموميت است كه به منظور بالا آوردن . كند مي

انجام گرفته و زدن دوم، انگشت زدن زير اسناد املاك پدري براي واگذاري آنها به 
  .اورهان است
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 ارتباطي مستحكم وجود ،شود در ميان اين پرشهاي زماني و خاطراتي كه تداعي مي
گونه كه در ذهن ظاهر  دهد بلكه آنها را همان ا نويسنده در مورد آنها توضيح نميدارد ام

كننده   توجيه،دهد و اطلاّعات مستقيم و ضمني ارائه شده در داستان  نشان مي،شود مي
ها مستلزم دقّت در مطالب ارائه شده در سطح فوقاني  آنهاست؛ اما گاه درك اين رابطه

  .داستان است
 خاطرات گذشته شخصيت بود؛ اما مطالب ،گويي ارائه شد نمونه تك اين آنچه در

از حيث آنچه در . گويي دروني هميشه به خاطرات گذشته شخصيت مربوط نيست تك
  :توان آن را به دو دسته تقسيم كرد شود مي گويي روايت مي تك

 خاطرات پيشينش را ،چرخد و شخص گوييهايي كه حول محور خاطرات مي تك. 1
گويي دروني   بديهي است كه اين گونه تك.)مانند مثال گذشته(كند   مرور ميارهدوب

  .سرشار از تداعيهاي متعدد است
گوييهايي كه محصول تخيل شخصيت است و گذشته شخص را در زمان حال  تك. 2

  .كند و در عين حال، توصيف زمان حال هم نيست روايت نمي
زير درخت نـسترن، روي تخـت مرصـع بنـشينم و            توانستم   اگر مثل اجداد والا تبار مي     

دست محكوم را بايد بـست،      ... فرمايش بفرمايم كه نوكرها، كه جلاد محكوم را بياورند        
آن هم از پشت، يك شب، يك هفته يا يك ماه توي سياهچال، كند به پـا و زنجيـر بـه                      

اگر .  زد شلاق بايد ... نور؟ شايد نور روزن طاق ضربي كافي باشد         . گردن مأخوذ داشت  
كننـد و    هـا بـه مـا نگـاه مـي           فـراش . خودمان هم حضور  داشته باشيم حتماً بهتر است        

فريادها هرچـه بلنـدتر     . بايد يك كيسه پر از اشرفي جلو آنها انداخت        . زنند تر مي   محكم
تر بزنند بايد منتظر فريادي بلندتر بـود         تر بزنند و هر چه محكم      باشد نوكرها بايد محكم   

... برق خنجـر  . سبيلش هم بايد به بناگوش برسد     . خواهد حتماً  س سرخ مي  جلاد؟ لبا ... 
يكي كه : خواهد باشد كدام محكوم؟ هركس مي. دو انگشت جلاد در بيني محكوم است  
اش چيـزي باشـد كـه بـدان وقـوف            هاي پيـشاني   سرش ارزش داشته باشد؛ پشت چين     

گذارد روي گلوي محكـوم      ميجلاد خنجر را    ... دانيم كه مضر است، كه       اما مي . نداريم
خون فـواره   . گيريم نشينيم و يك شاخه نسترن را به دندان مي         و ما منتظر فوارة خون مي     

پدربزرگ و جد كبير خيلي ديده      . ام خورد، يا نه؟ من كه نديده      محكوم تكان مي  . زند مي
آلود محكوم توي دست جلاد است و من چشمهاي وق           بعد كاكل خون  ... بودند و بعد    

اگر هم دلم مالش برود بايد به خاطر حفظ جبروت قدرقـدرتي            . بينم ة محكوم را مي   زد
  سر كه دسـت بـسته بـر        خودمان هم كه شده خيره نگاه كنيم به خون و به سر و تن بي              

  .)100-102ص  : 1384گلشيري، ( ...خورد   زمين افتاده است و تكان تكان مي
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ازاي خارجي و واقعي در گذشته بهگويي كاملا در تخيل شازده است و ما اين تك
شود كه آيا اساساً  ال مطرح ميؤحال اين س. شازده ندارد تا او دوباره آن را مرور كند

 با توجه به اينكه تداعي ارتباطي .تواند تداعي داشته باشد يا نه گوييها مي اين گونه تك
اطرات و ، ادراك و يا خاطره با خرويارويي با يك شيء، فكراست كه شخص در 

گوييهايي كه گذشته پشتوانه آن  كند، آيا چنين تك  پيشين خود برقرار ميهاي ربهتج
   تداعي دارد يا نه؟، امكاننيست

كند كه در حافظه انباشته شده است  ه به اينكه تخيل از تصويرهايي تغذيه ميبا توج
پيشين شخص اي  خام خود را از تجربيات و آگاهيه ماده،پس تخيل) 6-7ص: 1379برت،(

دهنده و   تخيل كاملا از گذشته جدا نيست و عناصر تشكيل، در نتيجه.كند حاصل مي
بنابراين چنانچه در تخيل چيزي بيايد كه با . مواد خام آن همان تجربيات گذشته است

. فراخواني گذشته را خواهد داشتتوانايي  طبيعتا ،اي تقارن و تناسب داشته باشد خاطره
  : گواه اين مدعاست،شود گويي شازده واقع مي  ادامه اين تكتداعيي كه در

توانـد آن    نويس چطـور مـي     دست بالا، اگر محكوم به حرف بيفتد و وراجي كند، خفيه          
همه را به ذهن بسپارد يا بنويسد و يا به عرض برساند؟ كدام حركت و كدام جملـه را                   

هاي نـامربوط   آوردن اين جمله  به ياد خواهد داشت و كدام را از ياد خواهد برد؟ با گرد            
تـوان بـه     و گسسته و آن حركاتي كه تنها در لحظة وقوع داراي ارزش است چطور مـي               

عمق گوشت و پوست و رگ و عصب يك آدم رسيد؟ يا كسي را از سر نـو سـاخت؟                    
نكند بايد محكوم و خفيه نويس آزاد باشند؟ دو آزاد در ميان ديوارهاي بلند و سـرگرم                 

  ...حوضي و بيدي و چند صد جلد كتاب؟ و من؟ من؟اي و  با باغچه
  .لرزيد دستهايش مي. و شازده احتجاب سنگيني عظيم سرش را بر دستهايش حس كرد

چهار تا اتاق براي خفت و خيز . خيلي گشتم تا اين خانه را پيدا كردم. ديوارها بلند بود
  .دو آدم كافي بود

  :فخري گفت
  .  قدر كه ترسيدمآن.  شازده، خانم امروز سرفه كرد-

  خون استفراغ كرد، هان؟: گفتم
خانم زود با دستمالش . فقط يك كم كنار لبش سرخ شد. خدا نكند. نه شازده: گفت

  »نه، باكيم نيست« : گفت» ...خواهيد دكتر  ترسم، خانم مي من مي« : گفتم. پاك كرد
  بعد، بعد چه كار كرد، فخري؟: گفتم
  ).103-104ص :همان ( نه، خانم« :گفتم» .  نزنيبه شازده حرفي« :خانم گفت: گفت
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نويسي گماشته  افكنده و بر او خفيه شازده كه در تخيل خود محكوم را به زندان 
نويسي بر فخرالنّساء گماشته  كند كه فخري را چونان خفيه است، زماني را تداعي مي

  .است تا اعمالش را گزارش دهد

  17گويي دروني غيرمستقيم تك
يوه، نويسنده به صورت سوم شخص به عنوان مفسر يا راهنما در داستان در اين ش
كند و سپس روايت را به ذهن  كند و بستر را براي ذهن شخصيت فراهم مي دخالت مي
 محتويات ،كل داناي «،در اين شيوه. شود  و از صحنه خارج ميسپرد ميشخصيت 

 كه گويي اين مطالب مستقيما از كند ت را چنان ارائه ميهاي پيش از گفتار شخصي لايه
  ).79ص  :1378بيات، (» شوند ذهن شخصيت نقل مي

فخـري  . بـه چـشمش گذاشـت     . عينك سرجاي هر شبش بود    . دستش را برد توي كشو    
زد،  فخرالنساء هيچ وقت پلك نمـي     : توي آينه را نگاه كرد، چشمهايش هنوز روشن بود        

نشـست   وزها هم حتي وقتـي مـي  هي كتابا رو ورق مي زد، از سرشب تا نصف شب، ر           
موهـامو بريـز     فخـري جـون،   «: گفـت  مـي . زدم روبروي آينه و من موهاشو شـونه مـي        

خـانم جـون،    «: گفتم. خورد فقط لباش تكون مي   . خوند و باز مي  » .طور نه  اين. م روشونه
قصة قلعة سـنگبارونو    . »آره«: گفتم» خواي برات بخونم؟   مي«: گفت» اين توچي نوشته؟  

خـوام ببيـنم ايـن اجـداد         دونم، امـا مـي     مي«: گفت» .خانم، اينا كه دروغه   «: مگفت. خوند
  ).61ص :1384گلشيري،(برده  والاتبار با اين چيزا چطور خوابشان مي

گفتاري مبناي ارتباطي وجود ندارد، هر گونه  هاي پيش ه به اينكه در لايهبا توج
گويي  اعيهاي واقع شده در تكدر تد. رود شيوه به شمار مياطّلاع رساني مستقيم ضعف 

لاعات اضافي از قبيل مشخص كردن شكست وني نيز ضمن حفظ ارتباط نبايد اطدر
يكي از اين موارد كه . گفتاري است وجود داشته باشد هاي پيش كه ناقض لايه... زماني و

گويي  گفتاري ذهن و به تبع آن در تداعيهاي تك هاي پيش با كيفيت تداعي در لايه
يادم افتاد و ياد « قيد كردن آيد، شيوه هم به حساب ميدر تناقض است و ضعف دروني 

لاع رساني مستقيم دارد و عدم عيهاست؛ زيرا اولاً اين جملات اطدر تدا» چيزي افتادم
شود و ثانياً اينكه در فرايند تداعي وقتي كسي به  اطمينان به فهم خواننده محسوب مي

گفتاري به صورت گفتاري ظاهر  هاي پيش فاهيم در لايهافتد از آنجا كه م ياد چيزي مي
گيرد بلكه اين  در ذهن شكل نمي» افتادم... ياد«شود، عبارت گفتاري و توصيفي  نمي
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گيرد و چه بسا شخصي در همان  فرايند به صورت غير ارادي در پهنه ذهن صورت مي
د را براي كسي توصيف وقتي ما اين فراين. لحظه متوجه نباشد كه ياد چيزي افتاده است

يادم «: گوييم ميو كنيم   مخاطبي را آگاه مي،نيم يا از آنچه در ذهنمان گذشته استك مي
گويي  در نتيجه در تك. دهيم ، نه در مواقعي كه ذهن را با محتويات آن نشان مي»افتاد

دون دروني، نويسنده بايد زمينه و انگيزه تداعي را فراهم كند و آنچه را تداعي شده، ب
 خواننده خودش خواهد فهميد كه ،گونه توضيح اضافي بياورد ذكر علّت آن و بدون هيچ

اي تداعي شده است؛ زيرا اين چنين توضيحاتي  چه چيزي و به چه دليل و با چه رابطه
كاهد و روايت شكل  ت آن ميآيد تا حد زيادي از جذابي گويي بر نمي كه از نفس تك

  .گيرد خاطره به خود مي

  18كل ت دانايرواي

كل در داستان جريان سيال ذهن به ذهن يك شخصيت محدود است و محتواي  داناي
كل ارائه دهنده محتويات  طبيعتاً وقتي داناي. دكن ذهني او را به شيوه توصيفي ارائه مي

كل وجود  ذهني شخصيت باشد، تداعي نيز كه فرايندي ذهني است در روايت داناي
گويي دروني فرق  داعيهاي واقع شده در آن با تداعيهاي تك منتها ت؛خواهد داشت

روي تجربه   روبهدر اين گونه داستانها نويسنده سعي دارد كه ما را مستقيماً. كند مي
گويي را ارائه  بدين صورت اگر تك.  وقوعشان، قرار دهدهنگامت، ذهني شخصي
اعيهاي واقع شده در كل و به تبع آن تد ت اشخاص بدانيم، روايت دانايتصويري ذهني

  .  ارائه توصيفي تصاوير ذهن خواهد بود،اين نوع روايت
  :شود كل به دو صورت واقع مي تداعي در روايت داناي

تداعي شده را شود، اما آنچه  كل توصيف مي  زمينه و انگيزه تداعي در روايت داناي-1
  :دهد گويي دروني نمايش مي  تك،است

اي از آن    تمام تنـة شـازده تنهـا گوشـه        . قالي زير پايش بود   . بوي نا اتاق را پر كرده بود      
اش حـس    كرد و شازده صلابت و سنگيني صندلي را زير تنـه           صندلي اجدادي را پر مي    

  : كلافي سردرگم كه در پهنة شب ادامه داشت؛انتها بود آواز جيرجيركها نخي بي. كرد مي
خواهم  ها را كيپ بكش، نمي پردهفخري، اين « :گفتم... شايد لاي علفهاي هرز باشند يا

شازده جان اقلاً اجازه « : فخري گفت» .كدام از آن چراغهاي لعنتي خيابان را ببينم هيچ
  ».ها را باز كنم تا يه كم هواي اتاق عوض بشه بفرماين پنجره
  :و شازده داد زد
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  ).9-10ص :1384گلشيري ،( فقط هر كاري كه گفتم بكن.  تو خفه شو-
گوييها  و زمينه را براي تكشود  ميكل با توصيف محيط اطراف شروع  روايت داناي

لين بار به ذهن شازده كل براي او  در اينجا داناي.كند و ورود به ذهن شازده آماده مي
 صداي .كند  در ذهن شازده وصف مي راشود و زمينه و علّت حضور تداعي نزديك مي

كه شازده از فخري خواسته است شود  اي مشابه مي جيرجيركها باعث تداعي خاطره
ها را كيپ بكشد تا صداي جيرجيركها را نشنود و نور چراغهاي  پرده پنجرها را ببندد و

  .خيابان را نبيند
كل توصيف   همگي توسط داناي، زمينه و انگيزه تداعي و آنچه تداعي شده است.2

امنظم و  در اين نوع روايت، غالباً زندگي دروني شخصيت به صورت ن.شود مي
 :شود  نمايش داده مي،گونه كه در ذهن است بدون قصد گفتار، آن

مخمـل  . يال و دم اسبها سـياه بـود       . كشيدند چهار اسب قزل با يراق سياه كالسكه را مي        
حتماً مرادخان دهنة يكي از اسـبهاي جلـو را گرفتـه بـود و               . روي كالسكه هم سياه بود    

د و عماري سياه آن جلو، روي سر جمعيت،         كالسكة پدربزرگ بو  ...رفت داشت پياده مي  
  ...خورد تكان تكان مي

. كرد سرفه نمي. پدربزرگ را خواباندند توي عماري و طاقه شال را انداختند رويش
مردم . تري بود مادر توي كالسكة عقب... سبيلش آويزان بود و چينهاي صورتش صاف

. ربزرگ نبود پدر بود و مادرماد. دو طرف خيابان، پشت نهر و درختها، ايستاده بودند
مادر . رفتند پاي عماري مي  جمعيت پابه،آن جلو... ها توي كالسكة عقبي بودند عمه

روي طاقه شال زمردي سه تا قدح بزرگ . عماري مادربزرگ آن جلو بود. كرد گريه مي
چهار گلدان چهار گوشة طاقه شال بود . ها هم توي قدح بود پاش گلاب. بود، پر از يخ

...  
. خورد  چلچراغها تكان نمي.شنيد شازده فقط مجموعة اصواتي درهم و نامفهوم را مي

شازده به . پدر مچ دست شازده را نگرفته بود. تمام شمعهايش را روشن كرده بودند
آن جلو عماري . رفت شازده كنار مرادخان مي... هاي سرداري خودش نگاه كرد  تكمه

  :مرادخان گفت . خورد پدر تكان مي
  .اند شازده  همه رفتني-

  .هايش نگاه كرد و به چكمه
  . پدرت آدم خوبي بود شازده-

  .)39-41ص :همان (دانم  مي: شازده گفت
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هاي مرگ پدربزرگ،   صحنه، انتخاب شدهشازده احتجاب كه از رمان ،اين قسمت
اين سه مرگ به . شود منجر مي هايي زيبايي مادربزرگ و پدر است كه به خلق صحنه

شود و به  رت موجز و شاعرانه و با پيوندي مستحكم از زمانهاي دور شروع ميصو
 و به زمان حال ،ترتيب زماني وقوعشان يكي پس از ديگري در ذهن شازده ظاهر

  .شود نزديك مي

  19حديث نفس
 در ؛آورد ن است كه شخصيت، افكار و احساسات خود را به زبان ميايحديث نفس 
گويي  در اين شيوه نيز مانند تك. دهد  به آنها جواب ميد وكن ال ميؤمورد آنها س

 گويي دروني، راوي همواره به صورت اول شخص است و از اين جهت شبيه تك
  . تفاوت اساسي با يكديگر داردشيوه،دروني است؛ اما اين دو 

ذهنـي تأكيـد     ها، خيالات وعلتّّهاي   بيش از هر چيز بر انديشه     » گويي دروني  تك«شگرد  
 در مقابـل در   . كند آنكه در قيد قضاوت ديگران باشد، خود را بيان مي          رزد و فرد بي   و مي

كند كه توسط ديگران مورد   راوي آن بخش از ذهن خود را فراخوان مي        ،»حديث نفس «
 ،بـدين سـان در شـيوة نخـست        . خواند تا توجيه كند    پرسش است؛ راوي آنها را فرا مي      

 حال آنكه در شـيوة دوم راوي قـضاوت       ؛شود خواننده حذف يا در ذهن راوي غرق مي       
  ).34ص: 1376هنرمند ،( كند خواننده را طلب مي

ها و گفتار خود   انديشه،ت مخاطبِ مفروض وجود دارد و شخصي،در حديث نفس
الات مقدري كه در ذهن دارد پاسخ ؤكند و يا به س  و توجيه ميگذارد ميرا به قضاوت 

 ما اراده ، زيرا در تداعي؛تواند وجود داشته باشد مي، تداعي نشيوهپس در اين . دهد مي
رديم كه هدفمند چيزي را كنيم تا به دليلي خاص به ياد چيزي بيفتيم و اگر اراده ك نمي

الات و يا هر چيز ديگر به ياد بياوريم، ؤت چه براي توجيه و جواب دادن به سبه هر عل
زيرا ما اطلاعات را آگاهانه براي  ؛ديگر تداعي وجود ندارد، بلكه بازيابي مطالب است

  .ايم امري خاص از حافظه بلندمدتمان فراخوانده
خواست براي پدربزرگ توضيح بدهد كه چرا نوكرهـا را           شازده احتجاب حالا دلش مي    

  :با لگد و مشت بيرون انداخت و حتي مراد را و گفت
ين ي پااش آب خوش از گلومان مرده تق چوبهاي زير بغل صاحب آخر از دست تق

  ).20-21ص: 1384گلشيري، (رفت  نمي
  گرفتهرويش قرار  در اين صحنه پدربزرگ در ذهن شازده احتجاب جان گرفته و روبه

    توجيه را فراخواني كرده و در پي... شازده اعمال خود از قبيل بيرون كردن مراد و. است
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  . آنهاست تا آنها را مقبول جلوه دهد

  گيري نتيجه
و ميان خاطرات و شود  ميست كه به صورت غيرارادي در ذهن ظاهر تداعي فرايندي ا

 تداعي، ارتباطي است كه در ،در داستان جريان سيال ذهن. كند تصاوير ارتباط برقرار مي
گوييها و سيلانهاي ذهني به ظاهر پراكنده وجود دارد و ارتباط خاطرات،  وراي تك

اين تداعيها كاملا با . سازد يسر ميذهن مهاي مختلف  لايهافكار و تصاوير را ميان 
 يا مفروض، واقعيگفتاري ذهن منطبق است و براي آن مخاطبي، اعم از  هاي پيش لايه

 به همين دليل ضمن حفظ .رساني مستقيم وجود ندارد لاع در آن اطر نيست ومتصو
 از انتقال  يا پرش زماني وهدارتباط تداعيها، نويسنده نبايد در مورد آنها توضيح د

اي به خاطره ديگر را به طور صريح بيان كند؛ بلكه بايد به ذكر زمينه تداعي و خاطره
كشف ارتباط آن را به خواننده واگذار   و فهم تداعي و، اكتفا،آنچه تداعي شده است

رغم اغتشاش ظاهريشان با هم مرتبطند و طبق قوانين خاص ذهن شكل  بهتداعيها . دكن
كنند و اگر خاطرات آگاهانه و با هدف خاصي   دنبال نمي و هيچ هدفي راگيرند مي

استفاده از بازيابي در . شوند  ديگر تداعي نيستند و بازيابي خوانده مي،روايت شوند
. رود شيوه به شمار ميگفتاري، ضعف  هاي پيش گويي دروني به دليل تناقض با لايه تك
 ديگر تداعيها شيوةيشتر از هر يابد و ب  ميگسترشگويي دروني با تداعيهاي فراوان  تك

راوي داناي كل در داستان جريان سيال ذهن به اين دليل كه . دهد را در خود شكل مي
كند؛ اما   تداعيهاي ذهن او را هم توصيف مي،توصيف كننده ذهن يك شخصيت است

 .شود در حديث نفس به جاي تداعي از بازيابي استفاده مي

  پي نوشت 
1 . Association 
2 . Stream of consciousness novel 
3 . Constrained association 
4 . Free association 
5 . Association of ideas 
6 . Association lows                       
7 . Resemblance 
8 . Contiguity 
9 . Contrast\Contrariety 
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10 . Causation 
11 . Remembering 
12 . Information processing 
13 . Recognition 
14 . Recall 
15. Interior Monologue 
16 . Direct interior monologue 
17 . Indirect interior monologue 
18 . Omniscient point of view 
19 . Soliloquy  

  منابع 
 .1379 نشر مركز،: ؛ ترجمه مسعود جعفري جزي؛ تهرانتخيلال؛  .آر برت،. 1
شركت انتشارات علمي وفرهنگي، : ؛ تهرانداستان نويسي جريان سيال ذهن  حسين؛بيات، . 2

7138. 
فرهنگ :  تهران،1 ج؛ روانپزشكي-فرهنگ جامع روانشناسي پورافكاري، نصرت االله؛. 3

 .1372معاصر، 
 .30-32 ص،)1366ديماه (، ش دهم، مفيد؛ »جريان سيال ذهن«حسيني، صالح؛ . 4
؛ چ يازدهم، )روانشناسي يادگيري و آموزش  ( شناسي پرورشيروانسيف، علي اكبر؛ . 5

 .1383موسسه انتشارات آگاه، : تهران
 .1375انتشارات اميركبير، : ؛ چ دوم، تهرانفرهنگ علوم رفتاريشعاري نژاد، علي اكبر؛ . 6
 .1384انتشارات نيلوفر، : ، چ چهاردهم، تهرانشازده احتجابگلشيري، هوشنگ؛ . 7
 .1385انتشارات ققنوس، : ؛ چ دهم، تهرانسمفوني مردگانباس؛ معروفي، ع. 8
فرهنگ ( نويسي هنر داستاننامه واژه؛ ميرصادقي )ذوالقدر(ميرصادقي، جمال و ميمنت. 9

 .1377 كتاب مهناز،: ؛ تهران)هاي ادبيات داستانيتفصيلي اصطلاح
بهار ( 32 ش؛اه نونگ، »نقش زمان در شكل گيري رمان خشم و هياهو« سعيد؛ ،هنرمند. 10

  121تا 42، ص)1376
: ، ترجمه پروين فرامرزي؛ مشهدهاخاطرات، رؤياها، انديشهيونگ، كارل گوستاو؛ . 11

 .1370انتشارات آستان قدس رضوي، 
12. Cuddon, J. A; Dictionary of literary terms & literary theory; 

(revised by: C. E. Preston); UK: Penguin Books, 1999. 
13. Freud, Sigmund;« Free association». The  Stream of 

consciousness technique in the modern novel. Edited  by Ervin R. 
Steinberg. London: Kennikat press, ( 1979) , pp.46-50. 

14. Humphrey, Robert; Stream of consciousness in the modern 
novel; University of California  Press, 1962. 
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  ∗ بررسي كهن الگوي آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده

  
  دكتر ناصر نيكوبخت 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
  دكتر سعيد بزرگ بيگدلي 
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس 
  دكتر حسينعلي قبادي

  ن و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس دانشيار زبا
  ∗صغري سلماني نژاد مهرآبادي

 چكيده
 ضـمير ناخودآگـاه     ،هاي ناشناخته و پيچيده     كهن الگو، آركي تايپ يا صورت ازلي جنبه       

رسـد    جمعي است كه از آغاز تولد با آدمي همراه بوده است تـا آنجـا كـه بـه نظـر مـي                      
ش ناخودآگاه ذهن نهفته است و خاسـتگاه        صورتهاي كهن الگويي در بخ    . موروثي باشد 

رود؛ بـا نمادهـا ارتبـاطي تنگاتنـگ دارد و در رؤياهـا،       ها به شمار مي    و زيربناي اسطوره  
هنرمنـد و   . كنـد   پريشيها بروز مـي     كشف و شهودهاي شاعرانه و پيامبرگونه و حتي روان        

مانـد،    د مـي  شاعر با استفاده از همين مفاهيم در حالات ذهني خاص، كه به نوعي شـهو              
پردازد و متناسب با اسـتعداد هنـري و توانـايي خـدادادي               همراه با تخيل به خلق اثر مي      
شعر يكـي از پهنـاورترين      . پوشاند  اي بر تن اين مفاهيم مي       خود به طور ناخودآگاه جامه    

ايـم روش بـه كـارگيري و     در اين مقاله كوشـيده . هاي تجلي اين كهن الگوهاست  عرصه
يـاد خـانم    مرحـوم زنـده  «كهن الگوها را در شعر شاعر تواناي معاصر،         كاربري برخي از    

                                                 
  30/8/1388:         تاريخ پذيرش مقاله23/1/1388:      تاريخ دريافت مقاله

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس  ∗
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پركـاربردترين كهـن الگوهـا در شـعر         . به اختـصار بررسـي و تحليـل كنـيم         » صفارزاده
كه از اين ميان دو     ... آب، درخت، زن، ماندالا، اعداد، رنگها و      : صفارزاده عبارت است از   

  .دگير كهن الگوي آب و درخت مورد بررسي قرار مي
  . صفارزاده، كهن الگو، نماد آب و درخت، شعر معاصر:ها كليد واژه

  مقدمه
اي اسـت كـه عمـري بـه           هاي رواني پيچيده    زمينه» كهن الگوها «يا همان   » ها  تايپ آركي«

درازي عمر بشر دارد؛ همراه با اولين بشر زاده شده است و مسلما تـا آخـرين روزگـار                   
 توسـط كـارل گوسـتاو       رح كهن الگو نخستين با    اصطلا. زندگي بشر ادامه خواهد داشت    

يونگ مورد استفاده قرار گرفت؛ اما خودش معتقد است كه اين اصـطلاح بـا اشـاره بـه                   
تصوير خدا در انسان از زمان فيلوجودائوس فيلسوف يهودي تبار يوناني پيدا شده است              

ر مثـالي و    يونگ هم ابتدا از نور مثلي، صـورتهاي ازلـي، صـو           . )14 ص :1368ك يونگ،   .ر(
اين صورتهاي ذهني ارزشمندترين مفاهيم است      . بالاخره از لفظ آركي تايپ استفاده كرد      

يونـگ بـين    . رود  و اصليترين دليل شباهتها در آفرينشهاي ادبي ملل مختلف به شمار مي           
كهن الگو و صور كهن الگويي تفـاوت قائـل، و معقتـد اسـت كهـن الگوهـا هرگـز بـه                

.  به محض اينكه به خودآگاه رسيدند ديگر كهن الگـو نيـستند            رسند؛ يعني   خودآگاه نمي 
در واقع كهن الگو فقط قوه سازندگي يا امكانات بالقوه سـازنده روان اسـت و                «بنابراين  

 كـه در    )54ص: 1381امينـي،   (» يابد كه به مرتبه آگاهي برسد       فقط وقتي محتوا و مفهوم مي     
  .لگويي استاين صورت ديگر كهن الگو نيست بلكه صورت كهن ا

عموما آثار برتر داراي كهن الگوهاي بيشتر و داراي روح پرواز تخيلـي اسـت؛ زيـرا                 
وقتي موقعيتي كهن الگويي    » كند  يونگ ثابت مي  «. كهن الگو به ناخودآگاهي متعلق است     

در چنـين   ... دهد  العاده رهايي يافتگي به ما دست مي        آيد، ناگهان يك حس فوق      پديد مي 
  . )31 ص:1381روتون، (آييم، بلكه نژاديم  رد به شمار نميلحظاتي ما ديگر ف

به همين دليل، كهن الگوها خاص يك منطقه، يك فرهنگ يا كشور خاص نيست؛ بلكه               
مفاهيمي جهاني است و هرگز به دليل سنتها و مهاجرتهاي خاص منتشر نـشده اسـت؛                

ود تجلـي  بلكه ممكن است در هر زمان و مكان بدون هيچ نفوذ خـارجي خـود بـه خ ـ            
  .)22ص: 1368يونگ، (كند

    متفاوت،مختلف، سنگهاي تولد، مرگ، قهرمان، سفر وعبور از موانع، مادر مثالي، رنگهاي
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در ذهن انسان مفهومي خاص دارد كه در اثر آمـوزش           ... آب، درخت، خورشيد، دايره و    
دهـد و   اين مفاهيم هر جا كه ناخودآگاه حاكم باشد خود را نشان مـي     . ايجاد نشده است  

شـود؛    ها، رؤياها و مواد هنري بويژه آثار شهودي و عرفاني بيشتر آشكار مـي               در اسطوره 
از همين رو به نمادها بـسيار نزديـك     . ها مسند حكومت ناخودآگاه است      زيرا اين عرصه  

نورتروپ فراي  . شمارند  است و گاهي برخي افراد، كهن الگوها و نمادها را يك چيز مي            
كنـد   وعيه را به عنوان يك سمبل و معمولا يك تصوير تعريف مـي    صورت ن «منتقد ادبي   

گراهـام،  (»  ادبي قابل شناخت باشـد      شود تا به عنوان عامل تجربه       كه در ادبيات تكرار مي    
  .)155ص: 1365

ها كه گنجينه نمادهاي جهـاني اسـت، وقتـي بـه مرحلـه            چنانكه گفته شد اين انگاره    
گـاه مثبـت، گـاه منفـي؛       . دهد  خود را نشان مي   رسد در شكلهاي متفاوتي       خودآگاهي مي 

معرفي شده است؛ خويشتن    » خويشتن«برخي زيبا و برخي زشت؛ مثلا مسيح كهن الگو          
دارد كه در دجال    » سايه«از وجه مثبت؛ اما همين خويشتن، نمودي منفي هم به صورت            

، مثبـت   كهن الگويي است كه چون به منصه ظهور برسـد         » مادر مثالي «شود يا     نمايان مي 
نظير همچون الهـه بـاروري و حاصـلخيزي نمـود         يا منفي خواهد بود؛ در زني زيبا و بي        

ايـن تـصاوير تحـت      . شـود   اي زشت و مايه رنج و عذاب تبديل مي          يابد يا به عفريته     مي
بنـابراين  . گيـرد   تأثير ذهن و روان نويسنده و حتي موقعيت او شكل خاصي به خود مـي              

يي است ناخودآگاه كه وقتي به خودآگـاهي برسـد و مـورد             صورت مثالي اساساً محتوا   «
گيـرد كـه محـل     كند و رنگ خود را از خودآگاهي فردي مـي  ادراك قرار گيرد، تغيير مي   

 و همين خودآگاه فردي است كه تـصاوير متفـاوتي        )15ص: 1368يونـگ،   (» بروز آن است  
نـي تأثيرگـذار بـر آن       آفريند كه متأثر از شخصيت فرد و عوامل بيرو          براي يك انگاره مي   

بنابراين كهن الگوها بين تمام بشريت مشترك است و آنچه سبب تمايز و             . شخص است 
. شود، نمود اين كهن الگوها در صورتهاي كهـن الگـويي مختلـف اسـت           تفاوت آثار مي  

صورت نوعي في نفسه عبارت است از امكانات بـالقوه يـا مركـز              «بنابراين كهن الگو يا     
روان، لكن هسته فعال آن هر بار كه هـشياري زمينـه مـساعد فـراهم                يك شبكه ناپيداي    

  .)425 ص:1366ستاري، (» شود گري مي آورد به صورت نماد جلوه
اغلب . رسد  پوشد و به عينيت مي      كهن الگو يك تصوير ذهني است كه جامه نماد مي         

 حـرف   يوقتـي از تـصاوير    «: گويـد   ويلفرد گرين مي  . اند  نويسندگان نيز بر همين عقيده    
. زنـيم   زنيم كه بار معناي فراتر از معناي حقيقي معمول خود دارند از نماد حرف مـي                 مي
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تصاوير كهن الگويي هم هستند؛ از اين نظر كهن الگوهـا همـان نمادهـاي               ... اين نمادها 
دانند كه كهن الگو در آن بـه          اي مي   گاه نيز نماد را پيكره    . )197ص: 1376گرين،  (» اند  تجربه

ده شده است و در واقع، نماد را نمـودي آشـكار از كهـن الگـوي ناآشـكار                   تصوير كشي 
  .)75ص: 1375ك كزازي، .ر(شمارند  مي

تـوانيم برخـي ويژگيهـاي        از طريق بررسي كهن الگوهاي مختلـف در يـك اثـر مـي             
از اين رو نقد كهن الگويي با نقـد روانـشناسي نقطـه             . شخصيتي و رواني فرد را دريابيم     

 نمودهاي مثبت يا منفي كهن الگوها كاملا تحت تأثير شرايط و ذهنيت             .يابد  مشتركي مي 
بنابراين آشفتگي روحي و ناآرامي در ذهن به نمودهاي منفـي           . آفريننده خود واقع است   

در اين مقالـه كوشـش   . و آرامش خاطر به نمودهاي مثبت بيشتر مجال ظهور خواهد داد        
  .زاده بررسي گرددشود دو كهن الگوي آب و درخت در آثار صفار مي

از ايـن رو قبـل از انقـلاب بارهـا از            . شعر صفارزاده، شعر مقاومت و سياست است      
او در اشـعار خـود   . ادامه كار او در مراكز مختلف، توسط عمال دولتـي جلـوگيري شـد            

كوشد به زبان مردم نزديك شود و به تمام مسائل سياسـي اعـم از داخلـي و جهـاني         مي
. هاي مذهبي در اشعارش قابل توجه و سـتايش اسـت         به اسطوره  علاقه او . كند  توجه مي 

در اينجا به معرفـي دو      . انس او با قرآن و تفاسير هم در شعرهايش تأثيرگذار بوده است           
تصوير كهن الگويي آب و درخت، سپس به بررسـي آنهـا در شـعر ايـن شـاعر گرامـي                     

 ايـن دو تـصوير طبيعـي    شود تا تأثير زندگي دينـي او در نـوع برداشـتش از     پرداخته مي 
  .آشكار شود

  آب
بـه  ]. اسـت [آب، راز آفرينش، تولد، مرگ، رستاخيز، تطهير، رستگاري، باروري و رشد            
: 1377گـرين،   (نظر كارل يونـگ، آب در ضـمن رايجتـرين نمـاد ضـمير ناهـشيار اسـت                   

شود كه در اين صورت مفهـوم         آب به صورتهاي دريا و رودخانه نيز نمايان مي        . )162ص
همچنين رودخانه و حركت آن به سـوي        . شود  رانگي و جاودانگي شدن را شامل مي      بيك

است در حالي كه نوعي تلاش و تكاپو بـراي          » ن به سوي ابديت   اجريان زم «دريا بيانگر   
  .دهد زنده ماندن را هم نشان مي

كند؛ اما آنجا كه به عنوان يـك كهـن            البته همواره لفظ آب بر اين مفاهيم دلالت نمي        
آب مظهر خدايان نيـز     . شود  اي مثبت تداعي مي      در نظر گرفته شود به گونه برجسته       الگو
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هاي ايراني آناهيتا، ميترا و ناهيد با آب ارتباط نزديكي دارنـد؛   گيرد و در بين الهه      قرار مي 
دهـد كـه نتيجـه        شود، چرخه زندگي را هم نـشان مـي          آن گاه كه با تصوير رود ارائه مي       

يات از بخار شدن آب، باريدن باران و برگشت آب بـه دامنـه          حضور در نوعي چرخه ح    
  .وسيع طبيعت است

. در اساطير ملل هم آب بويژه به صورت دريا از جايگـاهي ويـژه برخـوردار اسـت                 
درياهاي مقدس نزد اقوام متعدد، آب را سرچشمه فـيض و بركـت و طهـارت و پـاكي                   

ه خـدايان در دوران كـودكي در آب         افكنده شدن پهلوانان و قهرمانان و گاه نيم       . داند  مي
كيخـسرو در اسـاطير ايرانـي بـراي نجـات ايـران و              . افزايد  نيز بر اهميت اين عنصر مي     

اي مرگ و تولد دوبـاره را تجربـه           خونخواهي سياوش بايد از رودخانه بگذرد و به گونه        
رود و رسـتم      اسفنديار براي رويين تن شدن توسط زرتشت در چشمه آبي فرو مي           . كند
همچنـين پيوسـتگي    . يابـد   افتد و از مـرگ نجـات مـي          ر جدال با ديو سپيد به دريا مي       د

نطفه زرتشت در   . دهد  سرنوشت چند پيامبر بزرگ با آب، اهميت اين عنصر را نشان مي           
شـود و تولـد جانـشينانش در هـر هـزاره از طريـق آب تنـي كـردن                      آب نگهداري مـي   

اش بـر      از مرگ با روان شدن گهواره      نجات موسي . شود  اي در آن آب ممكن مي       دوشيزه
آب و بازگشت مجدد يونس از آب دريا در حالي كه عظمتي روحي يافته بود، نـشان از                  

  .توجه به اين آخشيج برتر و مؤثر دارد
آب يكي از چهار عنصر سازنده جهان است و در عقايد زردشتي، آب پس از آسمان               

  .)37ص: 1376ار، به.ك.ر(نخستين آفريده مادي توسط اهورامزداست 
مرحوم صفارزاده در جاي جاي اشعارش از توجه به اين مفاهيم پوشيده در واژه آب 

  :غافل نبوده و تا حد ممكن معاني مختلف از اين واژه به عاريت گرفته است
  از ابر تا دريا«

  از دريا تا ابر
  پيوند پايدار سلسله آب است

  و حق، آب است
  شود تبديل مي

  ماند و مي
  )52 ص:1356صفارزاده، (»ماند ميو راه 
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در اين ابيات شاعر مراحل انتقالي چرخه زندگي را در تبخير آب از دريا و بـالعكس                
دهد؛ آن    نمايان ساخته است و راز روحانيت، بيكرانگي و اصل حيات را با آب پيوند مي              

  ممكن اسـت مـدتي      چند ماند؛ هر   داند كه تا ابديت بر جاي مي        گاه حق را چون آب مي     
آب به دليل همين ماندگاري و تغيير و تبديل است كه مظهر خدايان قرار   . در اختفا باشد  

گرفته است؛ مثلا درباره تيشتر يكي از ايزدان ايراني كه يـشت هـشتم اوسـتا متعلـق بـه                    
ايزدان ديگر همچون   . )61ص: 1367بهار،  (» تيشتر سرشت آب دارد   «: شود  اوست، گفته مي  

يتا نيز با آب در پيوندند؛ مثلا برزايزد فرزنـد آبهـا ناميـده، و آناهيتـا                 ميترا، برزايزد و آناه   
» خـرداد «همچنين آب با يكي از دوازده امشاسپند يعنـي          . شود  رودي بزرگ توصيف مي   

بـه معنـاي تماميـت و كمـال اسـت و            «نام اين امشاسپند    . در آيين زردشتي مرتبط است    
  .)83همان، (» نگهبان آبهاست

شاعر در چند بيت قبـل نيـز از كيخـسرو           . شود  ناميده مي » آب«ق  در اين شعر هم ح    
گـذرد؛ بـه      كين سياوش از رود مـي     . كند؛ كسي كه با آب پيوند نزديكي دارد         صحبت مي 

  : يابد تا انتقام پدر را از افراسياب بگيرد تولدي دوباره دست مي
  )همان(  »بايد به كين برخيزد؟/ كيخسروي/ فرزندي/ آيا هميشه«

خواهـد    وقتي مـي  » سفر سلمان «ه با توجه به اهميت و قداست آب در شعر           صفارزاد
  :گويد حضور پيامبر را تداعي كند، مي

  آمد صداي نبض نبي مي«
  صداي شرقي باران
  )25: همان(»صداي شورش رود

پايان و جاري زمان به سمت ابـديت          او با اين كهن الگو، مفاهيم پاكي، روحانيت بي        
دانـد كـه گنـاه از سـر و روي گرونـدگان               پيامبر را بـاراني مـي     صداي  . دهد  را نشان مي  

ميرانـد    رساند؛ از كفر مي     ميراند و به تولد دوباره مي       شويد و انگار رودي است كه مي        مي
نـداي  ) ص(رود مظهر پروردگار هم هست و صـداي پيـامبر         . سازد  و با اسلام متولد مي    

  .حضرت حق است كه جهان را به جنب و جوش واداشته است
همچنين از آنجا كه آب مايه حيات و اصـل خلقـت اسـت، شـاعر مـردن در آب را                     

البته مردن در آب به طور ضـمني در برگيرنـده مفهـومي عرفـاني هـم             . داند  شايسته نمي 
  :هست
  آيد وقتي كه باد نمي«
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  .پاروي بيشتري بايد زد
  برازنده نيست

  )81 ص:همان(»جان كندن در آب
 در آغوش پروردگاري؛ امـا او را         نوعي غفلت است   حاصل»  كندن در آب   جان«اين  

از نظـر   . در ايـن ابيـات مـورد توجـه اسـت          » حقيقـت محـض   «گويي مفهوم   . يابي  نمي
  :صفارزاده ما ماهياني هستيم كه جز در آب حقيقت، زنده نيستيم

  ما ماهيان جدا از آب«
  ايم ست گر زنده اين معجزه
  شايد ايمان

  تصور تصوير آب باشد
  زنده كننده استكاين گونه 
  تر از آب و پاك كننده
  آب صاف
  آب جاري
  )49 ص:1356صفارزاده، (»آب رها

در . شاعر در اين ابيات آشكارا پاكي، تطهير و رستگاري را بـا آب پيونـد زده اسـت                 
: 1376بهـار،   (دهد    نبرد با اهريمن نيز عنصر آب در آيين زردشتي دومين نبرد را انجام مي             

  .شماريم است كه آن را نماد پاكي و تطهير و رستگاري ميبه همين دليل . )110ص
انسان و ساير حيوانـات از نطفـه كـه از جـنس آب              . آب با آغاز خلقت مرتبط است     

صفارزاده هم در يكي از اشعارش از آفرينش اولين انسان سخن           . شوند  است، آفريده مي  
  :گويد؛ همان نخستين بشري كه حاصل امتزاج آب و خاك است مي

  ا كه آب و خاكآنج«
  آنجا كه خاك و دست

  به هم پيوستند
  آدم

  هاي سفالي رسيد به كوزه
  با هم به چشمه رفتند

  و آب نوشيدند
  چقدر پاك
  )48ص: همان(»چقدر زلال
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آدمي محصول دست و پنجه الهي است؛ آن گاه كه آب را با خاك به كمـك دسـتان                   
مكتـوم  » سـفالي رسـيدند   هـاي     به كـوزه  «اين مفهوم در عبارت     . كرد  خويش مخلوط مي  

البتـه  . آفرينش و خلق آدم با دستهاي حضرت حق در ساير تفاسير نيز آمده است             . است
برگرفتـه از   » سـفر عاشـقانه   «در شعر   . به اين مفهوم در جايي ديگر هم اشاره شده است         

  :سفر پنجم آورده است
  اين كوزه را«

  )106ص: 1357صفارزاده، (»از آب سالم آن چشمه شاد كن
جا آب نشانه باروري و رشد، تطهير و پاكيزگي است و كوزه جسم مادي انـساني                اين

  .كند را تداعي مي
  اگر طعام نباشد«

  )همان(»هوا كه هست
رسـد آب سـالم از        گويد و بـه آب كـه مـي          شاعر از نبودن برخي امكانات سخن مي      

 انسان،  شك زلال و روشن است و به وجود كوزه مانند           كند كه بي    اي را مطرح مي     چشمه
آب در اينجـا تنهـا مفهـوم نوشـيدني را تـداعي             . كنـد   نوعي پاكي و رستگاري هديه مي     

  .گويد؛ حياتي كه در گرو آب است اي خاص از حيات سخن مي كند بلكه به گونه نمي
يابيم كه شاعر با استفاده از مفهوم كوزه، نگاهي           انديشي در مي   با كمي دقت و باريك    
داند و    يا گل خشك مي   » صلصال«رآن داشته است كه آن را از        نيز به آفرينش انسان در ق     

در برخي كتابهاي تفسير و عرفاني بويژه مرصادالعباد مستقيما به نام كوزه و ارتباط آن با                
ط ببنابراين آب مطرح شده در اينجا با هستي انسان مرت         . آفرينش انسان اشاره شده است    

تواند اشاره به همان بـاران        اين آب مي  . درو  است و يك انگاره كهن الگويي به شمار مي        
شـود تـا    شادي نيز باشد كه بعد از چهل روز باران اندوه بر خاك وجود آدمي باريده مي              

  .)5ص: 1365عتيق نيشابوري، . ك.ر(كاملا آغشته گردد 
دريـا مـادر   . كنـد  نيز مفاهيم زيبايي را بيان مي     » دريا«آب در صورت انبوه خود يعني       

زمـاني و ابـديت و        و راز روحاني و بيكرانگي، مرگ و تولد دوباره، بـي          كل حيات، رمز    
  .)162ص: 1376گرين، (ضمير ناهشيار است 

دريـا و   «گويـد و هـم از         سخن مي » آب«هم از كلمه    » داس دروگران «شاعر در شعر    
  :كند ياد مي» رود

  داس دروگران«
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  هاي صامت را اين هيمه
  هاي رود از جاده
  )93ص: 1356صفارزاده، (»ل آوردهاي شورش سي از جاده
اي هستند كه در چرخـه زنـدگي مـورد            هاي صامت، انسانهاي تكيده و شكسته       هيمه

شود، وقتـي بـا    هر چند آب اصل حيات و خلقت و تولد منظور مي. اند تهاجم واقع شده  
شـاعر مردمـاني را   . ويراني و مرگ: كند آيد نقطه مقابل حيات را تداعي مي   واژه سيل مي  

هـايي   كنند و به هيمه كند كه با مرگ دست و پنجه نرم مي        يلاب زندگي مشاهده مي   در س 
  :گويد مانند؛ سپس در توصيف اين جامعه آفت زده مي آماده سوختن مي

  صداي پرسش دريا از شب«
  صداي پرسش دريا از دريا

  )96ص: همان(»آيد مي
هاي خود    ز نادانسته اينجا دريا نماد ضمير ناهشيار بشري است؛ ضمير ناهشياري كه ا          

گويا شاعر هم در جستجوي خويشتن اسـت  . كند و در پي جستجوي آن است    سؤال مي 
پرسد و هم در صدد پيدا كردن جوابي براي سؤالهاي            كه از چگونگي و چيستي خود مي      

كند كه انسانيت گم شـده و او در           شاعر در زماني زندگي مي    . حاصل از اين حيات است    
  . دست رفته استجستجوي اين حقيقت از

  آن رود دل گرفته را ديدم«
  برد و رودي كه آشناب را در خود مي

  اما دلتنگي مرا
  كه سنگ حجيمي است

  )81ص: همان(»برد با خود نمي
بـرد، همچـون      رود در اينجا هم ضمير ناخودآگاه شاعر است؛ آدمي را بـا خـود مـي               

ي از خـستگي در عـالم       كنـد، امـا آيـا انـدوه ناش ـ          عالمي است كه انسان در آن سير مـي        
  .اي؛ اما نه، پاسخ شاعر منفي است هشياري را هم با خود خواهد برد؟ شايد براي لحظه

خواهـد بـه جوابهـايي كـه ناشـي از سـؤالات           شاعر مي » داس دروگر «در پايان شعر    
  :ناخودآگاه است و به آن رسيده است اشاره كند

  شايد نياي ديگر ما گل باشد«
  شايد غم
  شايد دريا
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   تشنه، آب غم آلودستاي
  )98ص: همان(»آلود است اي تشنه، آب گل

گردد؟ تشنه    آيا اصل انسان به آب، دنياي رمز و راز و روحانيت و بيكرانگي باز نمي              
نماد انساني است كه در پي زندگي در حركت است و سعي در رشد و باروري دارد؛ اما              

است با شايبه غـم و گـل آلـوده          آب كه نماد تطهير و پاكيزگي و اساس رشد و بالندگي            
شده و اجتماع پرآشوب انساني عامل اين مهم بوده است؛ باز هم نمود جامعه ناسـاز در                 

  .دهد اين ابيات خود را نشان مي
  آيد صداي پرسش دريا مي«

  ....از دريا
  لغزد كه موج در ساحل مي

  و ساحل
  داس دروگران است

  و موج
  درو خواهد شد

  )99: همان(»در ساحل
رسد دليل نمادين شدن دريا براي مفهوم مـرگ و زنـدگي دوبـاره، همـين            نظر مي به  

تر   حركت امواج به سمت ساحل و نابودي و سپس بازگشت آنها با قدرتي افزون و تازه               
اما در اين ابيات ديد شاعر تحت شرايط اجتماعي به يك جنبه از آن مفهوم بسنده      . است

  .كرده است؛ تنها مرگ
شـان را     ر ساحل نيستي را به تماشا نشسته اسـت؛ امـا تولـد دوبـاره              او رفتن امواج د   

بـا ايـن    . كشد كه مرگ بر زنـدگي تقـدم دارد          اي نفس مي    بيند؛ زيرا در جامعه     هرگز نمي 
اين است كه جايي ديگـر در توصـيف         . تواند خالي از مفهوم حيات باشد       حال دريا نمي  

گ در زمين جلوگيري كند، تنهـا بـه         گردد تا از حركت مر      زلزله وقتي به دنبال چيزي مي     
  :تواند مانع حركت زمين لرزان گردد رسد؛ هر چند دريا هم نمي دريا مي

  فرمانبران زير زمين«
  فرمان حمله را

  اند گردن نهاده
  وساطت دريا هم

  چندان
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  از ارتعاش،
  )27 و 8: 1378صفارزاده، (»كاهد از مرگ و مير نمي

شـود؛   دهد؟ زيرا حيات با دريا تداعي مـي   نميچرا شاعر چيز ديگري را واسطه قرار        
اگر چه در اينجا حتي دريا ياراي تحمل امواج سهمگين زلزله را ندارد و زلزله با مفهـوم    

  :گويد مرگ پيوند بيشتري دارد؛ در جايي ديگر مي
  روم هر وقت كنار دريا مي«

  برم عشق را با خود مي
  كه غروبها روي ماسه با من قدم بزند

  ه مدامشو با زمزم
  )76: 1357صفارزاده، (»دلم را زير غبار رطوبت بيدار نگاه دارد

رسد شاعر در اين شعر در پي دست يافتن به جاودانگي است تا زير غبار                 به نظر مي  
تواند اين حيات مداوم را       رطوبت، دلش را تازه نگاه داد و معتقد است كيمياي عشق مي           

بـرد و     زماني، عشق را با خـود مـي         ابديت و بي  اينجاست كه براي رفتن به اين       . رقم زند 
گويـا نـوعي نگـرش     . سـازد   آلود و روحاني خود را با زمزمه مدامش آكنده مي           دنياي راز 

آيد كه رسيدن بـه جـاودانگي و حيـات            عرفاني نسبت به معبود ازلي از اين سطور برمي        
  .كند ابدي را تضمين مي

كـه در تـصوير ظـاهري رود هـم          برجسته كردن مفهوم زمان و جاري آن تا ابـديت           
  :دهد خود را نشان مي» سفر هزاره«نمايان است در اين ابيات از شعر 

  گذشت شبها نمي«
  گذشت شبها نمي

  .و دجله جاري بود
  و درد موروثي
  و مرگ موروثي

  )30 ص:1356صفارزاده، (»جاري بود
تلخي زندگي، شب را در ذهن شاعر تداعي كـرده و اگـر چـه همـين تلخـي سـبب        

حساس نوعي ركود در زندگي است، زمان و فرصت زيستن به سوي ابديت در جريان               ا
ست و اين حركت در جريان   ابريم؛ اما زمان به سوي ابديت جاري     اي نمي   ما بهره . است

شويم؛ مرگـي كـه    اين است كه هر لحظه به مرگ نزديكتر مي. دهد رود خود را نشان مي 
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در اين ابيات هم باز حركت زمان در واژه         . استميراث بر جامانده براي همه موجودات       
  :زيبا نشسته است» پلكان رود«

  سپور صبح مرا ديد«
  كه گيسوان درهم و خيسم را

  آوردم زپلكان رود مي
  )63  :همان(»سپيده ناپيدا بود

سياهي گيسوان و خيسي آن با آب و اصل مادينگي در ارتباط است و رود علاوه بـر     
آمادگي براي مرگ اختياري و مـوت       . ور غسل تعميد هم هست    مفهوم جاري زمان، يادآ   

شاعر در ايـن    . ارادي به منظور شروع تازه و تولدي ديگر هم با رود پيوند خورده است             
اي دارد، آن گاه تلاش بـراي مـرگ اختيـاري را اراده               ابيات ابتدا به زن بودن خود اشاره      

ت و در ايـن ابيـات آن را نـشان         اي از زندگي دست يافتـه اس ـ        او به نگرش تازه   . كند  مي
  :در ادامه همين شعر آمده است. دهد مي

  ام دوباره آمده«
  از انتهاي دره سيب
  و پلكان رفته رود

  .و نفس پرسه زدن اين است
  رفتن

  برگشتن  
  ديدن    
  )همان(»دوباره ديدن    

» پلكـان رفتـه رود    «و  » دوبـاره «لفـظ   . يادآور هبوط آدم از بهشت اسـت      » دره سيب «
اهد گذشتن از يك دوره تلخ زندگي را با بازگشتي بسيار زيبا در حركت به سوي                خو  مي

هـم بازگـشت بـه زنـدگي را در ايـن واژه نـشان               » برگـشتن «و  » رفتن«. ابديت بيان كند  
  .دهد مي

 شاعر از بين ساير الگوها از تصوير كهن الگـويي آب بيـشتر اسـتفاده كـرده                  ،در كل 
شود و صفارزاده هم       از آن مفهوم مثبت تداعي مي      آب واژه زيبايي است كه اغلب     . است

بـا كمـي    . شـود   به طور ناخودآگاه بيشتر متوجه جنبه مثبت اين تصوير كهن الگويي مـي            
يـابيم كـه    تأمل در صورتهاي كهن الگويي كه مورد استفاده وي قرار گرفته است در مـي            

نش آدم همـراه    شاعر اغلب از آب، مفاهيم والاي حقيقت حق، بشارت حضور نبي، آفري           
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با بارش باران غم و شادي بر وجود او و طهارت و پاكيزگي را ارائه كرده است كه تماما       
نـشيند ايـن      او حتي وقتي مفهوم حيات را در آب به تماشا مـي           . مفاهيمي مذهبي هستند  

اين نگرش نشان از نوع تربيت و زندگي خـاص          . داند  حيات را به قدرت الهي منوط مي      
البته او با ديد عرفاني خود از آب مرگ و زنـدگي دوبـاره     . اي مذهبي دارد   او در خانواده  

در كنـار ايـن نمودهـاي مثبـت         . را نيز برداشت كرده و بارها آن را تكرار نمـوده اسـت            
دارد تا گاه نيم نگاهي هم به جنبه منفي         شرايط درهم جامعه و زندگي سخت، او را وامي        

  .مهمترين آن مرگ و آشفتگي استتصاوير كهن الگويي آب داشته باشد كه 

  درخت
اين پديده صورت مثالي    . يكي از رايجترين صورتهاي كهن الگويي تصوير درخت است        

درختان در اساطير نيز جايگـاهي ويـژه        . زندگي، حيات و دگرگونيهاي مختلف آن است      
وجود درخت معرفت در آيين يهود، كه مـساوي         . دارند و وجودشان وقف ايزدان است     

در «. هـاي درخـت در داسـتانها اسـت          ن درخت ميوه ممنوع است، يكي از جلـوه        با هما 
 كـه در داخـل   Hamaderayaاي به نام هامادرايا     هاي يوناني هر درخت را فرشته       افسانه

» كند كه جـان وي بـه حيـات درخـت بـستگي دارد               آن درخت پنهان است، نگهباني مي     
  .)7ص: 1372رنگچي، (

اي   ين آيين، گياه در آغاز آفرينش يكـي از شـش پديـده            در اوستا و كتابهاي مذهبي ا     
بنـا بـر    . شود و اين موجود چهارمين آفريده اسـت         است كه توسط اهورامزدا ساخته مي     

پـردازد در     در بهشت درختي است كه يمه در زير آن با خدايان بـه نوشـيدن مـي                «وداها  
 درخـت انجيـري     اآتـره ود  اين درخت، بنابر    . نوازد  حالي كه نوايي خوش، گوش را مي      

  .)76 ص:1376بهار، (» كنند است كه خدايان در آسمان سوم به زير آن زيست مي
درختي ستبر و غول پيكر كه      . هاي كهن، رمز آفرينش كيهان است       درخت در اسطوره  

. هايش در سراسر زمين گسترده شـده اسـت          هايش در آسمان جاي گرفته و ريشه        شاخه
هـاي    ن گسترش يافته و حتي ماه و خورشيد ميـوه         هاي اين درخت در سراسر جها       شاخه

غالبا ايزدي كه رمز طبيعت بارور است با درخـت كيهـان،        «. آيند    اين درخت به شمار مي    
  .)9 ص:1376دوبوكور، (» همدست و همراه اوست

علاوه بر آفرينش جهان، درخت و گياه با آفرينش انسان نيز در ارتباط است؛ مثلا در                
دربارة نخستين انسان در ايران قديم از مـشي و مـشيانه سـخن بـه      هاي آفرينش     اسطوره
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همچنين به گفته دوبوكور، قبيلـه ياكوتهـا        . آيد كه دو گياه به هم چسبيده هستند         ميان مي 
شـود كـه      دانند كه به دست زني تغذيه مي         درختي هفت شاخه مي     نخستين آدمي را ميوه   

ط انسان با درخت به بعـد از مـرگ هـم            ارتبا. اش از پوسته درختي بيرون آمده است        تنه
معتقدان به تناسخ، كه به پايان حيات دنيوي باور ندارنـد در جـستجوي ادامـه                . رسد  مي

كنند و حتـي      زندگي انسان، گاه درخت و گياهان را ادامه دهنده حيات انسان قلمداد مي            
؛ مـثلا   هاي مختلف دفن كننـد      موجب شده است كه اموات را به شيوه       «اين چنين باورها    

شايد استفاده از تابوت هم كـه  . )20: همان(» رسم تدفين مرده در جوف درختي ميان تهي   
شد متأثر از همين تفكر و عقيده به ادامـه حيـات انـسان در                 از چوب درخت ساخته مي    

هاي مختلف است و      اي به گونه    البته اين بازگشت به گياه در تفكر اسطوره       . نباتات باشد 
  .مفهوم زيبايي دارد

ظهور قدرت انسان در گياهان، كه پس از مرگ با ترك مقتضيات انساني به حالت تخم                
گردد به معني بازگشت دوباره انسان به زهدان عالم است كه با  يا روح به درخت باز مي

» شود مرده از صورت انسان نماي خود بيرون آمده، درخت نما مي      ... عرض شدن مرگ،  
  .)121ص: 1381زمردي، (

شود كه در برخي منـاطق، كنـار آرامگـاه مردگـان درختـي                وزه هم ديده مي   حتي امر 
  .شود كه بر آن خاك سايه افكند كاشته مي

انجـام  ) درخت(هاي زردشتي چهارمين نبرد با اهريمن توسط اولين گياه            در اسطوره 
از به هم فـشرده شـدن گيـاه         . امشاسپندي است كه گياه از آن اوست        »مرداد«گيرد و     مي

  . شوند شود در سراسر زمين گياهان سبز مي وليه و آب كه بر زمين پاشيده ميخشك ا
در دريـاي فراخكـرد فـراز       . سپس از آن همه گياهان درخت بس تخمه فراز آفريده شد          

نزديـك بـه آن   . روينـد  رست كه همه نوع گياه را تخم بدان درخـت اسـت و از او مـي      
ياوري بسيار جهان از او . يري بددم براي بازداشتن پ  . درخت، درخت گوكرن آفريده شد    

  .)113 ص:1376بهار، (بود 
شود و هر فصل      درخت در طول سال نيز دچار تغييراتي كاملا مشخص و مبرهن مي           

نامنـد و آن      از اين رو آن را تعريف كننده زمان مي        . دهد  را با جامه خود بخوبي نشان مي      
و دگرگونيهاي مدام علاوه بر تثبيت      اين تغييرات   . كنند  را دال بر حيات كيهان قلمداد مي      

تجديـد حيـات در هـر       . گيـرد   و تعريف زمان، نوعي حيات تمام ناشدني را هم در برمي          
مطـرح  » نمـاد فنـا ناپـذيري     «دوره و از سر گرفتن زندگي دوباره درخت را به صـورت             
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استمرار رشـد نباتـات نـشان تجديـد حيـات ادواري و             «دوبوكور معتقد است    . سازد  مي
  .)21 ص:1376دوبوكور، (»  عالم و يادآور اسطور بازگشت جاودانه استپاينده

هاي ملتها با قربانيها و نذر و نيازهايي كه براي اين پديده              اهميت درختان در اسطوره   
  .رسد گيرد، كاملا به اثبات مي طبيعي انجام مي

ا درخت را بسياري از اقوام باسـتاني بـه عنـوان جايگـاه خـدا يـا در واقـع خـود خـد                       
برطبق يك روايت، برخي خدايان در درون درختي آفريده مي شـدند كـه              . پرستيدند  مي

بيـشه  . آينـد   هايي كه از شفيره خود بيرون مي        آمدند؛ درست مانند پروانه     از آن بيرون مي   
: 1380هـال،   (مقدس يك جنبه مشخص پرستش درخت در ميان يونانيـان باسـتان بـود               

  .)258-6ص
 اشـعارش بـين خـدا و درخـت ارتبـاط نزديكـي قائـل                 سهراب سپهري در يكي از    

» بايد به ملتقاي درخت و خـدا رسـيد        «: گويد  شود و آنها را در كنار هم قرار داده مي           مي
  .)428ص: 1374سپهري، (

طبق اعتقاد بوداييان، بودا در زير درختي پس از رياضت بـسيار بـه حقيقـت دسـت                  
درخت طوبي و سدره المنتهي، . ه استدر اسلام نيز درخت مورد توجه قرار گرفت  . يافت

  .هاي آن در هفت آسمان گسترده شده است هر يك درختي بهشتي است كه شاخه
كند، ساحتي زنانـه   اين صورت مثالي از آنجا كه تداوم حيات و باروري را تداعي مي        

 در برخي تصاوير سيماي آدمي    ... «. يابد  اي با كهن الگوي مادر ارتباط مي        دارد و به گونه   
و غالبا سيماي زن جايگزين تنه درخت شده و اين تأييـدي اسـت بـر سـاحت زنانـه و                     

  .)29ص: 1376دوبوكور، (» مادرانه اين صورت مثالي
اي دارد و     با توجه به اين ويژگيهاي خاص، درخت در شعر شاعران نيز جايگاه ويژه            

راي توصـيف   سپهري در جايي ب   . كمتر شاعري است كه از اين تصوير بهره نگرفته باشد         
 و بـا ايـن      )272ص: 1374سـپهري،   (» مـادري دارم بهتـر از بـرگ درخـت         «: گويد  مادر مي 

صفارزاده هم نخستين خانـه     . سازد  توصيف ارتباط ظريفي بين مادر و درخت برقرار مي        
  :خواهد رشد و باززايي را بيان كند داند در عهد باران و از طريق آن مي ما را درختي مي

  بر تپه نخستين«
  ر عهد باران آلونك درختيد

  )48ص: 1356صفارزاده، (»يگانه خانه ما بود
شايد به طور ضمني به آفرينش اولين انسانها به صورت مشي و مشيانه هم اشاره داد            

يـك اسـطوره كهـن ايرانـي دربـارة        . و يا ارتباط مادر و درخت را در ذهن داشته اسـت           
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ه بـه هـم چـسبيده مـشي و مـشيانه را         آفرينش نخستين انسانها از نطفه كيومرث، دو گيا       
درخت در مذاهب مختلف بويژه     . داند كه بعد داراي روح انساني شدند        اولين انسانها مي  

مسيحيت مورد توجه است و شمايل نگاريهاي مختلف دربارة آن انجـام گرفتـه اسـت؛                
مسيحيان آغـاز سـال خـود را        . شود  حتي صليب رستگاري به صورت درختي ترسيم مي       

شاعر » سفر پنجم «در يكي از اشعار در      . گيرند  رايش درخت كريسمس جشن مي    هم با آ  
  :به اين مسئله هم توجه كرده است

  يك چند ايستاد«
  يك چند در سكوت زمستان

  يك چند در بهار فرياد
  .پاي درخت سبز بهارند
  بر پايگاه بزم زمستان

  ايوانيان مست
  )15-16: همان(»مستان ايوان

بهار و  . ر، بهار را با درخت و درخت را با سبزي پيوند زده است            شاعر فرياد را با بها    
سبزي و درخت و فرياد، همه نشان از تحرك و رشد دارد و بـاروري و زنـده بـودن را                     

. آورد  سبزي و درخت در بزم زمستان هم درخت كريسمس را به ياد مـي             . كند  تداعي مي 
و همين امـر، نظـر مـا را تأييـد           گويد    در ابيات پيش از اين نيز شاعر از كليسا سخن مي          

  .كند مي
  :گويد صفارزاده در شعري مي

  كنم؛ اما من به درختان فكر مي«
  كه قد كشيدن را در چارچوب روز يا شب

  .اند محكوم نبوده
  كنم من به جاري زمان فكر مي

  )28ص: 1357صفارزاده، (»نه به اعتبار محبوس در قاب طلايي تاريخ
كنـد و درخـت را نـشانه      اي را مطرح مـي       زمان اسطوره  اي خاص   شاعر ابتدا به گونه   

اين . شمرد كه وابسته روز و شب نيست فناناپذيري و تداوم حيات در جاري زمان بر مي       
تاريخ پشت ايـن  . كشد درخت، همان نماد جاودانگي است كه از روي اين سطور قد مي 

بـه آن ابـديت   اي است و شاعر براي گريـز از زمـان سـپنجي و بازگـشت           زمان اسطوره 



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

 
سال

ي 
ادب

6
اره

شم
 ،

24،
ان 

بست
تا

 
13

88
 

  رزاده صفا الگوي آب ودرخت درشعرطاهره كهن                                             بررسي

  

161

كند و يا زماني كه از هرج و مرج           اش بازآفريني مي    جاودانه، تصوير درخت را در انديشه     
  :سرايد انديشد، مي آيد و به نيستي و نابودي جهان مي دنياي بيرون به تنگ مي

  هرج و مرج غريبي است«
  يگانه وقار

  )41: همان(».تك درخت بيدي است كه روي رودخانه خم شده است
جاري به سمت ابديت در كهن الگوي رودخانه به تصوير كشيده شده است و              زمان  

حركت و تداوم حيات در تصوير درخت بيدي كه در جاري زمان بـه رشـد و بالنـدگي                   
دهد؛ همين عامل است كـه شـاعر را از نااميـدي در غربـت روزگـار بـاز                     خود ادامه مي  

 دچـار تزلـزل شـده و گـويي          اما در مواردي هم هست كه حيات در نظر شاعر         . دارد  مي
از آنجا كه درخت قانونمند و زمان سـنج اسـت، ايـن             . قانون طبيعت به هم ريخته است     

  :ابيات جالب توجه است
  .درختها زردند«

  .عجيب نيست
  .فصل بهار است

  در اصفهان درخت كجي ديدم
  كه سبز رويان بود

  )67 ص:1356صفارزاده، (  »كنار تپه افغان
كنـد و از      ته است؛ زندگي در مسير واقعي خود حركـت نمـي          گويا قانون حيات آشف   

. فرايند رشد و زايش بازاستاده است؛ اين است كه در فصل بهار، درختان دچار پاييزنـد               
همچنين كجي درخت در كنار تپه افغان، يادآور حمله محمود افغان در دوره صفوي بـه                

گي و كجي آن نـشان از       درخت نشان زند  . ايران و اصفهان و چالشهاي آن روزگار است       
رسند؛ اما حقيقتا اين  برخي افراد زنده به نظر مي. قانوني در اين عرصه است   آشوب و بي  
  .حيات نيست

كند و از تداوم      گونه كه درخت در حالت سبزي و شادابي دلالت بر زندگي مي            همان
ي خشك كند؛ يعني درخت گويد، نقطه مقابل اين امر را نيز تداعي مي     و رشد آن سخن مي    

صفارزاده از ايـن تـصوير   . تواند بيانگر پايان حيات و در حقيقت مرگ باشد ثمر مي   و بي 
  :هم به زيبايي استفاده كرده است

  و سرزمين«
  .درخت خسته پاييز بود
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  در گذرگه باد
  در مرگ برگ
  شاخه نشسته

  در مرگ شاخه
  )12: همان(»ريشه

 بـا پـاييزي بـودن سـرزمين          ايـن پايـان حيـات      .رود  در اين ابيات سخن از مرگ مي      
است كه در ابيـات قبلـي آن ايـن    » سفر سلمان«اين ابيات بخشي از شعر  . متناسب است 

  :گونه آمده است
  دهبان پارسي«

  .بيدار بود
  و خوابهاي خون و خطر
  از چشمهاي خالي ايوان

  و چشمهاي خسته برزيگران
  )همان(»كرد گذر مي

 صورت است كه برزگـر بـا كـشت و كـار و              ارتباط اين ابيات با بيتهاي قبلي به اين       
اين است كه . شود سبزي مرتبط است؛ اما وقتي برزگر در خواب بماند، حيات تهديد مي        

ارتبـاط  . شود و شاخه و ريشه در سـوگ بـرگ خواهـد شكـست               درخت دچار پاييز مي   
وقتـي در توصـيف زلزلـه بـه عمـق        . درخت با مرگ در اين بيتها هم مورد توجه اسـت          

  :سرايد  دارد اين گونه ميفاجعه نظر
  مغاك«

  درخت و چشمه و ماشين و قريه را
      به چشم هم زدني

  )32ص: 1387صفارزاده، (»بلعد مي
درخـت  : گويـد   شاعر براي نقاشي مرگ از بلعيدن دو عنصر اساسي حيات سخن مي           

كه نماد فناناپذيري است و چشمه كه سرآغاز زيستن و حيات است و اين گونه مرگ را             
  :كند كتر توصيف ميهراسنا

  دارم اين شاخه را برمي«
  اش در باد شكوفه

  و قامتش در توفان لرزيده است
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  همراه اسكلت شاخه
  همراهيان

  خاك و خاشاك
  )94 ص:1356صفارزاده، (»خوابند بر آبهاي شن زده مي

گـذارد، اينجـا      اي از درخت كه فرايند باززايي و زايش دوباره را به نمايش مي              شاخه
كنـد و در      فان اسير است و جنبه ديگر حيات يعني پايـان آن را تـداعي مـي               در دست تو  

خوابد؛ اما نه آب زلال كه نشان باروري است           چند بيت بعد اين شاخه خشك بر آب مي        
بر آبهايي شن زده كه فرو رفته و از جريان و حركت بازمانده و حقيقتاً بـه بـستر مـرگ                     

تواند باشـد؟     انگر چه مفهومي جز مرگ مي     خواب درخت بر آب راكد بي     . اند  تبديل شده 
  :سرايد خواهد به عموميت مرگ اشاره كند اين گونه مي او حتي وقتي مي

  )ع(علي«
  سراچه دنيا را
  داند لغزشگاهي مي
  به سوي مرگ؛

  يابد كه جمله را درمي
  در زير سايه درختان

  در وزش بادها
  )64صهمان، (»و در بسترها

كجا كه باشند؛ حتي در زيـر سـايه درختـان كـه نمـاد      يابد در هر  مرگ همه را درمي   
خواهـد از     او در واقعه كربلا وقتـي مـي       . فناناپذيري هستند، مرگ به كمين نشسته است      

  :سرايد پايان حيات سخن بگويد، مي
  .درخت را بردند«

  باغ را بردند
  .گوش را بردند

  )65 ص:1356صفارزاده، (»گوشواره را بردند
شتن، بريدن درخت و بردن     اياني خونين دارد، اين بريدن و كُ      اسطوره كربلا اگر چه پ    

دوانـد و از خـاك      اين درخـت بـه زودي ريـشه مـي         . نمادي است كه هرگز فنايي ندارد     
پايـاني    كند تـا بـي      شاعر گويا آگاهانه از اين كهن الگو استفاده مي        . دوباره سر خواهد زد   

  .عمر اين واقعه را گوشزد كند
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رسد كه نخلـستان      هرمان در جستجوي حقيقت به شهري مي      ق» سفر سلمان «در شعر   
  :آن شهرت دارد

  نقبي به راه زد«
  شهري و شهرت نخلستان....

  )17: همان (»پيغمبري و شانه ممهور
اين نخلستان اگرچه ممكن است به نخلستان مدينـه اشـاره داشـته باشـد بـا مفهـوم                   

درختان سر بـه فلـك كـشيده        از اين   . حيات و باززايي و جاودانگي هم در ارتباط است        
. خواهد اسلام را مايه حياتي تمام ناشدني بخواند         شاعر مي . تنها به نامي اكتفا نشده است     

ماند، نخلـستان مـشهور    از اين روست كه اولين چيزي كه از آن شهر در ذهن سلمان مي         
  :شود رسد اين گونه وصف مي سلمان وقتي به پيامبر مي. آن است

  شد ا ميدستش زشاخه نخل جد«
  )26: همان(»شد دستش به سوي ريشه رها مي

اما در حركـت بـه سـمت    . در مصراع اول جدايي از شاخه درخت نوعي مرگ است 
ريشه اساس درخت و منشأ فناناپذيري است كه        . ريشه، جوانه زدن و پويايي نهفته است      

يـين  مـرگ سـلمان از آ     . ها را به سمت رشد كـردن هـدايت كنـد            تواند دوباره جوانه    مي
گـردد و   زردشت مساوي با تولد او در آيين اسلام است؛ اين است كه از شاخه جدا مـي  

  .پيوندد با ريشه در مي
آور كـه هـر دم محتمـل اسـت      داند در بيابـاني مـلال   او در جايي خود را درختي مي   

اين خـشكي درخـت،     . هاي خشك آن را بسوزاند      اي از آسمان فرود آيد و شاخه        صاعقه
تـر و     اين تصوير را قطعي   » آور  دشت ملال « فنا و نابودي است بويژه لفظ        يادآور مرگ و  

  :كند دقيقتر مي
  تك درختم من«

  در اين هامون پهناور
  آور در اين دشت ملال

  در اين دم يا دم ديگر
  همزباني برآيد رعد و برق حسرت بي

  تا بسوزاند توانم را
  و خاكستر كند اين هستي گنگ

  )16: انهم(»اين سكوت جاودانم را
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اگر چـه تـصويري     . گويد  البته شاعر در اين ابيات تنها از مرگ و نااميدي سخن نمي           
كند، اين مرگ با سوزاندن       آورد كهن الگوي مرگ را تداعي مي        كه از بيابان و برهوت مي     

رابطـه درخـت و آتـش در داسـتان          . شكند  افتد و سكوت جاودان را در هم مي         اتفاق مي 
آتـش مقدسـي كـه از       . شـود   در سرزمين طور نيز دريافت مي     ) ع(برانگيخته شدن موسي  

از اين رو در واقـع مـرگ در         . گردد  آيد و تكامل روحي موسي را سبب مي         درختي برمي 
شود و غلبـه روح     اين درخت همراه با تولدي ديگر به صورت پاك و معصوم نمايان مي            

مجدد همراه بـا    زندگي در درخت است كه با كهن الگوي آتش گره خورده به بازگشتي              
  .شود پاكي و بيگناهي منجر مي

  :كند در شعر ديگري با خود زمزمه مي
  روزي بر اين درخت«

  رويد ريسماني مي
  هاي سخت با ميوه

  بر روي اين درخت
  سرهاي خواب رفته

  )30: همان(»شوند فانوس مي
هايش ديـر،   اگر چه ميوه. اين درخت فناناپذير حيات است كه روزي ثمر خواهد داد         

اند، روزي بيدار      تداوم حيات باز مانده     اما حتما متولد خواهد شد و خفتگاني كه از قافله         
يابيم كه شاعر به طـور ناخودآگـاه هـر گـاه از درخـت                 بدين ترتيب در مي   . خواهند شد 
اي بـه كهـن        است هم مفهوم زندگي را در آن مستور كرده و هـم بـه گونـه                 سخن گفته 

توجه به  . ته و رشد و باززايي را خاطر نشان ساخته است         الگوي حيات جاودانه نظر داش    
واقعه كـربلا را بـا بريـدن        . حيات جاوداني نيز اغلب با مفاهيم مذهبي ديگر همراه است         

اسـلام آوردن سـلمان را نـوعي ريـشه دوانـدن و جاودانـه شـدن                 . داند  درخت يكي مي  
لبته شاعر نگاه اجتماعي خود ا. انگارد ورود به اسلام را رسيدن به نخلستان مي. پندارد  مي

را نيز كه تحت تأثير اندوهي دروني شكل گرفته است با تصاوير درختان زرد و خـشك                 
  .و گرفتار در مرداب آشكار ساخته است

  نتيجه
كهن الگوها تصاويري مشترك در ذهن بشريت است كه در ناخودآگاه وجود آدمي خانه         

به تصاوير ناشـي    .  را در ذهن دارد    هر شخص گويا خاطرات فشرده اجداد خويش      . دارد
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اين كهن الگوها سـبب واكنـشهاي       . گويند  مي» كهن الگو «يا  » آركي تايپ «از اين ذهنيتها    
اين تصاوير در   . شود  مشابه افراد مختلف در برابر موقعيتهاي مشابه در سرتاسر جهان مي          

ناخودآگـاه  دهد؛ چون بـا       آفرينشهاي هنري مختلف بويژه شعر، خود را بخوبي نشان مي         
كهـن الگـو بانمادهـا و       . افراد در ارتباط است و شعر نيز به ناخودآگاهي منسوب اسـت           

رسد نمادها يا سـمبولهاي   بندي نمادها به نظر مي اساطير هم در ارتباط است و در تقسيم    
در اشعار صفارزاده كهن الگوهاي مختلف مطرح شده        . جهاني همان كهن الگوها هستند    

 كهن الگوي آب و درخت در اين مقاله بررسي شده است؛ آب كهـن       كه در اين ميان دو    
مفهـوم  . الگوي حيات، مرگ و تولد دوباره، تطهير و پاكيزگي، نماد حق و حقيقت است             

ضمير ناهشيار، رمز و راز روحاني و بيكرانگي و جريان زمان در اين كهن الگـو مـستتر                  
اده از اين كهن الگـو اغلـب        صفارز. آب در شكلهاي رود و دريا ظاهر شده است        . است

مفهوم حقيقت الهي و ارتباط آن با آفرينش آدم را ذكر كرده و تطهير و رستگاري مـوارد      
وي . ديگر نگاه ويژه او است كه همه تحت تأثير زندگي مذهبي و انس او با قرآن اسـت        

ب مرگ و تولد دوباره را نيز در نماد آب مستور داشته و در عين حال تصوير ويرانگر آ                  
درخت هم در دو شكل سبز و تازه        . يعني سيل را، براي مفهوم مرگ استفاده كرده است        

و خشك مورد استفاده قرار گرفته و تصوير رشد و بالندگي، سبزي و شادابي و زندگي،                
او مفهوم تولد دوباره را در ريشه درخـت بـه           . فناناپذيري و همچنين ساحت زنانه است     

وردن را با درخـت شـدن و جاودانـه گرديـدن پيونـد زده               عاريت نهاده و بويژه اسلام آ     
رسد تفكرات مذهبي در ذهن شـاعر در تـصاوير جهـاني آب و                در كل به نظر مي    . است

اوضاع اجتماع نيز او را بـر آن داشـته اسـت تـا از ايـن دو      . درخت هم نمود يافته است   
 چند اندك، مـورد     تصوير جهاني كه بيشتر مفاهيم مثبت دارد، مفهومهاي منفي را نيز هر           
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Survey of Water and Tree, as Archetypes, in  

Tahereh Safarzadeh’s Poetry 
 

Naser Nikoobakht, Ph.D. 
Saeed Bozorg Bigdeli, Ph.D. 

Hossein Ali Qobadi, Ph.D. 
Soghra Salmani Nejad Mehr-Abadi 

 
Abstract 

Archetypes are the unknown and complicated dimensions of the 
collective unconsciousness which have accompanied mankind since 
his birth; in a manner which makes it seem hereditary. The archetypal 
images are concealed in the unconscious part of the mind; and are 
actually the source and substructure of myths. They have a strict and 
close connection with symbols and are revealed in dreams, poetical 
and prophetical intuitions and revelations, and even observed in 
psychosis. Artists and poets create their work by using these concepts 
in specific mental circumstances, which is to some extent similar to 
intuition; intermingled with the power of imagination. In this respect, 
the artist and poet disguise these concepts unconsciously; depending 
on their own artistic talent and divine potential. Poetry is one of the 
most expansive domains for the manifestation of such archetypes. In 
the present article, the authors have made an attempt to briefly survey 
and analyze the method through which some of these archetypes have 
been applied and become functional in the poetry of the late Tahereh 
Safarzadeh; a highly skilled poet. The archetypes which enjoy more 
frequency in Safarzadeh’s poetry are; water, tree, woman, Mandala, 
numbers and colors etc. This article has specifically focused on two 
archetypes of tree and water. 

 
Keywords: Safarzadeh, archetype, symbol of water and tree, 

contemporary poetry. 
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Association and Narration in Stream of  

Consciousness Fiction 
 

Mohammad Ali Mahmoodi, Ph.D. 
Hashem Sadeqi 

      
Abstract 

In a stream-of-consciousness novel, the author attempts to pave the 
way for his audience to encounter the characters’ mental experience 
directly. The characters’ mental content, which covers various levels 
of the mind and even reaches its pre-speech layers, is narrated within 
this variety of levels. Since connection of memories in the pre-speech 
layers of the mind occurs through association, one of the methods 
used by writers for showing the mentality of characters is association. 
In this case association becomes a device in the hands of writers for 
creating a link between the objective and the subjective world of the 
characters, in addition to depicting the constant flow of the mind from 
memory and a mentality, moving then towards another memory and 
mentality; finally depicting a picture and image which links to other 
related pictures and images too. This article is essentially concerned 
with the survey of association and its related features within the pre-
speech layers of mind, its quality in the stream-of-consciousness 
stories, in addition to its correspondence with the mind’s mechanism. 
For this purpose, initially association and its governing rules are 
expressed, and then the significance of association in the narration of 
such fictions and its difference with recall is defined. Following this, 
the manners in which mentalities are offered in different methods of 
narration are surveyed through giving some examples from these 
fictions. The results of this research show that among different stream-
of-consciousness novels, the method of inner monologue shapes 
associations more than other methods and develops through a high 
range of associations. Furthermore, utilization of recall of memories 
and mentalities in inner monologue counts as a weakness due to its 
contrast with the entity of the pre-speech layers existing in the mind. 

 
Keywords: stream-of-consciousness, association in fiction, inner 

monologue, the omniscient narrator, self-expression, 
contemporary fiction. 
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The Poetic Form & Structure of “Khosrow & Shirin” 

 Created by Nizami 
 

Eshaq Toghyani, Ph.D. 
Mas’oud Algoneh Jouneqani 

 
Abstract 

Undoubtedly, Khosrow & Shirin, composed by Nizami, is one of 
Iran’s, and actually, the world’s rich literary masterpieces. As a deep 
and rich literary work, which offers an artistic pleasure, it has the 
potential to be contemplated and pondered several times. Therefore 
through these devices and a close focus on its formal structure, 
intrinsic content, the rhetoric discourse in its texture, added to all the 
other concealed structural potentialities within it, the reader can 
discover valuable points in it. Since the form and structure of a poem 
develop simultaneously in a horizontal and vertical axis, in the survey 
of poetic perfectness a researcher should be able to study the form and 
structure of the created work independently and according to specific 
principles. For this reason, this article is devoted to surveying the 
concealed structural and formal potentialities within Khosrow & 
Shirin. The first part is an attempt for analyzing the structural 
potentialities which show themselves in the vertical axis of the poem. 
The second part surveys the formal potentialities in four separate axis. 
Understanding these two categories of potentialities implies the 
significance of this poetry; in addition to the significance of its new 
and even repeated studies. 

 
Keywords: Nizami, Khosrow & Shirin, Khosrow & Shirin’s structure, 

formal potentialities of Khosrow & Shirin, narrative 
potentialities of Khosrow & Shirin, foregrounding in 
Khosrow & Shirin.  
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A Design for Categorization of Literary  

Genres in Classic Era 
 

Seyed Mehdi Zarqani, Ph.D. 
 

Abstract 
The categorization of literary genres is quite necessary and 

essential for a high variety of literary discussions and debates. For 
instance writing the history of literature in terms of the modern 
approaches and attitudes is not possible without defining the major 
genres first. This issue is also true in other domains of literature such 
as literary criticism and content analysis. The subject matter of this 
article is formed precisely within this point of concern; designing a 
model for the categorization of Persian literary genres in the classic 
era. All the literary works are generally divided into two scopes; 
poetry and prose. The domain of “Persian Poetry” can be categorized 
within three main genres; epical, lyrical and instructional-
inspirational. Our definitions of these three mentioned literary genres 
do not necessarily correspond with the definitions of the Greek scholar 
The three genres of interest are redefined in the present article, while 
examples of their subdivisions in the Persian literature are defined. 
The Persian “branch of prose writings” includes literary works, non-
literary works and pseudo-literary works. As a literary researcher, I 
am obviously concerned with the literary and pseudo-literary writings. 
Once each category is defined in this article, the literary writings are 
observed within two genres; “narrative-based” and “non-narrative” 
literary writings. The definition of each type, with examples; in 
addition to suggesting their subdivisions in the Classic era, all have 
made another part of this article. Since the contemporary prose and 
poetry possesses a particular poetical base, categorization of the 
variety of literary genres demands another opportunity, and our 
suggested design can merely be applied in the classic literary genres.  

 
Keywords: literary genres, epic as a genre, lyric as a genre, 

instruction-inspiration as a genre, Persian classic 
literature, Pre-Islamic literature. 
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Rostam, the Dragon Killer, & the Dragon-Sized 
Banner 

 
Mahmood Rezaee Dasht Arzhane,Ph.D. 

 
Abstract 

Some of the well-known Iranian heroes have killed dragons; 
including Rostam for instance. The reason for this act is that within 
the wide scope of the Iranian myths, dragon is the symbol of drought; 
and actually killing dragons is meant to signify the triumph of 
plenitude over drought. Still, there is one case in Iran which paradoxes 
with the dragon being the symbol of drought; Rostam Dastan. In the 
Third Stage of the war, although Rostam succeeds in killing dragons, 
his banner is dragon-sized, and he boasts about killing dragons to his 
ancestor-Zahak (in other words Azhi Dahak Avesta)- yet this issue 
contrasts with his dragon-killing on one hand, and dragon being the 
symbol of drought in the Iranian mythology on the other hand. 
Throughout this survey the author of this article has come to finally 
believe that Rostam’s dragon-sized banner, added to the holiness of 
dragon in his perspective is most likely an influence of China’s myths 
which has penetrated into Iran. Therefore the dragon, which is actually 
Rostam’s totem, and he deeply cherishes, unlike the Iranian myths, is 
the symbol of rain, freshness and plenitude. 

 
Keywords: Azhi Dahak, dragon in Shah-Nameh, the dragon-sized 

banner, myths, Ferdowsi’s Shah-Nameh 
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     Description of Government and Governors in 

Massnavi 
 

Ahmad Khatami, Ph.D. 
 

Abstract 
Mowlana Jaluluddin Rumi’s mystical character (604-672 A.H) has 

penetrated so deeply into the hearts and minds of his keen readers and 
admirers that there is actually no place left for the survey of other 
aspects in his work which are truly as much comprehensive. The truth 
is, Massnavi (Rumi’s great poetry book) has the potential to be 
analyzed from religious, scholarly, philosophical, political and even 
social perspectives; to mention a few of such a high diverse domain. 
Government, as a political-religious affair, has been among the topics 
of interest in Massnavi. Rumi has expressed his views about different 
kinds of reigns, the legitimacy of reigns, and the characteristics and 
features of governors and administrators; while he has pointed to the 
illegitimate reigns, or Pharaoh-like reigns in other words, on one hand 
and the legitimate or in other words Solomon-like reigns on the other 
hand. In this article, I intend to pave the way for a better access to 
Rumi’s opinions about governing through collecting and compiling 
his perspectives; finally depicting Mowlana’s intellectual basis and the 
features of a desired and appropriate government.  

 
Keywords: mystical literature, political criticism, government and 

types of governors, Massnavi, Mowlana Jalaluddin Rumi.       
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The Origin of Delight and Gaiety in Hafiz’ Sonnets 

 
Ali Akbar Baqeri Khalili,Ph.D. 

 
Abstract 

Joy and happiness are part of the Iranian’s identity features. This 
feature enjoys its most appearance after the emergence of Islam and 
up to Hafiz’s time in the poetry of poets such as; Ferdowsi, 
Manoochehri, Khayam, Molana (Rumi) and Hafiz. In Hafiz’s sonnets, 
delight and gaiety is divided into two kinds; objective or external or 
extrovertive and subjective, or internal or introvertive. Extrinsic 
happiness relies upon factors like orchard and spring, streamside and 
an adorable drink. It actually relies on three particular features; drink 
musician, and earthly beloved and results in a temporary inner sense 
of tranquility and peace. Inner delight and joy is the outcome of 
factors such as union with heavenly issues, as joy turns into a high 
status; which actually relies on feeling the presence of real beloved in 
the heart, added to revelation and clarity of mind; leading to 
permanent inner tranquility and peace. The origins of Hafiz’s delight 
and gaiety can be divided into five categories: 1. Psychological. 2. 
Philosophical. 3. Religious. 4. Socio-political. 5. Mystical. The 
present article surveys and analyzes each of the mentioned origins.  

 
Keywords: Hafiz’s Poetry, joy and delight in mysticism, Hafiz’s 

sonnets, classic poetry. 
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